
  

  

   مقدّمه مؤلّف 

   الحمدللّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على سيّدنا و نبيّنا محمّد و اهل بيته الطاهرين 

ها را  ها و انحرافات، فطرت، عقل و دين انسان آنيم آه انواع تبليغات، توطئه  در زمانى زندگى مى

  . مورد تهاجم قرار داده است

تر  تاريكى بيشتر شود به نور بيشترى نياز داريم و هرچه امواج خطرناك جاى ترديد نيست آه هرچه 

  . ترى لازم است شوند، آشتى مطمئن

گيرى از اين دو  بيت اوعليهم السلام آشتى نجاتند، ولى بهره  قرآن، نور الهى و پيامبر واهل

  . ى زلال، نياز به شناخت و ايمان دارد سرچشمه

ويم، امّا نه در حدّ تلاوت و تجويد، بلكه در حدّ تدبّر و تفسير و بالاتر از آن در  لذا بايد به سراغ قرآن بر

  . حدّ عمل و تبليغ

  : گويم  گاه با خود مى

  . شد ى قرآن تفسير مى اى يك آيه  اى آاش، در مساجد ما پس از اداى نماز، پنج دقيقه

  . شد راى مفاهيم قرآنى باز مىهاى ما يك ستون آوتاه ب  اى آاش، در نشريّات و روزنامه

  . التحصيلان ما توان تلاوت صحيح قرآن و آشنايى با معارف آن را داشتند  اى آاش، فارغ

  .  اى آاش، محتواى منابر و برنامه مراآز تبليغى ما، بر محور قرآن و حديث بود

  . گرفت قرار مى اى آاش، براى هر سنّ و صنفى، آيات مخصوص آنان تفسير و در اختيارشان 

  . يافت  اى آاش، در آنار مسابقات حفظ و تلاوت، مسابقات تفسير رونق بيشترى مى

  ...  و اى آاش،

 به هرحال توفيق الهى شامل شد و در طول ده سال گذشته، تفسير بيش از بيست و پنج جزء 

و بازبينى، به نام تفسير نور قرآن آريم در برنامه آينه وحى راديو گفته شد آه پس از تكميل و اصلاح 

  . چاپ و در اختيار علاقمندان قرار گرفت

هاى قرآن با هدف گسترش فرهنگ مطالعاتى تفسير قرآن، به صورت جداگانه و در   بعضى سوره

  . قطعى آوچك به چاپ رسيد تا همگان بتوانند در هر مكانى آن را به همراه داشته و مطالعه نمايند

نظير اقشار مختلف مردم مخصوصاً جوانان، چهارمين اثر   با توجّه به استقبال آم در اين راستا و

، تهيه و در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است آه تقاضا داريم ضمن مطالعه دقيق، ما )آتاب حاضر(

  . را از نقطه نظرات خود آگاه سازيد

   محسن قرائتى 

  



  

  

  

  ى اِسراء   سيماى سوره

، ٢٦ى  البتّه بعضى پنج آيه. ، يكصد و يازده آيه دارد و بنابر قول مشهور مكّى است»اِسراء«ى   سوره

  . دانند  را مدنى مى٧٨ و ٥٧، ٣٣، ٣٢

و به سبب » اِسراء«و به خاطر ماجراى معراج، » سبحان«ى اوّل آن،   اين سوره؛ به جهت آلمه

  . گذارى شده است  نام»اسرائيل بنى«اسرائيل،  بازگويى داستان بنى

توحيد، معاد، نصايح سودمند و : هاى مكّى، موضوعاتى از قبيل  در اين سوره همچون ديگر سوره

ها و قوانين فردى واجتماعى در تاريخ، تاريخچه آدم و  مبارزه با هرگونه شرك، ظلم و انحراف، سنّت

از مسائل عمده و قابل توجّه در . ستابليس، پيامبر اسلام و موقعيّت آن حضرت در مكّه، بيان شده ا

  . صلى االله عليه وآله است اين سوره، معراج حضرت رسول

  . و ستايش او» حمد«خداست و پايان آن با » تسبيح« شروع سوره با 

هاى جمعه سفارش شده و از جمله فوائد آن، ديدار   در روايات به تلاوت اين سوره در شب

من قرء سورة بنى «: عليه السلام فرمودند  امام صادق(.ته شده استعليه السلام دانس زمان امام

   )تفسير نمونه(. »اسرائيل فى آل ليلة جمعة لم يمت حتّى يدرك القائم و يكون من اصحابه

  

  

  ) ١( آيه 

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

   به نام خداوند بخشنده مهربان 

 بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَرَآْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ  ذِى أَسْرَىسُبْحَنَ الَّ» ١ «

  مِنْ ءَايَتِنَآ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

 اطرافش را برآت  آه اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصى آه بنده) خدايى( پاك و منزّه است آن 

  . همانا او شنوا و بيناست. هاى خود به او نشان دهيم ايم شبانه بُرد، تا از نشانه داده

  : ها  نكته

ترين سفر در طول تاريخ است، مسافرش پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله،    معراج، مقدّس

ف آن ديدن آيات الهى، ، مهماندارش خدا، هد فرودگاهش مسجدالحرام، گذرگاهش مسجد الاقصى

 در (.ها و ملكوت و بالا بردن سطح فهم بشر از اين دنياى مادّى بوده است سوغاتش اخبار آسمان



شب ميلاد، شب معراج، شب بعثت، شب هجرت، شب ورود به مدينه و : تفسير فرقان آمده است

   )شب رحلت پيامبر، همه، شب دوشنبه بوده است

يك سال قبل از هجرت، پس از نماز مغرب در مسجدالحرام، از طريق   بر اساس روايات، پيامبر 

ها رفت و چون بازگشت، نماز   به آسمان)  تفسير نورالثقلين(»بُراق«ى   به وسيله مسجدالاقصى

   )٣٨٩ ، ص١٨ بحار، ج (.صبح را در مسجدالحرام خواند

و اصل آن از ضروريات دين و مورد !   معراج پيامبر، جسمانى و در بيدارى بوده، نه در خواب و با روح

ى نجم، بر اين مطلب دلالت   سوره١٨ تا ٨ اين آيه و آيات (.هاى اسلامى است ى فرقه همه اتّفاق

را نقل آرده باشند وجايى براى  گويند آه افراد بسيارى آن   متواتر، به رواياتى مى( روايات متواتر)دارد

ها هم به اين مسأله اشاره دارد و در برخى احاديث، منكر   و برخى دعاها و زيارتنامه)شبهه نباشد

  . آن آافر معرّفى شده است

صلى االله عليه وآله را از زمين به    خداوند، حضرت آدم را از آسمان به زمين آورد، ولى حضرت رسول

فرينش ها و عجائب آ  پيامبر در آن شب، عوالم بالا، ملكوت آسمان)الاسرار  تفسير آشف(.آسمان برد

 ، برخى احاديث قدسى )١٢١ ، ص٨ آافى، ج (. ، با انبيا ملاقات آردند)  تفسير نورالثقلين(را ديده

  . عليه السلام مطرح شد در اين سفر بر آن حضرت وارد شده است، و رهبرى و ولايت على

خيان و هايشان و دوز  در اين سفر، حضرت رسول، بهشت و جهنّم را ديد، وضعيّت بهشتيان و نعمت

وقتى پيامبر داستان معراج را بيان فرمود، بعضى مردم . هايشان از مشاهدات ديگر پيامبر بود عذاب

   ) تفسير طبرى(.ظرفيّت از دين برگشتند آم

  پيامبرى آه امتّش در آينده از فضانوردان نيز خواهند بود، لازم است به معراج و سفر آسمانى رفته 

  »  بعبده سبحان الّذى أسرى«. باشد

  : ها  پيام

  » ... سبحان الّذى اسرى«.  معراج، لغو نيست، بلكه اسرارى قابل توجّه دارد-١ 

سبحان الّذى «. مكان است  معراج، اردوى خصوصى و بازديد علمى پيامبر بود، و گرنه خداوند بى-٢ 

  »  اسرى

  »  بعَبده أسرى«. ه، ممكن نيستخروج از صفات رذيل  عبوديّت، مقدّمه پرواز است وعروج، بى-٣ 

أسرى «. ى اولياى خدا غلوّ نكنيم پس درباره. است» عبد« انسان اگر هم به معراج برود، باز -٤ 

  » بعَبده

  » بعَبده«. هاى الهى اوست ى دريافت  عبوديّت، از افتخارات پيامبر و زمينه- ٥ 

 )به معناى سير و حرآت شبانه است»   سُرى(. براى قرب به خدا، شب بهترين وقت است-٦ 

  » ليلاً... أسرى«

  . نكره آمده است» ليلاً«.  شب معراج، شب بسيار مهمى بوده است-٧ 



  »  بعبده ليلاً أسرى«. گيرد  اگر استعداد وشايستگى باشد، پرواز يكشبه انجام مى- ٨ 

  » من المسجد«.  مسجد، بهترين سكوى پرواز معنوى مؤمن است-٩ 

  »  من المسجد الحرام الى المسجدالاقصى«.  مسجد بايد محور آارهاى ما باشد-١٠ 

  » من المسجد... أسرى«. هاى مقدّس باشد هاى مقدّس، بايد از راهها و جايگاه  حرآت-١١ 

  » بارَآنا حَوله... المسجد«.  سرسبزى و برآات، بايد بر محور مسجد و پيرامون آن باشد-١٢ 

مقدّس و حوالى آن، محلّ نزول برآات آسمانى، مقّر پيامبران و فرودگاه فرشتگان در  بيت ال-١٣ 

  » بارآنا حَوله«. تاريخ بوده است

هاى آسمان نيز از زمين بيشتر  هاى زمين بيشتر و شگفتى  ظرفيّت علمى انسان، از دانستنى-١٤ 

  » لنُريَه من آياتنا...  أسرى«. است

  » لنُريَه من آياتنا«. رفت و رشد معنوى بود هدف معراج، آسب مع-١٥ 

من «. انتهاست آه رسول خدا نيز توان دستيابى به همه آنها را ندارد  آيات الهى آن قدر بى-١٦ 

   )١٨نجم، »  لقد رأى من آيات ربّه الكبرى«:   در جاى ديگر آمده است(»آياتنا

السّميع «. شنود بيند و سخنانشان را مى ىدهد آه آنان را م  خداوند، به مخالفان هشدار مى-١٧ 

  » البصير

  

  :  اشكال و جواب

هايى را مطرح  ها يا شبهه   بعضى در مورد معراج و سفر آسمانى پيامبرصلى االله عليه وآله، سؤال

در فضاى بيرون جوّ، هوا نيست، گرماى سوزان وسرماى آشنده هست، : آنند، از قبيل اينكه مى

ها  هاى آيهانى خطرناك است، يك شب براى سير در آسمان نى وجود دارد، اشعّهوز مشكل بى

آوتاه است و اگر آسى بخواهد در فضا سير آند، بايد سرعتى شبيه سرعت نور يا بيشتر داشته 

  .  آيلومتر در ساعت داشت وامثال اينها٤٠٠٠٠باشد، براى فرار از جاذبه بايد سرعتى معادل 

 تا ٢٨٢، ص ١٨  بحار، ج (اصل معراج در قرآن وروايات متواتر آمده: ت اين است پاسخ اجمالى شبها

 البتّه بعضى (. و آنچه مهم است، ايمان به اصل آن است و ايمان به جزئيّاتش ضرورى نيست)٤١٠

ى خدا در حال جسم بودن، و برخى قابل قبول است با توجيه و  روايات، مجعول است، مثل مشاهده

   ) ديدار اهل بهشت و جهنّم و برخى هم بدون تأويل، پذيرفتنى است:تأويل، مانند

صلى االله عليه وآله   از طرفى معجزه بايد عقلاً محال نباشد وچون معراج از معجزات پيامبراسلام

  . شود ى معجزات مى است، مشمول قواعد آلّى همه

علاوه برآنكه امروزه آه انسان، . استى مشكلات وشبهات نيز با توجّه به قدرت الهى قابل حلّ   بقيّه

  . فرستد، پذيرفتن معراج آسان است هاى فضايى به آرات ديگر مى هواپيما و قمرمصنوعى وسفينه



جايى تخت بلقيس را از آشورى به آشور ديگر در يك چشم به هم زدن مطرح   چنانكه قرآن، جابه

  . آند آند اين مسأله، مشكل طىّ مسافت را حلّ مى مى

  

  ) ٢( آيه 

  وَ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنهُ هُدىً لِّبَنِى إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِى وَآِيلاً » ٢ «

گاه و  اسرائيل قرارداديم، آه غير از من تكيه گر بنى داديم واو را هدايت) آسمانى(موسى آتاب   ما به

  . آارسازى نگيريد

  : ها  نكته

  در قرآن، بارها سفارش به توآّل بر خدا و دورى از توآّل به غير او شده و در آنار فرمان به توآّل، 

نهايت دارد، بر او  چون خداوند علم بى: فرمايد مثلاً در سوره اعراف مى. دليل آن نيز بيان شده است

ست اوست، پس بر او توآّل چون حكومت بد: فرمايد  و در سوره يوسف مى)٨٩ اعراف، (.توآّل آن

چون و چرا اوست، پس او را وآيل  چون مالك بى: فرمايد  و يا در سوره نساء مى)٦٨ يوسف، (.آن

   )١٣١ نساء، (.خود بگير

عليه السلام را براى    رسالت حضرت موسى جهانى بوده است، هر چند در اين آيه، موسى

نوراً و «: داند و را برگزيده و هادى تمام مردم مىداند، ولى در جاى ديگر ا اسرائيل هادى مى بنى

  . )١٤٤  اعراف، (»اصطفيتُك على النّاس« ، )٩١  انعام، (»هدىً للنّاس

  : ها  پيام

هُدىً لبنى «.  در تبليغ، گاهى خويشى و هموطن وهمشهرى بودنِ مبلّغ با مخاطبان تاثير دارد-١ 

  » اسرائيل

  » الاّ تتّخذوا... الكتاب  آتينا موسى«. توحيد استى دعوت پيامبران،   عصاره-٢ 

الاّتتّخذوا «. آنند گاه واقعى او معرّفى مى گاه دارد، و انبيا، خداوند را تكيه  انسان نياز به تكيه-٣ 

  » دونى وآيلاً من

  

  ) ٣( آيه 

  راً ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ آَانَ عَبْداً شَكُو» ٣ «

نجات (آرديم و ) بر آشتى(اى فرزندانِ آسانى آه آنان را همراه نوح، سوار !) اسرائيل اى بنى (

  ). شما هم مثل او باشيد، تا نجات يابيد(اى بسيار شكرگزار بود  همانا نوح، بنده!) داديم

  : ها  نكته

ى مردم غرق شدند، جز آنان آه  اند، چون در طوفان نوح، همه انسان گفته» پدر دوّم«  حضرت نوح را 

  . است» يا بنى آدم«ى  همانند جمله» ذُرّيّة مَن حَمَلنا«از اين رو معناى . در آشتى همراه نوح بودند



  حضرت نوح در ميان پيامبران، بيش از همه عمر آرد و همواره گرفتار اذيّت و آزار آفّار و لجوجان بود، 

اى از دعاها و شكرهاى آن حضرت در تفسير مجمع البيان و  ه گوش(.اى بسيار شاآر بود ولى بنده

اى باز آرده و سلام مخصوص به او   خداوند نيز براى حضرت نوح، حساب ويژه)اطيب البيان آمده است

   )٧٩صافّات، »  سلام على نوحٍ فى العالمين(.داده است

  : ها  پيام

  » ذُرّية مَن حَمَلنا مع نوحٍ«. ت و بقاى انسان است در مكتب انبيا بودن وهمراهى با آنان، رمز نجا-١ 

  » ذُرّية مَن حملنا«.  تاريخِ گذشتگان، عامل تربيت و هشدار براى آيندگان است-٢ 

 توجّه دادن فرزندان به شرافت و ايمان نياآان، راهى عاطفى براى تربيت و پذيرش دعوت و -٣ 

  » ذُرّية مَن حمَلنا«. مسئوليّت آنان است

حَملنا مع نوح انّه آان عبداً «.  عبوديّت وبندگى خدا، زمينه ايمنى از حوادث و مهالك است-٤ 

  » شكوراً

  » آان عبداً شكوراً«.  تجليل از مردان والا و اسوه، از عوامل تربيت است- ٥ 

  » عبداً شكوراً... ذريّة من«.  يكى از برآات شكور بودن، ذرّيه پايدار داشتن است-٦ 

    شكر 

شكور از صفات خداوند است، زيرا در برابر . گويند آه بسيار شكرگزار باشد به آسى مى» شكور  «

دهد در برابر هر آار خيرى، ده ثواب يا هفتصد و يا بدون حساب  آار نيك انسان پاداش بسيار مى

  . دهد پاداش مى

 (.آرد خصوص خدا را سپاس مىعليه السلام در هر صبح و شام سه بار باجملات م  حضرت نوح

   )٥٣٤، ص ٢ آافى، ج

  . شكر قلبى، زبانى و عملى:   مراتب شكر عبارت است از

هاى خدا را بشناسيم و باور آنيم همه الطاف از اوست و غير او   شكر قلبى آن است آه نعمت

عليها  رت زينبحض. ها و حوادث تلخ دست از او بر نداريم اى بيش نيستند و به خاطر سختى واسطه

، من »ما رأيتُ الاّ جميلا«: اميّه فرمود السلام آه آن همه مصيبت ديد، در سخن خود به حكومت بنى

  . جز زيبايى نديدم

  . ها در جاى خود زيباست گرچه ما زيبايى آن را درك نكنيم ى آفريده ى هستى، همه  آرى، در سفره

بينند و هم ترشى  آنند، مربا و شيرينى را زيبا مى اى نگاه مى  چنانكه افراد بزرگ آه به سفره

ها را زيبا، ولى ترشى و  وفلفل وپياز را، گرچه همين سفره را اگر نزد آودآى پهن آنيم، شيرينى

  . پندارد فلفل و پياز را بد مى

  . ، خدا را شكر آنيم»الحمدللّه ربّ العالمين«:  شكر زبانى آن است آه با گفتن جملاتى ازقبيل



مثلاً اگر . برداى آنيم خواهد بهره هاى الهى آنگونه آه خداوند مى  شكر عملى آن است آه از نعمت

غذايى خورديم از قدرت و انرژى آن، آار نيكى انجام دهيم، اگر قدرتى پيدا آرديم از نيازمند و ضعيفى 

  . گيرى آنيم دست

  . هاست ى زياد شدن نعمت   شكر خداوند، وسيله

: هاى شيطانى است، زيرا شيطان به خداوند گفت ى بيمه شدن از وسوسه اوند، وسيله شكر خد

 و هر آس )١٧ اعراف، (.من از هر سو مردم را گمراه خواهم آرد، زيرا اآثر مردم اهل شكر نيستند

  . شاآر نباشد در دام او قرار خواهد گرفت

  

  ) ٤( آيه 

  ءِيلَ فِى الْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً آَبِيراً  بَنِى إِسْرَ وَقَضَيْنَآ إِلَى» ٤ «

آنيد و  اسرائيل اعلام آرديم آه قطعاً شما دوبار در زمين فساد مى ، به بنى)تورات( ما در آتاب 

  . جويىِ بزرگى خواهيد آرد برترى

  : ها  نكته

اسرائيل؛ يك بار به خاطر شهادت شعيا و مخالفت آرميا و يك بار  بنى  ممكن است دو نوبت فساد 

هم به خاطر قتل زآريّا و يحيى بوده باشد، البتّه احتمال ماجراهاى ديگرى نيز داده شده آه در آيات 

  . شود بعد به آن اشاره مى

انى آه طلبى و استكبار دورى آنند، نه آس   بهشت مخصوص آسانى است آه از هرگونه برترى

تلك الدّار الآخرة نَجعلها للّذين لا يُريدون علوّاً فى الارض و «. تر از ديگران بدانند خود را برتر و بزرگ

   )٨٣  قصص، (»لافساداً

. شود   فساد، شامل انواع فسادهاى جانى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و سياسى مى

  )  ، مطلق آمده است»لتفسدنّ«(

  : ها  پيام

  » و قَضَينا«. اند هاى آسمانى، از آينده نيز خبر داده اب آت-١ 

  » فى الكتاب«.  سوابق قوم يهود، در تورات هم ثبت شده است-٢ 

  » لتفسدنّ فى الارض و لتعلنّ«. هاى دنياطلبان است جويى و فساد در زمين، از خصلت  برترى-٣ 

مَرّتين و ... لتفسدنّ«. د و تكرار شودتر است آه ريشه استكبارى داشته باش  فسادى خطرناك-٤ 

  » لتعلنّ

اسرائيل  با توجّه به اينكه بنى(» ولتَعلُنّ عُلوّا آبيرا«. شوند  گاهى مستضعفين نيز مستكبر مى- ٥ 

  .) قبلاً توسّط فرعون به استضعاف آشيده شده بودند

  



  

  ) ٥( آيه 

نَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ الدِّيَارِ وَآَانَ وَعْداً فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْ» ٥ «

  مَّفْعُولاً 

ى نخستين فتنه فرا رسد، گروهى از بندگان توانمند و جنگجوى خويش را   پس همين آه وعده

) گران را يافته آيفر دهند تا فتنه(ها را جستجو آنند  پس درون خانه. بر انگيزيم) براى سرآوبى شما(

  . اى قطعى است و آن، وعده

  : ها  نكته

. آنند، مصداقى بيان نكرده است اسرائيل را سرآوب مى   قرآن، براى آن گروهى آه فسادگران بنى

نان، اند، ولى برخى از آ تطبيق داده... روم، هيتلر و النصّر، طالوت، پادشاه امّادر تفاسير، آن را به بخت

آه براى افرادى همچون » عباداً لنا«آه براى قيامت و بعثت انبيا آمده، و» بَعثنا«ى مقدّس  با آلمه

اى باشد آه هنوز نيامده  بنابراين شايد نظر آيه به آينده. پيامبران بكار رفته است، سازگار نيست

  . و شايد هم مصداق ديگرى داشته باشد. است

  : ها  پيام

  » بَعثنا عليكم«. گر است هاى الهى، نابودى مستكبران طغيان  از سنّت-١ 

بعثنا عليكم «. ى جهاد نيست هاى الهى، به معناى آنار بودن انسان از وظيفه  تحقّق وعده-٢ 

  » عباداً

  » اولى بأس شديد... بعثنا«.  جهاد و مبارزه با مستكبران، مخصوص اسلام نيست-٣ 

اسرائيل طغيان آردند، خدا هم برتر از آنان را برايشان  بنى. ست دست بالاى دست بسيار ا-٤ 

  » اولى بأس شديد... بعثنا«. سازد مسلطّ مى

گران و سلب امنيّت از آنان، حتّى از طريق گشت خانه به   فراهم آوردن قدرت براى سرآوبى فتنه- ٥ 

  » فجاسوا خلال الدّيار«. خانه، آارى نيكو است

  » وعداً مفعولاً«. پيوندد آسمانى، حتماً به وقوع مىهاى   پيشگويى-٦ 

  

  ) ٦( آيه 

  ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَلٍ وَ بَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَآْثَرَ نَفِيراً » ٦ «

ل و فرزندان آمك آنيم و نفرات  سپس، جنگ را به سود شما و عليه آنان برگردانيم و شما را با اموا

  . شما را بيشتر قرار دهيم

  : ها  نكته



اسرائيل، خداوند دوباره آنان را با سرمايه    ظاهر آيه اين است آه پس از فسادگرى و شكست بنى

عباداً لنا اولى «، همان »رَدَدنا لكم الكرّة«و فرزندان سروسامان دهد، ولى احتمال دارد مخاطب 

يكى تارومار آردن متجاوزان : قبل باشد، يعنى به بندگان سلحشور خويش دو لطف داريمآيه » بأس

  . اسرائيل، و ديگرى به قدرت و حكومت رساندن آنان بنى

  : ها  پيام

  » رَددنا لكم«. هاى الهى است  مهلت دادن و امتحان مجدّد از طريق سرمايه وفرزندان، از سنّت-١ 

  » باموالٍ وبنين اَمددناآم«. انى، وسيله قدرت وحكومت است سرمايه ونيروى انس-٢ 

شود آه توبه آند، و هم امّت گنهكار آه گوشمالى شده   لطف خدا، هم شامل فرد گنهكارى مى-٣ 

  » رَددنا لكم الكرّة«. و بازگشته باشد

  » جعلناآم اآثر نفيراً«. هاى الهى است  آثرت جمعيّت، از نعمت-٤ 

  

  ) ٧( آيه 

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ » ٧ «

  الْمَسْجِدَ آَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً 

پس همين آه . ايد به خود بد آرده) باز هم(ايد واگر بدى آنيد   به خودتان نيكى آرده اگر نيكى آنيد

تا ) فرستيم جنگجويان نيرومند و مؤمن را براى قلع وقمع شما مى(دوّم فرا رسد ) فسادگرى(ى  وعده

به مسجدالاقصى وارد ) براى گرفتن قدرت(شما را زشت نمايند و) نظامى و عزّت دنيوى(سيماى 

  . اند، به سختى ويران آنند ، همان گونه آه بار نخست وارد شدند وتا آنچه را زير سلطه درآوردهشوند

  : ها  نكته

ها و درسهاى آن است،  شود، عبرت   آنچه در حوادث تاريخى اهميّت داشته و موجب سازندگى مى

ى   خدا آه در دو آيهماجراى تارومار شدن مستكبران يهود به دست بندگان مؤمن. نه جزئيات حوادث

چون همين هدف آلّى و . پاسخ نيست استكبار وآفر، بى: اخير بيان شده، براى اين است آه بگويد

تربيتى مقصود بوده است، لذا آيه به ذآر جزئيّات درگيرى ونفرات وسلاح نپرداخته است، مثل 

خيلى از جزئيّات عليه السلام آه چون هدف تربيتى و عفاف آموزى دارد،  داستان حضرت يوسف

  . داستان، حتّى نام زليخا نيز مطرح نشده است

  گرچه بعضى تفاسير، استكبار و فساد يهود و قلع و قمع شدن آنان را در دو نوبت، به افرادى در 

اند و مسجدالاقصى در طول چند هزار سال، بارها شاهد  هاى دور يا نزديك نسبت داده گذشته

است، ولى شايد با توجّه به آيات وروايات، بايد منتظر تجاوز و استكبار حوادث و خاطرات تلخ بوده 

 ما امروز، از يك (.گسترده اسرائيل در آينده و ريشه آن شدن آنان از سوى بندگان صالح خدا باشيم

ى تصرّف از نيل تا فرات و اخراج مسلمانان از وطن خود  ى اسرائيل و نقشه سو شاهد تجاوز گسترده



هاى تبليغاتى و گردآورى نيروهاى خود  هاى جاسوسى در جهان و بدست گرفتن بوق كهو ايجاد شب

از شرق و غرب و انواع آارهاى فسادانگيز هستيم و از سوى ديگر شاهد انقلاب اسلامى و پيدا 

الّلهى در فلسطين و هجوم به اسرائيل و پس گرفتن مسجدالاقصى هستيم آه  شدن جوانان حزب

   )واللَّه العالم.  اين موارد باشدشايد آيه اشاره به

  روايات متعدّدى در ذيل اين آيه در تفاسير آمده است، آه برخى نابودى يهوديان متجاوز را قبل از 

عليه السلام توسط انقلابيون مؤمن دانسته است، آه شمشيرهاى خود را بر  قيام حضرت مهدى

عليه السلام   حكومت جهانى حضرت مهدىساز روند و زمينه دوش نهاده، تا مرز شهادت پيش مى

و برخى وقوع آن را در زمان ظهور امام زمان دانسته آه متجاوزان يهود، قلع و قمع خواهند . شوند مى

   )...  تفاسير نورالثقلين، فرقان، نمونه و(.شد

  : ها  پيام

. گردد ه خود ما باز مىى آن ب رساند بلكه نتيجه  نيكى و بدى ما، به خداوند سود يا زيانى نمى-١ 

  » اِن اَحسنتم اَحسنتم لانفسكم و اِن أسأتم فلها«

  » اِن اسأتم... اِن احسنتم«. ها ها دم زد، سپس از بدى  اوّل بايد از نيكى-٢ 

  » اِن اسأتم... اِن احسنتم«.  انسان در انتخاب و چگونگى عمل خويش، آزاد است-٣ 

. باشد دى يهود بدنبال بلندپروازى آن، بر پايه قانون و سنّت الهى مىهاى تاريخ ونابو  فراز ونشيب-٤ 

  » ...اِن احسنتم احسنتم«

ى آفار از   مساجد، پيوسته پايگاه قدرت اديان و سمبل قدرت بوده و آزاد آردن مساجد از سلطه- ٥ 

شوند، چنانكه  براى سرآوب يهوديان متجاوز، مردان خدا وارد بيت المقدّس مى. وظائف مؤمنان است

  » وليدخلوا المسجد«. مسلمانان با فتح مكّه وارد مسجدالحرام شدند

  » و ليتبّروا ما علوا تتبيرا«.  براى تقويت حق، قلع و قمع مستكبران لازم است-٦ 

  

  اسرائيل   نگاه آوتاه به بنى

 من شما را بر )٤٧  بقره، (»فضّلتكم على العالمين«: فرمايد اسرائيل مى   خداوند در قرآن به بنى

 آنها به قهر الهى )٦١  بقره، (»باؤا بغضب«: فرمايد ولى در آياتى ديگر مى. همه جهانيان برترى دادم

در اينجا سؤالى مطرح است آه چگونه يك امّت برتر به يك امّت غضب شده تبديل . گرفتار شدند

  ! شدند؟

  : فرمايد ها را از بين بردند، از جمله مى  آه آنان ارزشداند خداوند دليل غضب خود را اين مى:  پاسخ

  » ذلك بانّهم آانوا يكفرون بايات اللَّه«.  به آيات الهى آفر ورزيدند-١ 

  » يقتلون النبيّين بغير الحقّ«.  انبيا را به ناحقّ آشتند-٢ 

   )٦١:   بقره(»بما عصوا و آانوا يعتدون«.  اهل گناه و تجاوز شدند-٣ 



   )٤٦  نساء، (»يحرّفون الكلم«.  علما و دانشمندان آنان، قانون الهى را تغيير داده و تحريف آردند-٤ 

   )١٦١  نساء، (»و اخذهم الربا«.  تجّار وبازاريان آنان به سراغ رباخوارى رفتند- ٥ 

يامبرشان به ى شجاعت را از دست داده و ترسو شدند و در برابر فرمان پ  مردم يهود، روحيّه-٦ 

   )٢٤  مائده، (»انّا ههنا قاعدون«! مانيم ما همين جا مى: شرآت در جهاد، گفتند

 آرى، امّتى آه به جاى ايمان به سراغ آفر، به جاى پيروى از انبيا، به سراغ آشتن آنان، به جاى 

ه سراغ هاى شخصى، به جاى تجارت ب عدالت به سراغ تجاوز، به جاى قانون الهى به سراغ سليقه

  . فرمايد ربا و به جاى شجاعت ترسو شد، خداوند برترى آنان را به ذلّت تبديل مى

ى درخت خرما داشت، تا   مسلمين صدر اسلام از مدينه آن هم از مسجدى آه تنها ده ستون از تنه

د اتّحاد به خاطر نبو... هاى نفتى و قلب اروپا پيش رفتند و امروز با داشتن جمعيّت ميلياردى و ذخيره

  . اند و شجاعت و نداشتن مسئولان لايق، به ضعف آشيده شده

ى درخشانى را براى مردان خدا و بدبختى و ذلّت بزرگى را براى يهود متجاوز   امّا همين آيه، آينده

  . وعده داده است

  

  ) ٨( آيه 

   جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَ» ٨ «

و (گرديم  ما نيز برمى) و دوباره فتنه آنيد( اميد است آه پروردگارتان بر شما رحم آند و اگر باز گرديد 

  . ايم و ما دوزخ را براى آافران، زندانى سخت قرار داده) فرستيم قهر خود را مى

  : ها  نكته

به فرش حصيرى نيز از آن جهت . به معناى در تنگنا و محاصره افتادن است» حَصر«، از»حَصير  «

  . گويند آه در هم بافته شده است حصير مى

  : ها  پيام

خداوند، براى مفسدان نيز راه بازگشت را باز گذارده .  يأس و نااميدى از رحمت الهى روا نيست-١ 

  » عسى ربّكم أن يَرحمكم«. است

  » ربّكم، يَرحمكم«. بّى بايد رحمت و محبّت باشد محور آار مر-٢ 

. ى هدايت، ابتدا از رحم ومهربانى بگوييم، سپس از هشدار و تهديد استفاده آنيم  در شيوه-٣ 

  » عُدنا... يَرحمكم«

  » اِن عُدتم عدنا«.  قهر الهى، وابسته به عملكرد خود ماست-٤ 

  » و جعلنا جهنّم للكافرين«. انجامد ه آفر مىنداشته باشد، ب  فسادى آه توبه در پى- ٥ 

  » حَصيراً«.  دوزخيان هيچ راه فرارى ندارند-٦ 

  



  ) ١٠ و ٩( آيه 

اً إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْر» ٩ «

  آَبِيراً 

آند و به مؤمنانى آه آارهاى شايسته انجام   همانا اين قرآن به استوارترين راه، هدايت مى

  . دهد آه برايشان پاداش بزرگى است دهند، بشارت مى مى

  وَ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً » ١٠ «

  . ايم آورند، برايشان عذابى دردناك، آماده آرده ه به آخرت ايمان نمى و آنان آ

  : ها  نكته

  :توان معنا آرد را دو گونه مى» يَهدى للّتى هى اقوم«  جمله 

  . آند قرآن به پايدارترين شيوه هدايت مى:  الف

  . آند ها را هدايت مى ها و امّت قرآن استوارترين ملّت:  ب

  : ها  پيام

  » يَهدى للّتى هى اقوم«.  خرافات و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد-١ 

  » يَهدى للّتى هى اقوم«.  قرآن تنها آتابى است آه قوانين ابدى و ثابت دارد-٢ 

ولى براى دوزخى شدن، آفر به » المؤمنين الّذين يعملون« دريافت اجر به ايمان و عمل نياز دارد، -٣ 

  » لهم عذاباً... الّذين لايؤمنون«. افى استتنهايى آ

  » اَعتَدنا«.  عذاب الهى از هم اآنون آماده است-٤ 

  » عذاباً اليماً... أجراً آبيراً«.  بيم واميد در آنار هم بايد باشد- ٥ 

  

   نگاهى به قرآن 

ست، داراى آفاتى است، هاى انسان ا   قوانين و دستورات بشرى آه برخاسته از اطلاعات و سليقه

  : از جمله

  . ها متفاوت است، قوانين نيز متفاوت و گاهى متضادّ است  چون اطلاعات و سليقه-١ 

ى جديدى آشف شد،   چون علم و اطلاعات بشر محدود است، همين آه با گذشت زمان مسئله-٢ 

  . شود هاى آن دستورات متزلزل مى پايه

توجّه به تمام جهات ندارد، درست مثل دارويى است آه مرضى را  دستورات و قوانين بشرى -٣ 

ممكن است دستور و قانونى . شود هاى ديگرى مى آند، ولى سبب پيدايش بيمارى موقّتاً درمان مى

توان براى  اى براى فرد يا گروهى و از جهتى و براى چند روزى مفيد باشد، امّا نمى در منطقه و محلّه

  . بنابراين قانون بشرى، پايدار نيست. ى شرايط اين فرمان را اجرا آرد در همهى مردم  هميشه و همه



اعتنايى به قوانين بشرى، مجازات دارد، ولى عمل به آن پاداش ندارد و هر قانونى آه براى   بى-٤ 

  . متخلّف جريمه داشته باشد، ولى براى عامل و مجرى آن پاداش نداشته باشد، ناقص است

  . آند، قوانين بشرى نيز همواره در حال تغيير و تحوّل است ها تغيير مى ليقه چون س- ٥ 

  .  بسيارى از قوانين بشرى با طبيعت و فطرت بشرى هماهنگ نيست و لذا ماندگار نيست-٦ 

  : آند، زيرا   امّا قانون الهى و آتاب آسمانى قرآن آه به پايدارترين شيوه هدايت مى

آند تا  نهايت است و به نكته جديدى برخورد نمى ايى است آه علم و حكمتش بىاز طرف خد:  اوّلاً

  . قانونش را عوض آند

  . هاى شخصى، حزبى، قومى و نژادى نيست قانون آسمانى دستخوش سليقه:  ثانياً

قانون آسمانى جامع و مطابق فطرت است و هرگز قانونى ندارد آه فطرت انسان از آن تنفّر :  ثالثاً

  . اشته باشدد

  . »يهدى للّتى هى اقوم« آرى، اين تنها قرآن است آه 

  :  دليل سخن ما دو چيز است

  . شود هاى قرآن نمودار مى اى از جلوه شود، جلوه اى از رموز قرآن آشف مى هر روز آه مسئله:  اوّل

اند و هرگاه  ا گرفتار شدهه اند، به انواع ذلّت هرگاه آه مسلمين دستورات قرآن را رها آرده:  دوّم

  . اند اند، عزّت و اقتدار يافته گامى به سوى قرآن برداشته

  

  ) ١١( آيه 

  وَيَدْعُ الْإِنْسَنُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَآَانَ الْإِنسَنُ عَجُولَاً » ١١ «

طلبد وانسان همواره عجول  م مىطلبد، شرّ را ه همانگونه آه خير را مى) شتابزده ونادان( و انسان 

  . است

  : ها  نكته

و يَستعجلونك «: زدگى انسان و شرّخواهى او بارها سخن به ميان آمده است   در قرآن از شتاب

اى ديگر از قول آافران  در آيه. خواهند  يعنى از تو عذاب فورى مى)٦  رعد، (»بالسيّئة قبل الحسنه

خدايا اگر دين حقّ است، از : گويند  مى)٣٢  انفال، (» من السماءأمطر علينا حجارةً«: فرمايد مى

  . ها، جهل و عناد و تعصّب است ى اين شتاب سرچشمه. آسمان بر ما سنگ بباران

 بيشترين )٣٤٠ ، ص١٧   بحار، ج(»انّما أهلك النّاس العجلة«: صلى االله عليه وآله فرمودند   پيامبر اآرم

هايى را هم آه انسان عليه خود يا  بسيارى از نفرين. جله استهلاآت و تباهى انسان از ع

  . آند از همين عجله است فرزندانش مى

  : ها  پيام

  » عجولاً... و يَدع الانسان بالشرّ«.  عجله و شتاب، از آفات فكر و عمل بشر است-١ 



يه شرّخواهى انسان به تشب» يَدعُ الانسان بالشرّ دعائه بالخير«.  انسان، فطرتاً خيرگِراست-٢ 

  . باشد خيرخواهى او، نشان آن است آه انسان در اصل، خيرگِرا مى

راه نيابند، شتابزده سراغ شرّ خواهند » يَهدى للّتى هى اقوم« آنان آه به هدايت استوار قرآن -٣ 

  » يَدع الانسان بالشرّ«. رفت

. استفاده صحيح آن را بشناسيم عجله در نهاد هر انسانى وجود دارد، امّا بايد جاى -٤ 

  » الانسان عجولاً آان«

  

  

  ) ١٢( آيه 

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ » ١٢ «

  ءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً  دَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ وَآُلَّ شَىْوَلِتَعْلَمُواْ عَدَ

را زدوديم و ) روشنى ماه(ى شب  قرار داديم، پس نشانه) از قدرت خود( و ما شب و روز را دو نشانه 

را روشنگر ساختيم تا فضل و روزى از پروردگارتان بجوييد و تا شمار سالها و ) خورشيد(ى روز  نشانه

  . ب را بدانيد و ما هر چيز را به روشنى بيان آرديمحسا

  : ها  نكته

ى شب مقدّم بر روز آمده است، اين باشد آه تاريكى زمين    شايد دليل اينكه در قرآن معمولاً آلمه

  . از خودش است و روشنايى آن از خورشيد

  : ها  پيام

ى الهى است،  ى حكيمانه رات آن، طبق اراده گردش زمين به دور خود و پيدايش روز و شب و تغيي-١ 

  » لتبتغوا... مَحَونا... جعلنا«. نه تصادفى

  » آية النّهار مبصرةً لتبتغوا«.  روز براى آار و شب براى استراحت است-٢ 

  » لِتَبتغوا فضلاً من ربّكم«.  با آنكه فضل و رحمت از خداوند است، ولى ما نيز بايد تلاش آنيم-٣ 

  » لتبتَغوا فضلاً من ربّكم«. هاى آسب روزى، از شئون ربوبيّت الهى است سازى زمينه ماده آ-٤ 

  » فضلاً من ربّكم«.  روزى، از سوى خداست، به زرنگى خود مغرور نشويم- ٥ 

... لتبتغوا «. ها انسان است هدف نيست و در اين تدبير، محور هدف  تدبير نظام آفرينش، بى-٦ 

  » لتعلموا

ريزى و  اى براى برنامه  شب وروز، تقويمى طبيعى، دائمى، همگانى، آسان وقابل فهم و وسيله-٧ 

  » لتعلموا عدد السّنين و الحساب«. باشد نظم مى

مند و تفكيك شده است تا اصطكاك و تداخل و   در نظام هستى، همه چيز منظّم، قانون- ٨ 

  » ء فصّلناه تفصيلاً وآلّ شى«. فروپاشى پيش نيايد



  

  ) ١٣( آيه 

  وَ آُلَّ إِنسَنٍ أَلْزَمْنَهُ طَئِرَهُ فِى عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آِتَباً يَلْقَهُ مَنشُوراً » ١٣ «

اى بيرون آوريم آه آن را  ايم و روز قيامت براى او نوشته ى هر انسانى را در گردنش بسته  و آارنامه

  . بيند  گشوده مىدر برابر خود

  : ها  نكته

در گذشته با پرواز پرندگان، خوب و بد آارى . در آيه، آنايه از عمل و بهره انسان است» طائر«  آلمه 

  . بكار برده شد» طائر«ى  آردند، سپس براى خود عمل و نتيجه آن، آلمه بينى مى را پيش

در آيات مختلف نكاتى مطرح گرديده است، از ى عمل اشاره شده و    در قرآن بارها به مسأله نامه

  : جمله

   )٤٩  آهف، (»لا يُغادر صغيرةً و لا آبيرة«.  در آن نامه چيزى فروگذار نشده است-١ 

   )٤٩  آهف، (»فتَرَى المجرمين مشفقين ممّافيه«. ترسند  مجرمان از آن مى-٢ 

اِقرَء آتابك آفى بنفسك «. و داور استى عملش، حاآم   در قيامت خود انسان با خواندن نامه-٣ 

   )١٤  اسراء، (»اليوم عليك حسيباً

اوتِىَ آتابه «. شود و دوزخيان به دست چپ  رستگاران، آتابشان به دست راست داده مى- ٤ 

   )١٩  الحاقّه، (»بشماله... بيمينه

  : ها  پيام

  »  انسانآلّ«.  حساب، آتاب و نامه، براى همه است واستثنا ندارد-١ 

آلّ انسان اَلزمناه «. آنند ى اعمال، در محشر حضور پيدا مى ها با شناسنامه ى انسان  همه-٢ 

  » طائره فى عُنقه

  » فى عُنُقِه... اَلزمناه«.  عمل انسان، ملازم انسان است-٣ 

.  و اقبال سعادت و شقاوت انسان بستگى به اعمال خود او دارد، نه عوامل اتفاقى مانند شانس-٤ 

  » ...اَلزَمناه طائره«

ها روشن است، به گردن آويختن نامه اعمال، براى فهميدن خود انسان  ى عمل  براى خدا همه- ٥ 

  » نُخرج له«. است

گرچه ثبت اعمال در دنيا براى انسان محسوس . شود ى اعمال و حرآات انسان ثبت مى  همه-٦ 

  » آتاباً يَلقاه منشورا«. و گشوده و افشا خواهد شدى عمل ا نيست، ولى در قيامت، آارنامه

  

  ) ١٤( آيه 

   بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً  اِقْرَأْ آِتَبَكَ آَفَى» ١٤ «



آتابت را بخوان، آافى است آه امروز، خودت حسابگر خويش :) شود در قيامت به انسان گفته مى (

  . باشى

  : ها  نكته

بيند  ى خود چنان واضح مى انسان، اعمال خويش را در پرونده: فرمايد عليه السلام مى م صادق  اما

   ) تفسير نورالثقلين(.آه گويى همان ساعت آن را مرتكب شده است

گذارد و مراد از  ى روح است آه اعمال انسان در آن اثر مى مراد از آتاب، صفحه: گويد   فخر رازى مى

 در تفسير الميزان، آتاب، به حقيقت اعمال تفسير شده ) تفسير آبير(. آن استخواندن، درك و فهم

  . است

.   در روايات بسيارى توصيه شده آه انسان پيش از قيامت، به حساب آار خود رسيدگى آند

ى بيدارى  ها، زمينه  و اينگونه محاسبه)٧٣، ص ٧٠  بحار، ج (»حاسبوا انفسكم قبل أن تُحاسبوا«

  . ى غفلت اوست بود آن نشانهانسان و ن

پس . هر آس در دنيا از خود حساب بكشد، حسابش در آخرت آسان است:  در حديث آمده است

ها توبه  ها را جبران و از بدى ى اعمال خود را بخوانيم تا ضعف بايد در همين دنيا آتاب زندگى و پرونده

واست تمام آردار يك روزش را بنويسد،  پدرى از فرزندش خ(.آرده و به اعمال نيك خود بيافزاييم

فرزند به جزع افتاد آه اين آار دشوار . روز ديگر باز پدر همان تقاضا را تكرار آرد. فرزند انجام داد

شود و البتّه در قيامت  اينگونه تمام اعمالت ثبت مى! فرزند عزيزم: پدر گفت. است، معافم بدار

   () الاسرار تفسير آشف. (آشف شده و از آردارت شرمنده خواهى شد

  

  

  : ها  پيام

  » اِقرَء«. شوند ى اعمال خود مى ى مردم قادر به خواندن نامه  در قيامت، همه-١ 

  » نفسك«. شود ها بيدار مى  در قيامت، وجدان-٢ 

آفى بنفسك اليوم عليك «. آند  قيامت، دادگاهى است آه مجرم عليه خودش حكم مى-٣ 

  » حسيبا

  

  ) ١٥( آيه 

 وَمَا آُنَّا   فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مَنِ اهْتَدَى» ١٥ «

   نَبْعَثَ رَسُولاً  مُعَذِّبِينَ حَتَّى



است و هر آس گمراه شد، تنها به  هر آس هدايت يافت، پس همانا به سود خويش هدايت يافته 

آشد و ما هرگز عذاب  زيان خويش گمراه شده است و هيچ آس بار گناه ديگرى را به دوش نمى

  ). و اتمام حجّت آنيم(ايم، مگر آنكه پيامبرى بفرستيم  آننده نبوده

  : ها  نكته

مراهى، علاوه بر بار گناهان  عنكبوت و روايات، پيشوايان آفر و گ١٣ انعام و ٢٥  با توجّه به آيات 

. آشند، بدون آنكه از گناه پيروان، چيزى برداشته شود خود، بار گناهِ پيروان خود را نيز بر دوش مى

  . اند زيرا اسباب گمراهى آنان را فراهم آرده

  

  

  : ها  پيام

  » مَن ضَلّ... مَن اهتدى «.  انسان در انتخاب راه، آزاد است-١ 

پذيرى به سود خود انسان و آفر واعراض، به زيان خود اوست و سود و زيانى به خدا   هدايت-٢ 

  » يضلّ عليها... يهتدى لنفسه«. رسد نمى

  » لاتزر وازرة وِزرَ اُخرى«.  هر آس، گرفتار عمل خويش است-٣ 

  .  آمده است»مَن ضلّ«قبل از » مَن اِهتدى«. ها ها سخن گفت، بعد از منفى  اوّل بايد از مثبت-٤ 

ما آنّا «.  سنّت خدا بر آن است آه آسى يا امّتى را بدون بيان و اتمام حجّت، عذاب نكند- ٥ 

  . اند و انبيا براى هدايت بشر، از ابتداى خلقت بوده» معذّبين حتّى نَبعثَ رسولاً

  » عث رسولاًحتّى نب«.  عقل، به تنهايى براى سعادت بشر آافى نيست، هدايت انبيا لازم است-٦ 

  

  ) ١٦( آيه 

  وَ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيراً » ١٦ «

ان آنان فرمان هلاك آنيم، به خوشگذران) به آيفر گناهشان(اى را  منطقه) مردم( و هرگاه بخواهيم 

شوند، سپس  آنند، آه مستحقّ عذاب و قهر الهى مى دهيم، پس در آن مخالفت و عصيان مى مى

  . آوبيم آنجا را به سختى درهم مى

  : ها  نكته

دهيم، زيرا خداوند به فسق و گناه  ، يعنى بزرگان قوم را فرمان به اطاعت مى»اَمَرنا مُترفيها  «

ى هلاك آردن خدا به اين نحواست  شيوه. دهد عدل و احسان فرمان مىدهد، بلكه به  دستور نمى

آنند و افراد عادّى هم از آنان پيروى  دهد، مرفّهان بى درد مخالفت مى آه به اطاعت دستور مى

  . رسد شود، و عذاب و غضب الهى فرا مى آنند، آنگاه قهر الهى بر همگان حتمى و محقّق مى مى



هاى منفى ماست، و گرنه خداوند  هاى گناه و خصلت يم، براساس زمينهى قهر خداى حك   اراده

ى عذاب  اراده: ى حضرت رضاعليه السلام به فرموده. آند جهت اراده هلاك قومى را نمى مهربان، بى

   ) تفسير آنزالدقائق(.الهى در اين آيه، مشروط به فسق ماست

  : ها  پيام

اردنا أن نُهلك «. هاست ى، رفاه زدگى و فرورفتن در نعمتهاى قهر و آيفر اله  يكى از شيوه-١ 

  » ...قرية

  » ...ففسقوا فيها فحقّ «. ساز قهر الهى است  وجود مترفين فاسق در جامعه، زمينه-٢ 

  » أمرنا مُترفيها ففسقوا«.  سقوط اخلاقى و اجتماعى جامعه، به دست رؤساى مرفّه آنان است-٣ 

ى  ايستند، چون رفاه، معمولاً سرچشمه يش از ديگران در برابر دعوت انبيا مى مرفّهان بى درد، پ-٤ 

  » أمَرنا مترفيها ففسقوا«. فساد است

  » أمرنا، ففسقوا، فحقّ«.  مهلت دادن به نافرمانان، سنّت الهى است- ٥ 

هاى الهى  تهديدهاى الهى را جدّى بگيريم و خود را اصلاح آنيم، چون عامل تحقق اجراى تهديد-٦ 

  » ففسقوا فيها فحقّ عليها القول«. وابسته به عملكرد خودماست

  » أمَرنا، ففسقوا، فحقّ، فدمّرنا«. شود  بدون اتمام حجّت، عذاب الهى نازل نمى-٧ 

  » فدمّرناها تدميراً«.  قهر و عذاب الهى، شديد است- ٨ 

  » ردنا، نُهلك، أمَرنا، دَمّرنااَ«. شود  همه چيز و همه آار با قدرت الهى انجام مى-٩ 

  

  ) ١٧( آيه 

   بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  وَ آَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَآَفَى» ١٧ «

 آه نابود آرديم وهمين آافى است) به آيفر گناه وآفرشان( و چه بسيار مردمانى را آه پس از نوح 

  . پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست

  : ها  نكته

آند، نشان    اين آيه آه انقراض نسلى از بشر و آغاز نظام نوينى در زندگى بشر را بازگو مى

زندگى قبل از . ى عطفى در تاريخ بشر بوده است دهد آه زمان حضرت نوح عليه السلام، نقطه مى

عيّتى محدود بوده و تاريخ پرماجرايى نداشته است و تداوم نسل بشر، با نوح، بسيار ساده و با جم

  . عليه السلام بودند چند مؤمنى صورت گرفته آه در آشتى همراه نوح

  آيه، ضمن اينكه هشدار به غافلان و عبرت براى مردم است، مايه تسكين وآرامش پيامبرصلى االله 

  . ن دست برندارند، گرفتار قهر الهى خواهند شدعليه وآله است، آه اگر آافران از آزارشا

  پس از قوم نوح، قوم عاد، ثمود، لوط، اصحاب مدين، فرعون، هامان، قارون و اصحاب فيل هم، 

  » من القرون من بعد نوح«. گرفتار قهر الهى شدند



  : ها  پيام

آم «. اند بسيارند ب خدا شدههايى آه در طول تاريخ، به دليل نافرمانى، گرفتار قهر و غض  ملّت-١ 

  » اهلكنا

  » آم اهلكنا«. آند  قهر الهى مخصوص قيامت نيست، در دنيا هم هلاك مى-٢ 

  » من القرون«. ى عبرت و درس گرفتن است  تاريخ، سرچشمه-٣ 

  » آفى بربّك«.  توجّه به علم و آگاهى خدا به گناهان، براى تربيت ما آافى است-٤ 

آفى «. اب و مجازات مجرمان، آگاهى خداوند آافى است ونيازى به شاهد و بيّنه ندارد براى عذ- ٥ 

  » ...بربّك

  » بذنوب الناس«: ونفرمود» بذنوب عباده«. ى خداست  انسان گنهكار، نيز بنده-٦ 

  » خبيراً بصيراً«.  خداوند، به باطن ما خبير و به ظاهر ما بصير است-٧ 

  

  

  

  ) ١٨( آيه 

مَن آَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُوماً » ١٨ «

  مَّدْحُوراً 

 هر آس پيوسته زندگى دنياى زودگذر را بخواهد، به مقدارى آه بخواهيم و براى هرآه اراده آنيم، 

دهيم آه با شرمندگى  آنيم، سپس جهنّم را برايش قرار مى نيا بشتاب فراهم مىدر اين د

  . وطردشده، وارد آن خواهد شد

  : ها  نكته

ها در دنيا باشد،    از ديدگاه قرآن، دنياطلبى و دنياگرايى اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار خواسته

يَعلمون ظاهِراً مِن الحَيوة «: ت، از جملهاين نكته در آيات فراوانى مطرح شده اس. نكوهيده است

فأعرض عن مَن تَولّى عن ذآرِنا و لم يُرِد الاّ الحيوةَ «، )٧  روم، (»الدّنيا و هم عَن الآخرة هم غافِلون

   )٣٨  توبه، (»أرَضيتُم بالحَيوة الدّنيا« و )٢٩  نجم، (»الدّنيا

رسد، پس بايد اندازه  س به همه آرزوهايش نمى  در جهان ماديّات نزاع و درگيرى زياد است و همه آ

، امّا در »عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد«: اى باشد آه چه آسى چه مقدار داشته باشد و سهميه

شوند و راه براى بيشتر  دنياى معنويات، چون تزاحم و محدوديّتى نيست، همه صد درصد آامياب مى

   )١٩ء،   اسرا(»آان سعيهم مشكورا«. هم باز است

  : ها  پيام

  » العاجلة«.  دنيا زودگذر است-١ 



لمن ... يريد«. ى الهى اصل است  انسان، با اراده خلق شده ودر انتخاب آزاد است، ولى اراده-٢ 

  » نُريد

  » آان يُريد العاجله«.  آنچه زشت است، خصلت دنياگرايى است، نه اصل دنيا-٣ 

  » ما نشاء«. ى الهى محدود شود بايد در چهارچوب اراده  است، پسحدّ وحصر  خواست انسان بى-٤ 

  » لمن نُريد«. رسند ى دنياخواهان، به دنيا نمى  همه- ٥ 

بعضى به بخشى » خسر الدنيا و الآخرة«بازند،  برخى دنيا و آخرت را مى: اند  دنياطلبان دو دسته-٦ 

  » يها ما نشاءعجّلنا له ف«. رسند شان مى هاى دنيايى از خواسته

 دنياطلبان و صاحبان اهداف مادّى، شايد به مقدارى از نام و نان برسند، ولى قيامتشان تباه -٧ 

  » جعلنا له جهنّم«. است

  » جعلنا له جهنّم«.  پايان دنياطلبى، پشيمانى و دوزخ است- ٨ 

). عذاب روحى(شوند  ، هم تحقير مى)عذاب جسمى(سوزند   دنياطلبان، هم در آتش مى-٩ 

  » يَصليها مَذموماً مَدحوراً«

  

  ) ١٩( آيه 

   لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ آَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً  وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى» ١٩ «

س تلاش  و هر آس خواهان آخرت باشد و براى آن تلاش شايسته و در خور آند، و مؤمن باشد، پ

  . شود آنان سپاس گزارده مى

  

  : ها  پيام

  » مَن أراد«.  انسان، آزاد وداراى اراده و اختيار است-١ 

  »  لها سَعى«. آيد  آخرت، بدون تلاش به دست نمى-٢ 

  » سَعى لها سَعيَها«. اى لازم است  براى سعادت اخروى، تلاش ويژه-٣ 

  » و هو مؤمن فاولئك آان سعيهم مشكوراً«. هاى دنيوى است لاشگيرى از ت  ايمان، شرط نتيجه-٤ 

آان سعيهم «.  تلاش مؤمنان مورد تقدير و سپاس است، چه به نتيجه دنيايى برسد يا نرسد- ٥ 

  » مشكورا

يابى مؤمنان  ولى دست» لِمَن نريد... عجّلنا«يابى دنياگرايان به دنيا، احتمالى است،   دست-٦ 

  » آان سعيهم مشكورا«. اداش، قطعى استگرا به پ آخرت

  » مشكورا سعيهم آان... سعى... أراد«.  اراده وتلاش انسان در سعادت او نقش دارد-٧ 

  » آان سعيهم مشكورا«.  تشكّر از تلاش ديگران، آارى الهى است- ٨ 



ى شعاع وجودى  ه سپاس خدا از مؤمنان، بالاتر از باغ بهشت است، چون تشكّر هر آس، به انداز-٩ 

  » آان سعيهم مشكورا«. اوست

آان ...  لها مَن اراد الآخرة و سَعى«.  هر سعى و تلاشى مورد تقدير و ستايش خدا نيست-١٠ 

  » سعيهم مشكورا

  

  

  ) ٢٠( آيه 

  كَ مَحْظُوراً آُلّاً نُمِدُّ هَؤُلَآءِ وَهَؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا آَانَ عَطَآءُ رَبِّ» ٢٠ «

آنيم و عطاى پروردگارت  را آمك مى) دنيا طلبان(و آنان ) فرصت طلبان( ما از عطاى پروردگارت، اينان 

  . شود از آسى منع نمى

  : ها  نكته

ى عمل و گزينش  ها را آزاد آفريد و با در اختيار قرار دادن امكانات، آنان را آزمود تا نحوه   خداوند انسان

شن شود و معامله آنندگان با خدا، از ديگران جدا شوند، مثل سازمان آب و برق آه اين دو آنان رو

ى خوب يا بد  دهد، تا افراد با انتخاب خود، از آنها استفاده ها قرار مى ى خانه نعمت را در اختيار همه

  . بكنند

  : ها  پيام

ار همگان قرار دهد، تا هرآس صفات  سنّت خدا براين است آه نعمت و امداد خويش را در اختي-١ 

  » آلاً نُمِدّ«. خوب و بد خويش را بروز دهد

  » آلاً نُمدّ«. طلبى، با برخوردارى از امكانات مادّى منافاتى ندارد  ايمان به خداوند وآخرت-٢ 

  » عطاء ربّك«.  الطاف الهى از شئون ربوبيّت و تفضّل اوست، وگرنه ما طلبى از او نداريم-٣ 

  » ما آان عطاء ربّك محظوراً«.  عطاى خداوند، هميشگى است-٤ 

  

  

  ) ٢١( آيه 

   بَعْضٍ وَ لَلْأَخِرَةُ أَآْبَرُ دَرَجَتٍ وَ أَآْبَرُ تَفْضِيلاً  اُنظُرْ آَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى» ٢١ «

 قطعاً درجات آخرت، بزرگتر و ارزشمندتر  بنگر آه چگونه بعضى از آنان را بر بعض ديگر برترى داديم، و

  . است

  : ها  نكته

گاهى به خاطر استعداد، ذوق، فكر، شرايط خانوادگى، : هاى افراد بر يكديگر دو نوع است   برترى

هايى دارد آه اينها لطف خداوند و همراه با مسئوليّت و آزمايش  جغرافيايى و امثال آن انسان دريافت



ها بر اساس ظلم و استثمار و  ها اشاره دارد و گاهى برترى ه همين برترىاست آه اين آيه ب

  . اى دارد استحمار است آه حساب جداگانه

 تفسير (.درجات بهشت، به مقدار عقل اهل بهشت است:   پيامبرصلى االله عليه وآله فرمود

   )نورالثقلين

  : ها  پيام

  » اُنظر آيف فضّلنا«. رك آن نياز به تأمّل و دقّت داردها در خلقت، حكيمانه و د  اختلاف وتفاوت-١ 

  » اآبر درجات«. هاى بس بزرگى وجود دارد  جايگاه همه در آخرت، يكسان نيست وبرترى-٢ 

  

  ) ٢٢( آيه 

  لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً » ٢٢ «

  . د ديگرى قرار مده آه نكوهيده و سرافكنده خواهى نشست با خداوند معبو

  : ها  نكته

نظير . باشد صلى االله عليه وآله است، ولى مقصود تمام مردم مى   گرچه مخاطب آيه پيامبر اآرم

و اِمّا يبلغنّ عندك «: فرمايد ى بعد آه مى اينگونه خطاب در آيات قرآن آريم فراوان است، از جمله آيه

يعنى هرگاه يكى از پدر و مادر يا هردوى آنان، نزد تو به » احدهما او آلاهما فلا تقل لهما اُفٍّالكبر 

  . پيرى رسيدند، به آنان افّ مگو، با آنكه پيامبر پدر و مادر خود را در آودآى از دست داده بود

حضرت مورد خطاب مردم هستند آه به دليل رهبرى پيامبر، آن » لا تجعل« در اين آيه نيز مراد از 

  . واقع شده است

  : ها  پيام

ى توحيد است و شرك و پرستش غير خدا انسان را خوار و   شكوفايى و عزّت انسان در سايه-١ 

  » مَلوماً مَخذولا«. آند ذليل مى

فتَقعُد ملوماً «. آشاند بست و رآود و باتلاق مى  پيروى از مكاتب غير الهى، انسان را به بن-٢ 

  » لامخذو

. هاى بيدار و خردمندان جهان است  مشرك، مورد نكوهش خدا، فرشتگان، مؤمنين، وجدان-٣ 

  . زيرا نامى از مذمّت آننده نيامده است، تا مطلق و فراگير باشد» مَلوماً مَخذولا«

  

  توحيد

  .   توحيد آه به معناى ايمان به يكتايى خداوند است، اوّلين سخن تمام انبياست

  ... پرستى، زورپرستى و پرستى، مقام  توحيد، يعنى نفى پول

  ! يعنى او آه مرا آفريده، چرا ديگرى را اطاعت آنم؟.  توحيد، يعنى زير بار غير او نرفتن



 توحيد، يعنى به آارها رنگ الهى دادن؛ مِهرها و قهرها تنها براى او دانستن و تنها تسليم قانون او 

  . شدن

  . فريد و از هر آس بيشتر مرا دوست دارد او مرا آ

او زود راضى .  توحيد، يعنى مرگ و حياتم، عزّت و ذلّتم، دنيا و آخرتم و بود و نبودم تنها از اوست

  . گيرند بخشد و ديگران انتقام مى شود و ديگران دير، او مى مى

  . خواهند خواهد، ديگران مرا براى خودشان مى  او مرا براى خودم مى

 او خالق است وديگران مخلوق، او عزيز است و ديگران ذليل، او پايدار و جاودان است، ديگران زود 

  . گذر، او قوى است و ديگران ضعيف

  . تواند با تار عنكبوتى پيامبرش را در غار حفظ آند ى اوست آه مى  تنها اراده

   .ى اوست آه هستى نظام و سر و سامان دارد  تنها با اراده

ى او  وبا اراده. آنم ى اوست آه من هستم اگر او بخواهد حتّى خودم را فراموش مى  تنها با اراده

  . آنم فهمم و باور مى خورم، مى خوانم، مى بينم، مى مى

  .   دليل توحيد، نظمى است آه بر تمام هستى حاآم است

ها متوجّه به يك نقطه ى دل  دليل توحيد، همان است آه هنگام گسستن وسائل مادى همه

  . شود مى

  

  ) ٢٣( آيه 

 رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْولِدَيْنِ إِحْسَناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ آِلَاهُمَا فَلَا تَقُل  وَقَضَى» ٢٣ «

  هُمَا قَوْلًا آَرِيماً لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّ

اگر يكى از آن دو يا هر دو .  پروردگارت مقرّر داشت آه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى آنيد

مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجيده و بزرگوارانه سخن » اُف«نزد تو به پيرى رسيدند، به آنان 

  . بگو

  : ها  نكته

مورد احسان به والدين بسيار سفارش شده و از آزردن آنان نكوهش به عمل آمده   در احاديث، در 

  : است

رضايت آن دو رضاى الهى و خشم آنان خشم .  پاداش نگاه رحمت به والدين، حج مقبول است

شود آه فرزندان نيز به ما  آند و سبب مى احسان به پدر و مادر عمر را طولانى مى. خداست

نگو، خيره نگاه مكن، دست بلند » اُفّ«حتّى اگر تو را زدند، تو : حاديث آمده استدر ا. احسان آنند

مكن، جلوتر از آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، آارى مكن آه مردم به آنان دشنام دهند، پيش از 

   ) تفسير نورالثقلين(.آنان منشين و پيش از آنكه از تو چيزى بخواهند به آنان آمك آن



آيا حقّ مادرم : داد، پيامبر را در همان حالت ديد، پرسيد مردى مادرش را به دوش گرفته طواف مى  

   ) تفسير نمونه(.هاى زمان زايمان را ادا نكردى حتّى حقّ يكى از ناله: را ادا آردم؟ فرمود

ن هست؟ آيا پس از مرگ هم احسانى براى والدي: صلى االله عليه وآله سؤال شد   از پيامبر اآرم

آرى، از راه نماز خواندن براى آنان و استغفار برايشان و وفا به تعهّداتشان و پرداخت : فرمود

   )البيان  تفسير مجمع(.هايشان و احترام دوستانشان بدهى

روزى : حضرت پدر را خواست و پرسش نمود، پدر پير گفت.   مردى از پدرش نزد پيامبر شكايت آرد

. آند آردم، امّا امروز او پولدار شده و به من آمك نمى  و به فرزندم آمك مىمن قوى و پولدار بودم

هيچ سنگ و شنى نيست آه اين قصه را بشنود و : رسول خداصلى االله عليه وآله گريست و فرمود

 تفسير (.ات از آنِ پدرت هستيد تو و دارايى» اَنتَ و مالُك لاَبيك«: سپس به آن فرزند فرمود! نگريد

   )فرقان

آه » خدا شما را ببخشد«: حتّى اگر والدين فرزند خود را زدند، فرزند بگويد:   در حديث آمده است

   )١٥٧ ، ص٢  آافى، ج(.است» قول آريم«اين آلمه همان 

بِرّاً «عليه السلام، توصيفِ  چنانكه در مورد حضرت عيسى.   احسان به والدين، از صفات انبياست

  .  آمده است)١٤  مريم، (»بِرّاً بوالديه«عليه السلام  در مورد حضرت يحيى و)٣٩  مريم، (»بوالدتى

صلى االله عليه وآله و  در برخى احاديث، پيامبر اآرم.   والدين، تنها پدر و مادر طبيعى نيستند

 ، ص١٦بحار، ج . » أنا و علىّ ابوا هذه الامّة(.اند عليه السلام پدر امّت به حساب آمده اميرالمؤمنين

ملّة ابيكم  «) تفسير نورالثقلين(. همچنان آه حضرت ابراهيم، پدر عرب به حساب آمده است)٩٥

   )٧٨  حج، (»ابراهيم

ى دعوت فرزندان به توحيد در آنان زنده    اگر والدين توجّه آنند آه پس از توحيد مطرحند، انگيزه

  » حساناً ربّك ألاّ تعبدوا اِلاّ ايّاه و بالوالدين ا قَضى«. شود مى

زيرا والدين نيازى » و بالوالدين احساناً«. است، نه والدين   سفارش قرآن به احسان، متوجّه فرزندان

  . آنند سفارش ندارند و به طور طبيعى به فرزندان خود احسان مى به

  : ها  پيام

  » ايّاه ربّك ألاّ تعبدوا اِلاّ  قَضى«. هاى الهى است ى سفارش  توحيد، در رأس همه-١ 

الاّتعبدوا الاّ ايّاه و بالوالدين «.  خدمتگزارى و احسان به پدر و مادر، از اوصاف موحّد واقعى است-٢ 

  » احساناً

  »  قَضى«.نشدنى است به والدين مانند فرمانِ توحيد، قطعى ونسخ  فرمانِ نيكى-٣ 

ت تا نشان دهد اين آار، هم واجب  احسان به والدين در آنار توحيد و اطاعت از خداوند آمده اس-٤ 

 ربّك ألاّ تعبدوا اِلاّ ايّاه و بالوالدين  قَضى«. ى انسانى است، هم واجب شرعى عقلى و وظيفه

  » احساناً



لاتعبدوا الاّ ايّاه و «. ى ايمان، با نسل گذشته، پيوند محكم داشته باشند  نسل نو بايد در سايه- ٥ 

  » بالوالدين احساناً

  » بالوالدين احساناً«. احسان به والدين، مسلمان بودن آنها شرط نيست در -٦ 

  » بالوالدين احساناً«.  در احسان به پدر و مادر، فرقى ميان آن دو نيست-٧ 

  » بالوالدين احساناً«. واسطه وبه دست خود انجام دهيم  نيكى به پدر ومادر را بى- ٨ 

. شود  مشورت، اطاعت، تشكّر، مراقبت و امثال اينها مى احسان، شامل محبّت، ادب، آموزش،-٩ 

  » بالوالدين احساناً«

نه مثل فقير، آه تا سير شود، وجهاد (» بالوالدين احساناً«.  احسان به والدين، حدّ و مرز ندارد-١٠ 

  .) آه تا رفع فتنه باشد و روزه آه تا افطار باشد

يبلغنّ عندك «. تر است ر باشد، احسان به آنان ضرورى هرچه نياز جسمى و روحىِ والدين بيشت-١١ 

  » الكبر

  » عندك«.  پدر و مادر سالمند را به آسايشگاه نبريم، بلكه نزد خود نگهداريم-١٢ 

تكليف پدر و مادر » امّا السائل فلا تَنهَر«آند،  اى نهى مى  وقتى قرآن از رنجاندن سائل بيگانه-١٣ 

  » افلا تَنهَر هم«. روشن است

  » قل لهما قولاً آريماً... احساناً «.  هم احسان لازم است، هم سخن زيبا و خوب-١٤ 

  .) ى برخورد با والدين است ترين شيوه هاى احسان، گفتار آريمانه مهم يكى از نمونه (

يمانه يعنى اگر آنان هم با تو آر.  در احسان به والدين و قول آريمانه، شرط مقابله نيامده است-١٥ 

  » وقل لهما قولاً آريماً«. برخورد نكردند، تو آريمانه سخن بگو

  

  ) ٢٤( آيه 

  وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا آَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً » ٢٤ «

بر آن دو رحمت ! پروردگارا:  فرودآور و بگو و از روى مهربانى و لطف، بالِ تواضع خويش را براى آنان

  . آور، همان گونه آه مرا در آودآى تربيت آردند

  : ها  پيام

.  فرزند در هر موقعيّتى آه هست، بايد متواضع باشد و آمالات خود را به رُخ والدين نكشد-١ 

  » واخفِض لهما جناح الذّل«

ر و محبت باشد، نه ظاهرى و ساختگى، يا براى گرفتن  تواضع در برابر والدين، بايد از روى مه-٢ 

  » من الرّحمة... واخفض لهما«. اموال آنان

  » و قل ربّ ارحمهما... واخفض«.  فرزند بايد از خداوند براى والدين خود رحمت بخواهد-٣ 



وقل ربّ «. داد  دعاى فرزند در حقّ پدر و مادر مستجاب است، وگرنه خداوند دستور به دعا نمى-٤ 

  » ...ارحمهما

  » ...قل ربّ ارحمهما«. ى شكرگزارى از آنان است  دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه- ٥ 

  » قل ربّ ارحمهما«. غفلت نكنيم» ربّ«ى   در دعا از آلمه-٦ 

رزند گويا خدا به ف» ربّ ارحمهما آما ربّيانى«.  رحمت الهى، جبران زحمات تربيتى والدين است-٧ 

ى تو خارج  تو رحمت خود را دريغ مدار، واز خدا نيز استمداد آن آه اداى حقّ آنان از عهده: گويد مى

  . است

ها و مشكلات دوران آودآى وخردسالى را آه بر والدين تحميل شده  ى خود و تلخى  گذشته- ٨ 

  » آما ربّيانى صغيراً«. است از ياد نبريد

  » ارحمهما آما ربّيانى«. اس محبّت فرزندان را تربيت آنند پدر و مادر بايد بر اس-٩ 

  » ارحمهما آما ربّيانى«.  انسان بايد از مربّيان خود تشكّر وقدردانى آند-١٠ 

  

  ) ٢٥( آيه 

   غَفُوراً رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ آَانَ لِلْأَوَّ بِينَ» ٢٥ «

اگر صالح باشيد، قطعاً او آمرزنده . است) از خودتان(تر   پروردگارتان به آنچه در درون شماست، آگاه

  . آنندگان است توبه

  : ها  پيام

  » ربّكم اعلم«.  از شئون ربوبيّت خدا، آگاهى اوست-١ 

  » ...م اعلمربّك«.  انگيزه ما در هر آار ودر خدمت به والدين زير نظر اوست-٢ 

  » فى نفوسكم ان تكونوا صالحين«. هاست ها مربوط به درون و انگيزه  صلاحيّت-٣ 

  » للاوّابين غفوراً... تكونوا صالحين«.  اگر دل و درون، صاف و صالح باشد، دَر توبه باز است-٤ 

  » اوّابين«. ى پى درپى انجام دهيم ى خود را با انابه  توبه- ٥ 

ان تكونوا صالحين «.  بخشاينده است، امّا شرط برخوردارى ما از مغفرت الهى، توبه است خداوند-٦ 

  » للاوّابين غفوراً... 

توانيم رحمت خدا را جلب  ايم، با توبه مى  اگر از روى نادانى برخورد نامناسبى با والدين داشته-٧ 

  ) ى قبل با توجّه به آيه(» غفورا... صالحين«. آنيم

  » غفوراً... ربّكم«. و و بخشش الهى از شئون ربوبيّت اوست عف- ٨ 

  » للاوّابين... ان تكونوا صالحين«. هاى صالح بودن انسان، توبه آردن است  يكى از نشانه-٩ 

. ها را با توبه جبران آرد زند، آه البتّه بايد اين آوتاهى  گاهى از افراد صالح نيز لغزشى سر مى-١٠ 

  » اوّابين... ينان تكونوا صالح«



  

  ) ٢٦( آيه 

   حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً  وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى» ٢٦ «

  .  حقّ خويشاوند و بيچاره و در راه مانده را ادا آن و هيچ گونه ريخت و پاش و اسرافى نكن

  : ها  نكته

مانند آنكه براى دو نفر مهمان، غذاى ده . به معناى ريخت و پاش است» بَذر«ى  هاز ريش» تَبذير  «

  . نفر را تهيه آنيم

هر آس چيزى را در غير مسير طاعت خدا مصرف آند، مبذّر : عليه السلام فرمود   امام صادق

   )٣٠٢ ، ص٧٥  بحار، ج(.است

بلى، زيرا : يز اسراف وجود دارد؟ فرمودند آن حضرت در پاسخ به اين سؤال آه آيا در مخارج حلال ن

آسى آه دارايى خود را چنان بخشش آند آه چيزى براى خود نگذارد، در مصرف حلال اسراف آرده 

   ) تفسير نورالثقلين(.است

خداوند . بود» القربى ذى«صلى االله عليه وآله بدنبال مراد خداوند از    پس از نزول اين آيه، پيامبر اآرم

ى    فدك، مزرعه(»فَدك«عليها السلام بدهد و آن حضرت  را به فاطمه» فدك«حى آرد آه به او و

آن حضرت با توجّه به محبوبيّت، عصمت، . بسيار بزرگى بود آه بدون جنگ در اختيار پيامبر قرار گرفت

ايى از عليهم السلام وپشتيبانى اقتصادى براى تبليغ خط وراه آنان وفقرزد بيت زهد، امانت ودقّت اهل

امّا پس از رحلت پيامبر ابوبكر آن را گرفت، . عليهم السلام گذاشت بيت امّت، آن را در اختيار اهل

سپس عمربن عبدالعزيز آن را باز گرداند، باز غصب آردند و در زمان مأمون برگردانده شد و باز هم 

آه در ذيل اين آيه هاى تاريخى، حقوقى و سياسى فراوانى است  ى فدك، بحث درباره. غصب آردند

امّا پس از آن .  را به فاطمه بخشيد)آنيم ى آن مباحث، صرف نظر مى در تفاسير آمده آه از همه

بيت براى گرفتن حقّ خود همواره به اين آيه استناد  بيت به ناحقّ گرفتند واهل حضرت، فدك را از اهل

  . آردند مى

امام سجادعليه السلام در : نويسند روايات، مى  مفسّران شيعه وسنّى مانند طبرى، با الهام از 

بيت را  دوران اسارت وقتى همراه قافله اسرا به شام رسيد، در مقام محاجّه با آنان آه اسراى اهل

 (!ما هستيم» ذا القربى«مراد از : خواندند، با استناد به اين آيه فرمودند دين و خارجى مى بى

   )الثقلين ؛ تفسير نور٣٣ ، ص٢ احتجاج طبرسى، ج

  برخى روايات آيه را مربوط به خمس دانسته و برخى ديگر موضوع آيه را بالاتر از مسائل مادّى 

عليهما  طالب ابى بن دهد آه حقّ علىّ آيه، به پيامبر صلى االله عليه وآله فرمان مى: اند دانسته و گفته

حقّ : لسلام درباره اين آيه فرمودندعليه ا  امام صادق(.السلام را با وصيّت به جانشينى او ادا آند



، ١ آافى، ج. عليهما السلام جانشينى رسول خدا و داشتن علوم نبوى است طالب بن ابى على

   ) تفسير فرقان(.است» غُلوّ« و مراد از تبذير در آيه آه از آن نهى شده، )٢٩٤ ص

  : ها  پيام

فطرى در درجه اوّل به والدين و سپس انسان به طور .  دستورات دينى با فطرت هماهنگ است-١ 

با توجّه به آيات قبل و . به نزديكان علاقه دارد، دستور اداى حقّ در اسلام نيز بر اين اساس است

  » آتِ ذا القربى حقه والمسكين و ابن السبيل«

آتِ «. السبيل اوّل والدين، سپس فاميل، بعداً فقرا و ابن. ها را در نظر گرفت  در انفاق، بايد اولويّت-٢ 

  » ...ذا القربى

  » آت ذاالقربى حقه«.  خويشاوندان، به گردن ما حقّ دارند وما منّتى بر آنان نداريم-٣ 

آت ذاالقربى حقّه و «.  خويشاوندى، فقر و در راه ماندگى سبب پيدايش حقوق ويژه است-٤ 

  » المسكين و ابن السبيل

  » آت ذا القربى حقّه والمسكين و ابن السبيل«. شرط نيست در پرداخت حقّ خويشاوندان، فقر - ٥ 

  » و لاتبذّر... آت«.  در انفاق بايد اعتدال را رعايت آنيم و از حد نگذريم-٦ 

  » ولا تبذّر«. مورد مال، حرام است  ريخت و پاش و مصرف بى-٧ 

  » ر تبذيراو لاتبذّ«.  انسان در مصرف مال و ثروت خود به هر شكلى آزاد نيست- ٨ 

  

  ) ٢٧( آيه 

  إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ آَانُواْ إِخْوَنَ الشَّيَطِينِ وَآَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ آَفُوراً » ٢٧ «

  . هايند و شيطان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس بود  همانا اسرافكاران برادران شيطان

  

  : ها  نكته

اَخو «مثل . باشد  هم به معناى برادر، هم به معناى ملازم و همراه مىدر عربى» اَخ«ى    آلمه

. شود آه به انسان آريم گفته مى» اَخو الكَرَم«به آسى آه پيوسته در سفر است، و » السفر

. برادرى گاهى نسبى است، گاهى مسلكى ومرامى؛ اسرافكاران برادران مسلكى شيطانند

  . ر مسير شيطان و همراه اوينديعنى آسانى آه د» اِخوان الشياطين«

  در قرآن، پيوسته از وسوسه يا ولايت شيطان بر افراد، سخن به ميان آمده است، اما تنها موردى 

پس . آمده اين آيه است، يعنى اسرافكاران همكار شيطانند، نه تحت امر او» اِخوان الشياطين«آه 

چنانكه در جاى ديگر آمده .  رسيده استآار از وسوسه شدن گذشته و به مرحله همكارى ومعاونت

   )٣٦  زخرف، (»نُقيّض له شيطاناً فهو له قرين«: است



هاى ديگر نيز وجود دارد، مانند  ، گرچه بيشتر در مسائل مالى است، ولى در مورد نعمت»تَبذير  «

ها  ليّتهدردادن عمر وجوانى، به آار گرفتن فكر، چشم، گوش و زبان در راه ناصحيح، سپردن مسئو

به افراد ناصالح، پذيرش مسئوليّت بدون داشتن لياقت و بيش از حد توان و ظرفيّت، آموزش و 

   )البيان  تفسير اطيب(.آموختن مطالب غير ضرورى وغير مفيد و امثال اينها

  : ها  پيام

اِخوان ... المبذّرين«.  مصرف مال و ريخت و پاش آارى شيطانى ونوعى ناسپاسى است-١ 

  » شياطينال

اِخوان «.  مبذّر و اهل ريخت و پاش بايد تحقير شود، نه آنكه مورد تقدير و احترام قرار گيرد-٢ 

  » الشياطين

انّ «.  و اسرافكار با شيطان)١٠  حجرات، (»انّما المؤمنون اِخوَة« مؤمن با مؤمن برادر است، -٣ 

  » اِخوان الشياطين... المبذّرين

لربّه ... المبذّرين«. ى سخاوت و بخشندگى  آفران و ناسپاسى است، نه نشانهى  تبذير، نشانه-٤ 

  » آفوراً

  

  ) ٢٨( آيه 

  وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوراً » ٢٨ «

آنى، پس با آنان سخنى  ه به آن اميدوارى، از آنان اعراض مى و اگر به انتظار رحمتى از پروردگارت آ

  . نرم بگو

  : ها  نكته

لذا پيامبر حتّى آنگاه آه در انتظار گشايش و . ى برخورد مناسب با مردم است   اين آيه، درباره

آرد آه حضرت آن را نداشت، برايش دعا  رحمت الهى بود، اگر آسى از ايشان چيزى درخواست مى

   ) تفسير لاهيجى(.خداوند، ما و شما را از فضل خويش روزى دهد: فرمود آرد و مى مى

ى سخن گفتن با مردم، دستورهايى دارد، از جمله اينكه با آنان سخنى نرم،  ى نحوه   قرآن درباره

ولاً ق«، )٤٤  طه، (»قولاً لَيّناً«، »قَولاً مَيسوراً«. ملايم، آسان، استوار، معروف و رسا گفته شود

  نساء، (»قولاً بَليغاً«، )٨  نساء، (»قولاً مَعروفاً«، )٩  نساء، (»قولاً سَديداً«، )٢٣  اسراء، (»آريماً

٦٣(   

  : ها  پيام

  » اِبتغاء رحمةٍ من ربّك ترجوها«.  پيامبران نيز گاهى دستشان براى آمك به ديگران خالى است-١ 

  » رحمةٍ من ربّك «. بايد به رحمت الهى اميدوار باشيم-٢ 

  » رحمةٍ من ربّك«.  ما از خدا طلبكار نيستيم، آنچه هم بدهد از رحمت اوست-٣ 



  » ترجوها... اِبتغاء«.  تلاش واميد بايد در آنار هم باشد وهيچكدام به تنهايى آافى نيست-٤ 

  » اِبتغاءرحمةٍ«.  مؤمن در جستجوى امكانات براى رسيدگى به محرومان است- ٥ 

  » رحمةٍ من ربّك«.  امكانات مادّى در جهت تربيت و تكامل انسان است-٦ 

قل «.  اگر نياز مالى آسى را برطرف نكرديم، لااقل دل او را با سخن شايسته به دست آوريم-٧ 

  » لهم قولاً ميسوراً

  »  ميسوراًقل لهم قولاً«. زا نباشد اى بدهيد آه بتوانيد عمل آنيد و مشكل  به فقرا وعده- ٨ 

  

  ) ٢٩( آيه 

   عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا آُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً  وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى» ٢٩ «

چيزى (و نه آن را آاملاً باز گذار آه ) آه هيچ انفاقى نكنى( و نه دست خود را به گردنت بسته بدار 

  . نشينى) به آنجى(سرزنش شده و حسرت خورده ) خودت نماند وبراى 

  : ها  نكته

، ٢  آافى، ج(.حسرتِ فقر و تنگدستى است» مَحسور«مراد از :   امام صادق عليه السلام فرمودند

   )٥٥ص 

مربوط به آخر » حسرت«مربوط به اوّل آيه است آه درباره بخل است و » ملامت«: اند   بعضى گفته

  .  و ولخرجى استآيه

  زنى پسر خود را نزد پيامبرصلى االله عليه وآله فرستاد واز آن حضرت پيراهنش را به عنوان تبرّك 

پيامبر تنها پيراهن خود را داد و چون لباس ديگرى نداشت، براى نماز از خانه بيرون . درخواست آرد

  . يكتا پيراهن خود را بدهىاين آيه نازل شد تا پيام دهد آه سخاوت، آن نيست آه . نيامد

مقدارى طلا، نزد پيامبرصلى االله عليه وآله آوردند، پيامبر در همان زمان :  در روايتى ديگر آمده است

. حضرت چيزى نداشت آه به او بدهد. روز بعد فقيرى از حضرت درخواستى آرد. همه را انفاق آرد

  . مرد فقير حضرت را سرزنش آرد

ليه وآله از اينكه چيزى نداشت تا به او آمك آند اندوهناك شد آه اين آيه نازل  پيامبرصلى االله ع

   ) تفسير نورالثقلين(.شد

  : ها  پيام

  » لاتجعل يدك مغلولة«.  مؤمن بايد از بخل دورى آرده وبه ديگران آمك نمايد-١ 

  » طهالاتجعل، لاتبس«. روى حتّى در انفاق است  اسلام مكتب اعتدال و ميانه-٢ 

  » لاتجعل، لاتبسطها«. روى شيوه پسنديده است  افراط وتفريط، محكوم و ميانه-٣ 

فتقعد ملوماً «. نشينى و ملامت و حسرت است روى در انفاق، خانه ى ولخرجى و زياده  نتيجه-٤ 

  » محسوراً



ا به ذلّت  اسلام، هرگز به ذلّت و خوارى مسلمانان راضى نيست و از هر عملى آه آنان ر- ٥ 

  » فتقعد ملوماً محسوراً...لا تبسطها... لا تجعل«. آشاند، نهى آرده است

  » ...فتقعد... لا تجعل«.  توجّه به عاقبت شوم آار، سبب دورى از آن است-٦ 

  » ...فتقعد... لاتجعل«. نگرى، از اصول مديريّت است  آينده-٧ 

  

  ) ٣٠( آيه 

  سُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ آَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً إِنَّ رَبَّكَ يَبْ» ٣٠ «

سازد، همانا او نسبت به   همانا پروردگارت براى هر آس بخواهد، روزى را گشاده يا تنگ مى

  . بندگانش آگاه و بيناست

  : ها  نكته

برخى از نكاتِ آن آيات عبارت است .  شده استى رزق و روزى، بحث   در قرآن بطور گسترده درباره

  : از

   )٦  هود، (»ما من دابّةٍ فى الارض الاّ على اللّه رزقها«. اى بر عهده خداست رزق هر جنبنده:  الف

   )٢٢  ذاريات، (»و فى السماء رزقكم«. ى روزى، در آسمان است سرچشمه:  ب

و لو بَسط اللّه الرّزق «. يابد ، فساد گسترش مىى مردم رزق گسترده داشته باشند اگر همه:  ج

   )٢٧  شورى، (»لعباده لَبَغوا فى الارض

   )١٧  عنكبوت، (»فابتغوا عنداللّه الرّزق«. مردم بايد تلاش آنند و به دنبال رزق بروند:  د

رجا و يرزقه ومَن يَتّقِ اللّه يَجعل له مَخ«. تقوا، از عوامل گشايش و موجب توسعه در رزق است:  ه

   )٢  طلاق، (»من حيث لايَحتسِب

قَدّر الأرزاق فكثّرها و قلّلها و قسّمها على الضيق و السّعة «: فرمايد عليه السلام مى   حضرت على

  (»فعدل فيها ليبتلى مَن اراد بميسورها و معسورها و ليختبر بذلك الشّكر و الصبر مِن غنيّها و فقيرها

   )٩١البلاغه، خطبه  نهج

ها   خداوند، روزى مردم را با آم و زياد آردن، تقدير آرد تا هر آه را بخواهد در تنگناها و گشايش

  . دهد، امتحان و گزينش آند بيازمايد و غنى و فقير را با شكر و صبرى آه از خود بروز مى

  : ها  پيام

  » ريبسط الرّزق لمَن يشاء و يقد«.  آمى و زيادى رزق به دست خداست-١ 

اِنّ ربّك «. هاست  وسعت يا تنگى رزق، از شئون ربوبيّت خدا و در جهت رشد و تربيت انسان-٢ 

  » و يقدر... يبسط الرزق

  » خبيراً بصيراً... لمن يشاء «.  خواست خداوند بر اساس بصيرت و آگاهى اوست-٣ 



ال خود را يكجا نبخشيد، آه روزى  از ترس فقرِ خود، بخل نورزيد و براى نفى فقر ديگران تمام امو-٤ 

  » اِنّ ربّك يبسط الرزق... لاتجعل يدك«. بدست خداست و فقر برخى حكيمانه است

  

  ) ٣١( آيه 

  وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَآُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاآُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ آَانَ خِطْئاً آَبِيراً » ٣١ «

يقيناً . دهيم اين ماهستيم آه آنان و شما را روزى مى. فرزندان خود را از بيم تنگدستى نكشيد

  ! آشتن آنان گناهى است بزرگ

  : ها  نكته

  . به معناى فقر و تنگدستى است» املاق  «

اطر امروز هم آه دنيا به خ. دهد   اين آيه، سيماى نابسامان اقتصاد دوران جاهليّت را نشان مى

داند، گرفتار نوعى  نگرانى از افزايش جمعيّت و آمبودهاى اقتصادى، سقط جنين را مجاز مى

  . جاهليّت شده است

  : ها  پيام

  » لاتقتلوا اولادآم«.  آودك، حقّ حيات دارد و والدين نبايد اين حق را از او بگيرند-١ 

لا تقتلوا اولادآم خشية «. رگذار استترين عواطف انسانى تأثي  فقر و تهيدستى حتّى در قوى-٢ 

  » املاق

لا تقتلوا اولادآم «.  ترس از ضرر وزيان وفقر، مجوّز گناه و ناديده گرفتن حقوق ديگران نيست-٣ 

  » خشية املاق

. شود آشى مى  اگر امنيّت روانى وايمان نباشد، نه فقط فقر آه ترس از فقر نيز سبب آدم-٤ 

  » قخشية املا... لاتقتلوا«

  » نحن نرزقهم... لا تقتلوا«.  توجّه به ضمانت الهى، مانع گناه است- ٥ 

  » نحن نرزقهم«.  ايمان و توآّل را از ياد نبريد-٦ 

  » نحن نرزقهم«. تر است، به او سوءظنّ نبريد  خداوند از پدر ومادر مهربان-٧ 

  » هم و ايّاآمنحن نرزق«.  رزق به دست خداست و فرزند عامل فقر نيست- ٨ 

  » نرزقهم و ايّاآم«. ى روزى فرزندان است  گاهى رزق وروزى ما در سايه-٩ 

... لاتقتلوا اولادآم«.  فرزندآشى و سقط جنين، گناه و جنايت است، چه پسر باشد، چه دختر-١٠ 

  » خطاً آبيرا

  » اًخطاً آبير«.  گناهان يكسان نيستند، برخى صغيره و برخى آبيره هستند-١١ 

  

  ) ٣٢( آيه 



   إِنَّهُ آَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا  وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى» ٣٢ «

  .  به زنا نزديك نشويد، آه آار زشت و راه بدى است

  : ها  نكته

هاى فردى، اجتماعى و خانوادگى فراوانى را بدنبال  ، مفاسد و زيان)زنا(ى نامشروع جنسى    رابطه

  الذين لايدعون مع اللّه الهاً (دارد و لذا در اسلام حرام شده است و در قرآن آريم، در آنار شرك، قتل

  اذ جاءك المؤمنات ( و سرقت)٦٨فرقان، » آخر و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه الا بالحق و لايزنون

  .  آمده است)١٢ممتحنه، » ...يبايعنك على ان لايشرآن باللّه و لايسرقن و لايزنين

  : اى از مفاسد زنا از اين قرار است  گوشه

ها، فرزندان نامشروع،  ها، فرار از خانه ها، خودآشى ى بسيارى از درگيرى  سرچشمه-١ 

  . هاى آبرومند است هاى مقاربتى و دلهره براى خانواده بيمارى

انس و الفت عميق و آرامش روند، ميانشان   زناآاران چون براى شهوترانى سراغ يكديگر مى-٢ 

  . نيست

  . داند ى اطفاى شهوت مى داند، وسيله  زناآار، طرف مقابل را شريك زندگى نمى-٣ 

 زنا، سبب آاهش تشكيل خانواده از طريق ازدواج و موجب به وجود نيامدن ارتباطهاى فاميلى و -٤ 

  .  را در پى داردرغبتى به ازدواج چون باز شدن راه زنا، بى. رحم است ى قطع صله

 در زنا، احساس تعهّد وتكليف نسبت به بقاى نسل وتربيت آودك نيست واحساس پدرى - ٥ 

  . رود ومادرى از ميان مى

  . شود زند و وارث واقعى معلوم نمى برى را بر هم مى  زنا، نظام ارث-٦ 

. گردد زودرس مىهاى  شود و موجب مرگ  سبب از بين رفتن شخصيّت و هويّت انسانى مى-٧ 

   )٥٨، ص ٧٧   بحار، ج(»يذهب بالبهاء و يعجّل الفناء«

 چون ارتكاب زنا، بدون زحمت و خرج نيست، زناآار براى ارضاى هوس خود، به سراغ گناهان - ٨ 

زند و حتّى مرتكب  مثلاً گاهى براى آاميابى خود، به تهمت، ارعاب و دزدى دست مى. رود زيادى مى

  . شود قتل مى

ى بسيارى از مفاسد و جرائم  آيد، آه زمينه هويّت پديد مى  در جامعه، فرزندان نامشروع و بى-٩ 

  . است و مصداق روشنى براى فحشا است

  : هايى ارائه داده است، از قبيل   اسلام براى پيشگيرى از زنا، برنامه

  . ها  ممنوعيّت اختلاط زن و مرد در بعضى مكان-١ 

  .  خلوت مرد با زن نامحرم ممنوعيّت-٢ 

  .  حرمت زينت زن براى نامحرمان-٣ 



هاى تحريك   حرمت نظر به نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرهيز از فكر زنا و تماشاى عكس-٤ 

  . آننده

  .  مجازات شديد براى زناآار- ٥ 

  . گرفتن مهريّه  توصيه به ازدواج و پايين-٦ 

  . دير هنگام نكوهش از ازدواج -٧ 

  .  عبادت شمردن همسردارى و تلاش براى خانواده- ٨ 

  : ها  پيام

  » لاتقربوا«.  جاذبه بعضى گناهان به حدّى است آه نزديك شدن به آن هم خطر دارد-١ 

ى  گاهى يك نگاه، تلفن، نامه و تماس، زمينه. ( نه فقط زنا، بلكه از مقدّمات زنا هم بايد پرهيز آرد-٢ 

  » لاتقربوا«.) شود تباطهاى نامشروع مىار

  » آان فاحشةً«.  زنا، در طول تاريخ عملى زشت و ناپسند، و در اديان ديگر نيز حرام بوده است-٣ 

  » ساء سبيلا... لاتقربوا«.  در نهى از منكر، زشتى گناه را بيان آنيم-٤ 

  » ساء سبيلاً«. ب بدعاقبتى است زنا هم گناه است، هم راهى براى گناهان ديگر و هم سب- ٥ 

  

  

  

  

  

  ) ٣٣( آيه 

وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَناً فَلَا » ٣٣ «

   يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ إِنَّهُ آَانَ مَنْصُوراً

وهر آس مظلوم آشته . حرام آرده است نكشيد، مگر به حقّ) قتل او را( و آسى را آه خداوند، 

) و قصاص(ايم، پس نبايد در آشتن  قرار داده) و اختيار ديه يا قصاص(شود، قطعاً براى ولىّ او تسلّط 

  . يارى و حمايت شده است) ستمديده به طور عادلانه(روى آند، چرا آه آن  زياده

  : ها  نكته

يعنى در قصاص بيش از قاتل رانكشيد و يا او را مثله نكنيد، چنانكه در » فلايسرف فى القتل  «

  . جاهليّت چنين رسمى وجود داشته است

هر آس در غير مورد قصاص يا فساد، آسى . آشى از گناهان آبيره است   قتل نفس و آدم

تل نفساً بغير نفسٍ او فسادٍ فى الارض فكاّنما قتل مَن ق«رابكشد، گويا همه مردم را آشته است، 

مَن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزائه «.  و آيفر چنين قتلى دوزخ ابدى است)٣٢  مائده، (»النّاس جميعاً



 اين آيفر، براى آسى آه اسلحه بكشد و تهديد به قتل آند و به )٩٣  نساء، (»جهّنم خالداً فيها

   )٣٣ مائده، (.شود، نيز ثابت استعنوان مفسد و محارب شناخته 

عليه السلام شمرده شده آه انتقام جدّ عزيزش  ، حضرت مهدى»ولىّ«  در روايات يكى از مصاديق 

  » فقد جعلنا لوليّه سلطاناً «) تفسير نورالثقلين(.عليه السلام را خواهد گرفت امام حسين

آشى است و  م، هم عامل بازدارنده از آدم  حمايت خداوند از مظلوم و سپردن حقّ قصاص به ولىّ د

  » جعلنا لوليّه سلطاناً«. هم بازدارنده از اسراف در قصاص

  : ها  پيام

 هر انسانى حقّ حيات دارد، حتّى غير مسلمانى آه با مسلمانان سر جنگ نداشته باشد، -١ 

  » ...لا تقتلوا النفس «. مصونيّت جانى و مالى دارد

  » ...لا تقتلوا النّفس«.  است خودآشى، حرام-٢ 

  » حرّم اللّه«. هاست  قانون الهى، محور ارزشها و حرمت-٣ 

) همچون قصاص، دفاع، ارتداد، لواط يا زناى محصنه( از نظر اسلام، آشتن افراد، در مواردِ حق -٤ 

  » الاّ بالحقّ«. جايز است

  » منصوراً... من قتل مظلوماً«.  مظلوم، هر آه باشد بايد مورد حمايت قرار گيرد- ٥ 

  » جعلنا لوليّه سلطاناً«.  قرار دادن حقّ قصاص، براى حمايت از مظلوم است-٦ 

  » جعلنا لوليّه سلطاناً«.  اولياى مقتول داراى حقّ قصاص و آشتن قاتل هستند-٧ 

اسلام » تلفلا يسرف فى الق«.  در قصاص بايد خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات گردد- ٨ 

اولياى مقتول، حقّ ندارند به . ها، عدالت را شرط دانسته است حتّى براى متجاوزات به جان انسان

  . عنوان قصاص، بيش از يك نفر را بكشند و از قانون قصاص سوء استفاده آنند

   »فلا يسرف فى القتل«.  قاتل را مُثله نكنيد و در نوع و آيفيّت قصاص، ناجوانمردى نكنيد-٩ 

  » انّه آان منصورا«. هاى الهى، حمايت از مظلوم است  از سنّت-١٠ 

  

  ) ٣٤( آيه 

 يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ آَانَ  وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى» ٣٤ «

  مَسْئُولاً 

نزديك نشويد، تا آنكه به حدّ بلوغ ورشدش ) آه به نفع يتيم باشد( يتيم، جز به بهترين راه  و به مال

از عهد و پيمان ) در قيامت(و به پيمان وفا آنيد، آه ) گردانيد آه آنگاه اموالش را به او بر مى. (برسد

  . سؤال خواهد شد

  : ها  نكته



ى رشد يتيم و  م و رشد است در اينجا منظور مرحله،به معناى استحكا»شَدّ«از » اَشُدّ«ى    آلمه

  . باشد استحكام جسمى و روحى در حفظ اموالش مى

  قرآن درباره حفظ حقوق يتيم و مراعات حال او و رسيدگى و تكفّل امور يتيمان سفارش فراوان آرده 

ت، لذا هشدار ولى چون احتمال لغزش مالى و سوء استفاده آردن از اموال يتيمان بسيار اس. است

اى آه از نزديك شدن به آن نيز نهى شده و تصرّف ظالمانه در اموال  بيشترى لازم است، به گونه

   )١٠ نساء، (.يتيمان، خوردن آتش شمرده شده است

ى ايتام آناره گرفتند و آنان را منزوى    وقتى اين آيه نازل شد، مسلمانان از حضور بر سر سفره

نازل شد آه مراد از نزديك نشدن، سوءاستفاده است، والاّ افراد مصلح نبايد ى ديگرى  آيه. ساختند

  (»و ان تخالطوهم فاخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح«. ى تقوا، يتيمان را رها آنند به بهانه

   )٢٢٠بقره، 

عت از مراد از عهد و پيمانى آه مورد سؤال است، محبّت و دوستى و اطا: خوانيم   در حديث مى

   )١٨٧، ص ٢٤ بحار، ج (.عليه السلام است علىّ

  : ها  پيام

  » لاتقربوا مال اليتيم«.  اسلام، پشتيبان محرومان، ضعيفان و يتيمان است-١ 

عليه   به همين دليل، حضرت على(. هر جا احتمال سوءاستفاده باشد، بايد بيشتر سفارش آرد-٢ 

ايت حقوق اجير، آشاورز، زن و يتيم، سفارش بيشترى آرده السلام در نهج البلاغه، در مورد رع

  » لا تقربوا مال اليتيم «)٤٧البلاغه، نامه  نهج» اللّه اللّه فى الايتام«: مانند. است

  » مال اليتيم«.  آودآان، حقّ مالكيّت دارند-٣ 

. را در پى داردى مال به قدرى زياد است آه نزديك شدن به آن هم گاهى گناه و حرمت   جاذبه-٤ 

  » ...و لا تقربوا مال«

  » مال اليتيم«.  ارث يكى از اسباب مالكيّت است- ٥ 

اگر منافع يتيم در . (هاست  تصرّف در مال يتيم مشروط به رعايت بالاترين و پرثمرترين شيوه-٦ 

الاّ بالّتى هى ... لاتقربوا«.) تفاوت ماند گردش مال اوست، بايد آن را به آار انداخت، نه آنكه بى

  » احسن

  » الاّ بالّتى هى احسن«. هاى مالى، بايد منافع و مصالح يتيمان مراعات شود گيرى  در تصميم-٧ 

  » الاّ بالّتى هى احسن... لاتقربوا«.  تصرّف نابجا و حيف و ميل اموال يتيمان، ممنوع است- ٨ 

. ه بلوغ فكرى و اقتصادى و جسمى برسد زمان واگذارى مال يتيم به خود او، وقتى است آه ب-٩ 

  » حتّى يبلغ اشدّه«

  » اوفوا بالعهد«.  وفادار باشيم- هرچه و با هر آه باشد -ها   به پيمان-١٠ 

  » اِنّ العهد آان مسئولا«. دارد  توجّه به مسئوليّت، انسان را از گناه باز مى-١١ 



  

  ) ٣٥( آيه 

  لَ إِذَا آِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً وَ أَوْفُواْ الْكَيْ» ٣٥ «

 و چون با پيمانه داد وستد آنيد، پيمانه را تمام دهيد و با ترازوى درست وزن آنيد آه اين بهتر و 

  . سرانجامش نيكوتر است

  : ها  نكته

ى ترازو  به معناى آفه» طاس«به معناى عدل و » قِسط «ى ، از ترآيب دو آلمه»قِسطاس  «

قسطاس «امام معصوم، نمونه و مصداق :  در حديث آمده است) تفسير الميزان(.باشد مى

   )١٨٧ ، ص٢٤  بحار، ج(.ى اسلامى است در جامعه» مستقيم

ى آن تأآيد   مسائل داد وستد و رعايت حقوق مردم در معاملات، چنان مهم است آه قرآن بارها رو

نام ) فروشان آم(» مطففّين«اى به نام   مربوط به آن وسوره)٢٨٢  بقره، (ترين آيه قرآن، آرده وبزرگ

اوّلين دعوت بعضى پيامبران، همچون حضرت شعيب عليه السلام نيز ترك آم . نهاده شده است

   )١٨٣ تا ١٨١ شعراء، (.فروشى بوده است

  : ها  پيام

ى آن بايد امين، دقيق، درستكار  فروشى دور باشد و فروشنده  بايد از تقلّب و آم بازار مسلمانان،-١ 

  » اوفوا الكيل«. و با حساب و آتاب باشد

، زيرا )ى قبل گذشت آه در آيه(هاى وفاى به پيمان است  ى صحيح، از نمونه  ايفاى آيل و پيمانه-٢ 

  » يلاوفوا الك... اوفوا بالعهد«. معامله، نوعى تعهّد است

وزنوا بالقسطاس «.  ترازو و وسايل سنجش و محاسبات تجارى، بايد سالم و دقيق باشد-٣ 

  » المستقيم

. برد فروشى، خير و برآت را مى  دقّت در ترازو، وزن و محاسبات، عامل خير وبرآت است و آم-٤ 

  » ذلك خيرٌ«

  » ذلك خير...  زنوااوفوا،«. هاست هاى الهى، خير خود انسان ى فرمان  فلسفه- ٥ 

ى دادوستد  نتيجه. فروشى است  درستكارى اقتصادى، برتر از دارايى وآسب مال از راه آم-٦ 

آند، ولى  گردد، چون ايجاد اعتماد مى درست و رعايت حقوق مردم، به خود انسان باز مى

. آشاند ىفروشى و نادرست بودن ميزان و حساب، جامعه را به فساد مالى و سلب اعتماد م آم

  » ذلك خير«. پس پايان و پيامد خوب، در گرو درستكارى است

فروش گرچه به سود  آم(» احسن تأويلاً«.  آسب و آار صحيح، موجب خوش عاقبتى است- ٧ 

رسد، ولى از دست دادن اعتبار دنيوى، نابسامانى اقتصادى و روانى جامعه و فراهم  موّقت مى

  .) آند رجام مىشدن عذاب اخروى، آار او را بدف



  

  ) ٣٦( آيه 

  وَ لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُوْلَئِكَ آَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً » ٣٦ «

ر ى اينها مورد بازخواست قرا  و از آنچه به آن علم ندارى پيروى مكن، چون گوش و چشم و دل، همه

  . خواهد گرفت

  : ها  نكته

  ذآر چشم و گوش و دل در آيه، شايد از باب نمونه باشد، زيرا در قيامت علاوه بر خود انسان، از 

 و آنها به سخن )٢٠ ؛ فصّلت، ٦٥ ؛ يس، ٢٤  نور، (شود دست و پا و اعضاى ديگر هم سؤال مى

شد آه اين سه عضو، از باب نمونه است، اشاره با» آل اولئك« شايد عبارت (.آنند آمده، اعتراف مى

ى پيروى از   و ممكن است براى اين باشد آه انگيزه)هم معناى آيه تمام بود» آلّ اولئك«وگرنه بدون 

  . ديگران از طريق ديدن يا شنيدن و يا انديشه و درك است

مدرك  هاى بى هاى عجولانه يا حرف ها، از قضاوت ها و نزاع   در طول تاريخ، بسيارى از فتنه

عمل به اين آيه، فرد و جامعه را در برابر بسيارى از . هاى بدون تحقيق و علم، بروز آرده است ونظريه

پذيرى، جامعه را  بينى بيجا، زودباورى وشايعه چرا آه خوش. آند ها و خطاها بيمه مى فريب

  . آند دستخوش ذلّت وتسليم دشمن مى

ها،  ها، خواب ت وخيالات، تبعيّت از نياآان، باور آردن پيشگويى  تقليد آورآورانه، پيروى از عادا

ها، قضاوت بدون علم، گواهى دادن بدون علم، موضعگيرى، ستايش يا انتقاد بدون  ها و گمان حدس

اساس و شايعات، نسبت  هاى بى علم، تفسير و تحليل و نوشتن و فتوا دادن بدون علم، نقل شنيده

دون علم، تصميم در شرايط هيجانى و بحرانى وبدون دليل وبرهان، تكيه دادن چيزى به خدا و دين ب

بوده و » لاتَقف ما ليس لك به علم«ى اينها مصداق  هاى دروغين ديگران، همه به سوگندها و اشك

  . ممنوع است

مانند فتواى مجتهد، يا علمى آه (  به مقتضاى روايات متواتر و معتبر، پيروى از اصول قطعى شرعى 

ى  همچنان آه مردم از نسخه. پيروى از علم است) شود هاى نزديك به يقين اطلاق مى ه اطمينانب

الشرايط و متّقى نيز علم به حكم  آنند، از فتواى مجتهد جامع پزشك متخصّص و دلسوز، علم پيدا مى

احل بنابراين اين مرحله از علم آافى است، هر چند علم درجاتى دارد و مر. آنند خدا پيدا مى

  . باشد اليقين مى علم اليقين، حقّ اليقين و عين: تر آن مانند عميق

داشتند و به آنان  عليهم السلام، اصحاب خود را از شنيدن و گفتن هر سخنى باز مى   امامان معصوم

لاتقف ما ليس لك به «ودر اين امر، به اين آيه . آردند آه دربانِ دل و گوش خود باشيد توصيه مى

  . آردند تناد مىاس» علم



عليه السلام براى متنبّه آردن شخصى آه هنگام رفتن به دستشويى، توقّف   چنانكه امام صادق

گوش : داد تا صداى ساز وآواز همسايه را بشنود، اين آيه را تلاوت آرد وفرمود خود را در آنجا طول مى

: م سجادعليه السلام نيز فرموداما. شود ها ودل از خاطرات مؤاخذه مى ها، چشم از ديده از شنيده

   ) تفسير نورالثقلين(.خواهد بگويد انسان حقّ ندارد هرچه مى

  : ها  پيام

  » لاتقف ما ليس لك به علم«.  زندگى بايد براساس علم واطلاعات صحيح و منطق وبصيرت باشد-١ 

لا «. ق افراد را از بين نبريماساس، آبرو وحقو هاى بى  بازار شايعات را داغ نكنيم و با نقل شنيده-٢ 

  » ...تقف

آنند، بر هم  لوح را دور خود جمع مى گويان را آه مردم ساده  قرآن بساط ساحران، آاهنان و پيش-٣ 

  » لاتقف ما ليس لك به علم«. زند مى

  » السمع و البصر و الفؤاد«.  راه شناخت، تنها حس نيست، دل نيز يكى از راههاى شناخت است-٤ 

  » الفؤاد«. شود  در قيامت، از باطن و نيّات هم بازخواست مى- ٥ 

  » آلّ اولئك آان مسئولا«.  ايمان به قيامت وحسابرسى خداوند، عامل پيدايش تقواست-٦ 

  » آلّ اولئك آان مسئولا«.  استفاده صحيح نكردن از اعضا، جوارح وامكانات، مؤاخذه خواهد داشت-٧ 

  

  ) ٣٨ و ٣٧( آيه 

  وَ لَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا » ٣٧ «

 و در زمين با تكبّر و سرمستى راه مرو، قطعاً تو زمين را نخواهى شكافت و در بلندى به 

  . هانخواهى رسيد آوه

  ندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً آُلُّ ذَلِكَ آَان سَيِّئُهُ عِ» ٣٨ «

  . ى اينها، گناهش نزد پروردگارت ناپسند است  همه

  : ها  نكته

  از جامعيّت اسلام اينكه علاوه بر مسائل اعتقادى، سياسى، نظامى واقتصادى، براى آارهاى 

  : از جمله اينكه. جزئى مانند رفت وآمد بيرون خانه نيز دستور دارد

  . رو باش  در راه رفتن، ميانه)٦١  لقمان، (»كواقصد فى مشي«:  الف

  . در زمين با تكبّر و سرمستى راه نرو» ولا تَمشِ فى الارض مرحاً«:  ب

 بندگان خدا آنانند آه در زمين با ( ٦٣  فرقان، (»و عباد الرّحمن الّذين يمشون على الارض هوناً«:  ج

  . روند تكبّر راه مى آرامش و بى

آند، چون هنگام عبور در آوچه و بازار، با تكبّر و جلال و جبروت   ثروتمند هم انتقاد مىاز قارون:  د

   )٧٩ قصص، (.شد ظاهر مى



امام . ى پيامبر اسلام است آه وى حتّى روز فتح مكّه بر الاغى بدون پالان سوار شد   در سيره

ى  اينها نشانه. رفت ه مىهاى زياد، پياده به مكّ عليه السلام نيز با داشتن مرآب حسن مجتبى

عليه السلام نيز از اوصاف متّقين، راه رفتن متواضعانه را بر  حضرت على. فروتنى اولياى دين است

   )١٩٣البلاغه، خطبه    نهج(»و مَشيُهم التواضع«. شمارد مى

  : ها  پيام

  » ض مَرَحاًولا تمش فى الار«. رفتن، از نظر قرآن نكوهيده است  تكبّر، حتّى در راه-١ 

  » انّك لن تخرق الارض«. ها و عجزهاست  راه مقابله با تكبّر، توجّه دادن به ضعف-٢ 

  » ولا تمش فى الارض مرحاً«. هاى درونى در رفتار انسان اثر گذار است  خصلت-٣ 

  » مكروها...آان سيّئه«. ى اديان الهى امرى ثابت است  بدى اعمال زشت در همه-٤ 

  » عند ربّك«. مر و نواهى پروردگار، در جهت رشد و تربيت انسان است اوا- ٥ 

  

  ) ٣٩( آيه 

 فِى جَهَنَّمَ مَلُوماً   إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ لَاتَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ءَاخَرَ فَتُلْقَى ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَى» ٣٩ «

  مَّدْحُوراً 

هايى است آه پروردگارت بر تو وحى آرده است، و با خدا معبودى ديگر  ز حكمتا) دستورات( اين 

  . قرار نده آه سرزنش شده و رانده، در دوزخ افكنده خواهى شد

  : ها  نكته

، احكام ثابتى است آه در آيات قبل گفته شده و در »حكمت«مراد از : گويند   برخى مفسّران مى

 فرمان نهى از شرك اوّلين حكمت بود و در ٢٢ى  در آيه. ى نيستاديان ديگر هم بوده و نسخ شدن

  . هاست اين آيه نهى از شرك، پايان حكمت

دهد آه اميد خود را از پيامبر    گاهى خداوند با خطابى تند به پيامبرش، در واقع به آفّار هشدار مى

  . شوى وى، به جهنّم افكنده مىاگر به سراغ غير خدا بر! اى پيامبر: فرمايد قطع آنند، مثل اينكه مى

  : ها  پيام

. ى حكمت، علم به نيازهاى تربيتى بشر و مطابق با عقل است  اوامر و نواهى خداوند، بر پايه-١ 

  » اَوحى اليك ربّك من الحكمة«

ذلك ممّا «. آند، بلكه انسان نيازمند وحى است نياز نمى  عقل و فطرت، انسان را از وحى بى-٢ 

  » اليكاَوحى 

فتلقى ... لاتجعل «. شود  در زشتى شرك، همين بس آه اگر پيامبر نيز در پى آن رود، نابود مى-٣ 

  » فى جهّنم

  » ...فتلقى«.  پايان شرك، دوزخ ومشرك مستحقّ دورى از رحمت خداست-٤ 



  » مَلوما مَدحورا«.  مشرآان در دوزخ علاوه بر سوختن، عذاب روحى نيز دارند- ٥ 

  

  ) ٤٠( آيه 

  أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ إِنَثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً » ٤٠ «

پروردگارتان شما را با داشتن پسران برگزيده و خودش از فرشتگان، دخترانى گرفته ) پنداريد مى( آيا 

  . گوييد بزرگى مى)  تهمتو(است؟ همانا شما سخن 

  : ها  نكته

پنداشتند و قرآن بارها با    از جمله عقايد انحرافى مشرآان اين بود آه فرشتگان را دختران خدا مى

أم له البنات و لكم «: اين مسأله برخورد آرده و آن را دروغ و تهمتى بزرگ شمرده است، از جمله

 البتّه عقيده به فرزند داشتن خدا، نزد يهود )٢١  نجم، (»ه الاُنثىألكم الذَّآَر ول«، )٣٩  طور، (»البنون

  . پرستان است و نصارا هم بوده است، ولى اعتقاد به دختر داشتن، مخصوص بت

  : ها  پيام

  » بالبنين... أفاصفاآم«. اساس است  برترى پسر بر دختر، پندارى بى-١ 

  » قولاعظيماً لتقولون«.  ومحكوم استاساس  عقيده به فرزند داشتن خداوند، بى-٢ 

  » قولا عظيما... الملائكة اناثا«.  پندار اينكه فرشتگان دخترند، غلط است-٣ 

! پسندد، براى ديگران بپسندد، چه رسد آنكه براى خدا باشد  انسان نبايد آنچه را خود نمى-٤ 

  » لتقولون قولا عظيماً«

  

  ) ٤١( آيه 

   صَرَّفْنَا فِى هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَّآَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً وَلَقَدْ» ٤١ «

مكرّر بيان آرديم، تا پند گيرند، و جز بر ) هاى گوناگون و حقايق را با بيان( وبه يقين، ما در اين قرآن 

  . رميدگى آنان نيفزود

  : ها  نكته

تر شدن موضوع بحث  ع و تكرارهاى مختلف گفتار در جهت روشن، بيان گوناگون و متنوّ»صَرّفنا  «

  . است

واين رمز برخى تكرارها و تنوّع .   انسان فطرتاً تنوّع طلب است، خواه در طبيعت باشد، يا آتاب الهى

  . باشد ها در قرآن مى بيان

د، ورود آيات الهى نيز خيز ى متعفّن، بوى تعفّن برمى   همچنان آه از بارش باران پاآيزه بر يك لاشه

  » ما يزيدهم الاّ نفورا«. آند در دلهاى خوگرفته به تكبّر و لجاجت، عفونت تنفّر را بيشتر مى

  : ها  پيام



  .) آور است يكنواختى اغلب خستگى(» صرّفنا«.  تكرار مطلب، بايد متنوّع و جذّاب باشد-١ 

... صرّفنا«. هربار تكرار، گروهى جذب شوند انسان پيوسته نيازمند تذآّر است وچه بسا در -٢ 

  » ليذآّروا

  » صرّفنا، ليذآّروا«.  تكرار در آيات قرآن، براى تذآّر و پندگيرى است-٣ 

  » ما يزيدهم الاّ نفورا«. آور  تكرار حقايق، براى دوستان دلربا، ولى براى لجوجان نفرت-٤ 

  

  ) ٤٣ و ٤٢( آيه 

   ذِى الْعَرْشِ سَبِيلاً  نَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ آَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَّابْتَغَوْاْ إِلَىقُل لَّوْ آَا» ٤٢ «

 در آن هنگام آن خدايان در پى -گويند   آنگونه آه مشرآان مى-اگر با خداوند، خدايانى بود :  بگو

  ). تا قدرت را از او بگيرند(يافتن راه نفوذى به سوى خداى صاحب عرش بودند 

   عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً آَبِيراً  سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى» ٤٣« 

  ! گويند، برترى بزرگ  خداوند منزّه و برتر است از آنچه مى

  : ها  نكته

ها را شفيع  دانستند، ولى بت را آفريدگار هستى مى» اللّه«  مشرآان، خداوند را قبول داشتند و 

آند، چون  ها نفى مى اى را ميان خدا و بت ين آيه وجود چنين رابطها. پنداشتند خود يا شريك خدا مى

  . توانند قدرت را از دست خداى بزرگ بيرون آورند، نه راهى براى تقويت خود دارند ها نه مى بت

  : ها  پيام

اگر خدايان ديگر بودند، رقابت و تعارض پيش . ( نظام هستى، بهترين دليل بريكتايى خداست-١ 

  » العرش سبيلاً اذاً لابتغوا الى ذى«.) خورد مى  و نظام بهمآمد مى

  » سبحانه«.  هرگاه نسبت ناروايى داده شود، تبرئه و تنزيه لازم است-٢ 

گويند، فاصله و برترى   خداوند از هرگونه شريك پاك است و ميان ذات مقدّس او و خرافاتى آه مى-٣ 

  » لونسبحانه و تعالى عمّا يقو«. بسيارى است

تعالى «. هاست هاو توصيف  هر آه و به هر مقدار خدا را ستايش آند، باز خداوند برتر از آن گفته-٤ 

  » عمّا يقولون علوّاً آبيراً

  

  ) ٤٤( آيه 

بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ  لَهُ السَّمَوَ تُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْ تُسَبِّحُ» ٤٤ «

  تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ آَانَ حَلِيماً غَفُوراً 



گويند، و هيچ چيز نيست مگر  هاى هفتگانه وزمين وهرآه در آنهاست، تسبيح خداوند را مى  آسمان

ردبار و همانا او ب. فهميد آند، ولى شما تسبيح آنها را نمى آنكه با ستايش، از او به پاآى ياد مى

  . آمرزنده است

  : ها  نكته

برخى مفسّران اين . ى هستى براى خداوند تسبيح و سجده و قنوت دارند همه: گويد   اين آيه مى

اى از عالم، نشان از اراده،  اند، يعنى ساختار وجودىِ هر ذرّه تسبيح را تسبيح تكوينى دانسته

  . حكمت، علم و عدل خدا دارد

اند، ولى گوش ما صداى  ند آه هستى، شعور و علم دارد و همه در حال تسبيح بعضى ديگر معتقد

نطق داشتن اشيا محال نيست، چون در . اين نظر با ظاهر آيات سازگارتر است. شنود آنها را نمى

 حتّى سنگ هم علم و خشيت دارد و از )٢١  فصّلت، (»اَنطق آلّ شى«يابد،  قيامت تحقّق مى

 حضرت سليمان )٧٤  بقره، (»و اِنّ منها لما يَهبط من خشية اللّه«آند،  مىخوف خدا از آوه سقوط 

داد آه  هدهد انحراف مردم را تشخيص مى. دانست فهميد و منطق الطير مى سخن مورچه را مى

 )١٠  سبأ، (»يا جبال اوّبى معه«: خداوند آوهها را مخاطب قرار داده. نزد سليمان آمد و گزارش داد

در قرآن علاوه بر اين موارد از تسبيحِ ديگر موجودات نيز سخن . اه با داود نيايش آنيدهمر! اى آوهها

  . به ميان آمده است

   جمله ذرات عالم در نهان

  گويند روزان و شبان  با تو مى

   ما سميعيم و بصيريم و هُشيم

  با شما نامحرمان، ما خامشيم 

  : ايات هم آمده است، از جملهگويى حيوانات و موجودات، در رو   تسبيح

   ) تفسير نورالثقلين(.گويند ى حيوانات سيلى نزنيد، آه تسبيح خدا مى به چهره:  الف

   ) تفسير نورالثقلين(.شود هرگاه صيد تسبيح نگويد، شكارِ صيّاد مى:  ب

   )الجنان  تفسير روح(.خاطر ترك تسبيح خداوند شود، مگر به هيچ درختى قطع نمى:  ج

   ) تفسير الميزان(.سنگريزه در دست پيامبرصلى االله عليه وآله به نبوّت او گواهى داد:  د

   )٣٧٢ ، ص٩٥ بحار، ج (.گويد زنبور عسل تسبيح مى:  ه

   )٢٧ ، ص٦٤ بحار، ج (.ها تسبيح آنهاست صداى گنجشك:  ح

  .  همه اين روايات، گوياى تسبيح واقعى است، نه زبان حال

  س به زبانى صفت حمد تو گويد  هر آ

   بلبل به غزلخوانى و قُمرى به ترانه 

  : ها  پيام



تسبّح له «. گويند، پس چرا انسان از اين آاروان عقب بماند ى هستى خدا را تسبيح مى  همه-١ 

  » ...السموات

  » مَن فيهنّ«. ها نيز موجودات زنده و با شعور هست  در آسمان-٢ 

  » يسبّح بحمده«. ستى، همراه با حمد وستايش است تسبيح ه-٣ 

  » لاتفقهون تسبيحهم«. فهميم آه تسبيح است  بعضى صداها را ممكن است بشنويم، امّا نمى-٤ 

ءٍ الاّ  اِن من شى«. ى هستى شعور دارند، ولى اطلاعات انسان از هستى ناقص است  همه- ٥ 

  » لا تفقهون... يسبّح

  » لاتفقهون تسبيحهم«.  اهلش پوشيده است حقايق، از غير-٦ 

حليماً ... عمّا يقولون«.  تحمّل عقايد خرافى و سخنان ناروا، برخاسته از حلم و بردبارى خداست-٧ 

  . بخشد اگر برگشتيم حتماً او مى» غفوراً

  

  ) ٤٥( آيه 

  الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ » ٤٥ «

قرار ) و معنوى(خوانى، ميان تو و آسانى آه به قيامت ايمان ندارند، حجابى ناپيدا   و هرگاه قرآن مى

  ). تا از درك معارف حقّ محروم بمانند(دهيم  مى

  : ها  نكته

هاى متّقين، يقين به   و از نشانه)٢  بقره، (» للمتّقينهُدىً«ى هدايت متّقين است،    قرآن وسيله

 پس قرآن براى آنان آه به قيامت ايمان ندارند، )٤  بقره، (»و بالآخره هم يُوقنون«آخرت است، 

شود انسان از فهم وحى و لذّت درك  اين همان حجاب پنهانى است آه سبب مى. گر نيست هدايت

  . زبان خود پيامبرصلى االله عليه وآله نيز وحى را بشنودمعارف الهى محروم بماند، گرچه از 

  : ها  پيام

اذا «. اثر است  اگر انسان، قابليّت هدايت نداشته باشد، تلاوت قرآن، توسّط رسول اللّه هم بى-١ 

  » حجاباً مستورا... قَرأت

  » حجاباً. ..لايؤمنون بالاخرة... جعلنا«.  قهر الهى، پس از لجاجت وآفر انسان است-٢ 

  » حجاباً... اذا قَرأت، جعلنا«. تواند انسان را از شرّ آفّار، ايمن آند  تلاوت قرآن مى-٣ 

  » حجاباً... اذا قَرأت جعلنا«. آند  تلاوت قرآن، روح تبرّى از مشرآان را در انسان تقويت مى-٤ 

چوب خدا، صدا » اً مستوراًحجاب... جعلنا«.  محروميّت از درك وحى، عذاب و قهر الهى است- ٥ 

  . ندارد

 ايمان به معاد، عامل پذيرش دعوت انبيا و آفر به معاد، سبب نپذيرفتن نبوّت و معارف الهى -٦ 

  » حجاباً مستورا... لايؤمنون بالاخرة«. است



  » حجاباً مستوراً«.  خداوند حقايق و معارف را از غير اهلش پوشيده داشته است-٧ 

  

  ) ٤٦( آيه 

 قُلُوبِهِمْ أَآِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى  ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَآَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ  وَجَعَلْنَا عَلَى» ٤٦ «

    أَدْبَرِهِمْ نُفُوراً  عَلَى

تا حقّ را (در گوشهايشان سنگينى هايى قرار داديم تا آن را نفهمند و پوشش) آفّار( و بر دلهاى آنان 

  . شوند و چون پروردگارت را در قرآن به يگانگى ياد آنى، آنان پشت آرده و گريزان مى). نشنوند

  : ها  نكته

، به معناى سنگينى در »وَقر«. ى پوشاندن است ، به معناى وسيله»آنّ«، يا »آنان«جمع » اَآِنّة  «

  .  هم آمده است)٥٧ ؛ آهف، ٢٥ ؛ انعام، ٤٤  فصّلت، (اى ديگره شبيه اين آيه در سوره. گوش است

 ولى متأسّفانه آوردلان از )البيان   تفسير اطيب(  بيش از هزار بار در قرآن، از توحيد ياد شده است،

گيرى از آنها محروم و ناراحتند، امّا از شنيدن سخن شرك و ياوه خرسند  شنيدن آيات توحيد و بهره

اذا ذُآِر اللّه وحده اِشمأزّتْ قلوب الّذين لايؤمنون بالاخرة و اذا ذُآِر الّذين من دونه اذا و «. شوند مى

شود، بعضى متنفّرند، ولى سخن   امروز نيز هرگاه بحث از توحيد مى)٤٥  زمر، (»هم يَستبشِرون

هايى تشبيه  غهاى گريزان از حقّ را به الا قرآن چنين گروه. ها برايشان جاذبه دارد ها وغربى شرقى

   )٥٠  مدّثر، (»آانّهم حمرٌ مستنفرةٌ فَرّت من قَسورة«. آنند آرده آه از شيران رم مى

  : ها  پيام

  » اآنّةً ان يفقهوه«. پذيرد  روحِ بسته و دلِ مرده، معارف ناب قرآن را نمى-١ 

  » وهيفقه«.  شنيدن و فهميدن ساده، غير از فهم عميق و لذّت بردن از آن است-٢ 

  » جعلنا على قلوبهم اآنّةً ان يفقهوه«.  محروم ماندن از درك معنويّات، نوعى قهر الهى است-٣ 

... ذآرت«.  ياد غير خدا آفر است، ياد خدا و غير خدا شرك، وتنها ياد خداى يكتا توحيد است-٤ 

  » وحده

  » ...ك فى القرآن وحده ولّواذآرت ربّ«. ترين چيز براى مشرآان است  توحيد در ربوبيّت، سخت- ٥ 

  

  

  ) ٤٧( آيه 

  إِذْ يَقُولُ الظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا  نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» ٤٧ «

  رَجُلاً مَّسْحُوراً 



براى خنثى آردن (دهند و آنگاه آه  دهند، براى چه گوش مى  ما داناتريم آه چون به تو گوش مى

به (آن زمان آه ستمگران ). گويند دانيم چه مى نيز بهتر مى(آنند  با هم نجوا مى) تبليغات پيامبر

  ). دانيم آن را هم مى(آنيد  شما جز از مردى افسون شده پيروى نمى: گويند مى) ديگران

  : ها  نكته

ى  است آه هر يك از سران آفّار، شبانه وبدون اطلاع يكديگر مخفيانه پشت خانه  در تفاسير آمده 

گاهى هم در تاريكى . شدند تا در تاريكى، صوت قرآن را بشنوند وسپس تحليل آنند پيامبر حاضر مى

آنيم،  آردند آه ما خود، دل از صوت محمّد نمى خوردند ويكديگر را شناخته ملامت مى به هم برمى

  ! آار آنندمردم چه 

احترامى آفّار، متأثّر نشود، چون همه چيز بر  دهد آه از فرار و بى   اين آيه، به پيامبر دلگرمى مى

  . خدا روشن است

  : ها  پيام

  » نحن اعلم بما يستمعون به«.  خداوند، از اهداف و اغراض مردم نيز آگاه است-١ 

  » اعلم بما يستمعون بهنحن «. نيّت ندارند ى شنوندگان، حسن  همه-٢ 

نشينى آند، بلكه بايد بداند آه زير نظر خداست و   مبلّغِ حقّ، نبايد با فرار يا تهمت مردم عقب-٣ 

  » ...نحن اعلم «. دلگرم باشد

. زنند بينند، با تهمت و دروغ به آنان ضربه مى  دشمنان، چون توجّه مردم را به رهبران الهى مى-٤ 

  » رجلاً مسحوراً«

  

  ) ٤٨( آيه 

  اُنظُرْ آَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً » ٤٨ «

توانند راه حقّ را  بنگر آه چگونه براى تو مثلها زدند و در نتيجه گمراه شدند، پس نمى!) اى پيامبر (

  . بيابند

  : ها  پيام

.  وآله و رهبران دينى ومؤمنين، بايد از شيوه تبليغات دشمن آگاه باشند پيامبرصلى االله عليه-١ 

  » انظر آيف«

. توان از مثال و تمثيل استفاده آرد  هم براى اثبات حقّ، هم براى مكدّر ساختن حقايق، مى-٢ 

  » آيف ضربوا لك الامثال«

. آنند بر بدگويى و او را تحقير مى آنان آه براى رد آردن دين، منطق ندارند، با مثل زدن، به پيام-٣ 

  » ضربوا لك الامثال«

  » ضربوا لك الامثال فضلّوا«.  توهين به رهبران الهى، عامل گمراهى است-٤ 



شود، آنگاه  المثل نابجا مى شود، اوّل گرفتار توهين وضرب ها به تدريج حاصل مى  گمراهى انسان- ٥ 

  » وا لك الامثال، فضلّوا، فلا يستطيعون سبيلاًضرب«. رسد بست مى به انحراف، سپس به بن

زدن به اسلام، بازهم  گيرى از انواع تهمت ومثلها براى ضربه آفّار با بهره.  آفر، سرانجامى ندارد-٦ 

  » ضربوا لك الامثال، فلا يستطيعون سبيلاً«. موفّق نشدند

  

  ) ٤٩( آيه 

   وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً وَقَالُواْ أَءِذَا آُنَّا عِظَماً» ٤٩ «

هاى پوسيده و پراآنده شويم، آيا براستى ما با آفرينشى تازه،  آيا آنگاه آه ما استخوان:  و گفتند

  شويم؟  برانگيخته مى

  : ها  نكته

   ) مفردات راغب(.به معناىِ گِل خورد شده است» رُفات  «

هرچه هست، تعجّب و سؤال .   در آيات قرآن، هيچ جا دليلى از سوى منكران معاد بيان نشده است

قرآن نيز در پاسخ آنان، تكيه بر علم و قدرت . آنند ها ايجاد شبهه مى و استبعاد است و با طرح سؤال

ل نبوده و هايى در طبيعت و تاريخ و خود انسان دارد آه اوّ و حكمت خدا در آفرينش و ذآر نمونه

  . تواند بار ديگر موجودات را پس از مرگ، زنده آند پس خداوند مى. سپس پديد آمده است

  

  

  

  

  

  ) ٥١ و ٥٠( آيه 

  قُلْ آُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً » ٥٠ «

  . سنگ باشيد يا آهن) استخوان خرد شده آه آسان است، شما: ( بگو

 مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِآُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِى فَطَرَآُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ أَوْ خَلْقاً» ٥١ «

    أَن يَكُونَ قَرِيباً   هُوَ قُلْ عَسَى إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى

تواند شما را دوباره زنده  باز خدا مى(ست تر ا  يا هر مخلوقى از آنچه آه در نظر شما از آن هم سخت

همان آسى آه نخستين بار : گرداند؟ بگو چه آسى ما را باز مى: آنان بزودى خواهند گفت) آند

آن روز، : به سوى تو تكان خواهند داد و گويند) با تعجّب(پس بزودى سرهاى خويش را . شما را آفريد

  ! شايد نزديك باشد: چه زمان خواهد بود؟ بگو

  : ها  نكته



ى حيات و  شود، ولى خاك، سرچشمه و دروازه   گرچه انسان پس از مرگ، متلاشى و خاك مى

پس زنده آردن . يابند رويند و موجودات زنده در خاك پرورش مى گياهان از خاك مى. زندگى است

تر از  ختمردگان از خاك، نزد خداوند متعال مهم و دشوار نيست، حتّى اگر شما سنگ و آهن و س

  . شان با حيات، دورتر است، باز هم خداوند، شما را زنده خواهد آرد اينها هم باشيد، آه فاصله

  منكران، دليلى بر انكار معاد ندارند، تنها سؤال دارند آه چه آسى و چه زمانى و چگونه ما را زنده 

د، قدرت بازآفرينى شما را آند؟ پاسخ قرآن اين است آه همان خدا آه اوّلين بار شما را آفري مى

  » مَن يُعيدنا مَتى هو عسى أن يكون قريبا«! دارد، زمان آن نيز خيلى دور نيست، شايد نزديك باشد

  : ها  پيام

  » قل«.  پيامبر، مأمور پاسخگويى به سؤالات، شبهات و ايرادهاست-١ 

. ، بر خدا آسان است زنده ساختن مجدّد مردگان، حتّى اگر سنگ و آهن هم شده باشند-٢ 

  » ...حجارةً او حديداً او خلقاً «

  » ...آونوا حجارة او حديدا«.  معاد جسمانى است-٣ 

يكبر فى «. نمايد، ولى در واقع بزرگ نيست  بسيارى از چيزها، تنها در ذهن و دل ما بزرگ مى-٤ 

  » صدورآم

  » الّذى فَطرآم... يدنامَن يُع«.  دليل انكار معاد، غفلت از قدرت الهى است- ٥ 

فسيُنغضون «. دهند  افراد لجوج با شنيدن دليل نيز از روى استهزا و انكار و استبعاد، سر تكان مى-٦ 

  » اليك رئوسهم

أن «.  عمر دنيا نسبت به آخرت، آم و آوتاه است و هرآس بايد مرگ و قيامت را نزديك بداند-٧ 

  » يكون قربياً

  

  

  

  ) ٥٢( آيه 

  يَوْمَ يَدْعُوآُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً » ٥٢ «

پنداريد آه  آنيد و مى خواند، پس شما حمدگويان اجابت مى فرامى) از قبرهايتان( روزى آه شما را 

  . ايد درنگ نكرده) در دنيا يا برزخ(جز مدّت آوتاهى 

  : اه  پيام

  .) در تقدير است» اُذآر«ى  ، آلمه»يوم«قبل از (» يوم«.  قيامت را فراموش نكنيد-١ 

  » يدعوآم«.  قيامت، روز فراخوانى عمومى مردم است-٢ 



فتستجيبون «). ولى براى آافران سودى ندارد(ى مردم ثناگوى خدايند   هنگام رستاخيز، همه-٣ 

  » بحمده

  » اِن لبثتم الاّ قليلاً«. نسبت به قيامت، بسيار آوتاه است مدّت دنيا و برزخ، -٤ 

  

  ) ٥٣( آيه 

وَ قُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ آَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوّاً » ٥٣ «

  مُّبِيناً 

ميان آنان فتنه ) با سخنان ناموزون(يند آه نيكوتر است، چرا آه شيطان سخنى گو:  وبه بندگانم بگو

  . همانا شيطان همواره براى انسان، دشمنى آشكار بوده است. آند وفساد مى

  

  : ها  نكته

  (»صورآم فاحسن«، )٧  سجده، (»ءٍ خلقه احسن آلّ شى«هاست؛    خداوند، آفريدگار بهترين

ليبلوآم ايُّكم «خواهد؛ بهترين عمل،  ها را مى  از ما نيز بهترين)٤  تين، (»احسن تقويم«، )٦٤غافر، 

. وبهترين حرفها را پيروى آردن» يقولوا التّى هى احسن« بهترين سخن )٧  هود، (»احسن عملاً

   )١٨  زمر، (»فيتّبعون احسنه«

ابله به مثل، سؤالاتى ى برخورد با آفّار ونيشخندهاى آنان و نحوه مق   گويا مسلمانان در نحوه

هاى آفّار، آنان را گستاخ  پاسخ داده است، چرا آه گاهى بدگويى به بت» قل«داشتند آه آيه با 

  . آرد آه آنان نيز به خداوند ناسزا گويند مى

سلام، دعا، ارشاد، اظهار محبّت، : شامل هر نوع سخن شايسته است، همچون» آلام احسن  «

  . كر، ذآر خدا، توبه و استغفار و امثال آنمعروف و نهى از من امربه

  : ها  پيام

  » يقولوا الّتى هى احسن«.  در دعوت به مرام نيكو، بايد خود نيكو سخن بود-١ 

هاى شيطانى  ساز انواع وسوسه ناروا، زمينه ساز محبّت، و سخن  آلام و گفتار خوب، زمينه-٢ 

يقولوا الّتى هى احسن انّ الشيطان «. زدايد ى وسوسه را مى آرى، سخن نيكو، زمينه. است

  » ...ينزغ

  » لعبادى، يقولوا الّتى هى احسن«. گفتارى با ديگران است ى عبوديّت، خوش  لازمه-٣ 

.  القاى دشمنى ميان مردم، آار شيطان است و آسى آه چنين آند، همكار شيطان است-٤ 

  » ينزغ بينهم«

انّ الشيطان «. اى درنگ نكرده است  بوده و در دشمنى لحظه شيطان، همواره دشمن انسان- ٥ 

  » آان للانسان عدوّا



  » عدوّاً مبينا... آان... اِنّ«. با انسان، بسيار جدّى است گرى ودشمنى  شيطان در فتنه-٦ 

  

  ) ٥٤( آيه 

  عَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَآِيلاً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُ» ٥٤ «

به خاطر (آورد، يا اگر بخواهد   پروردگار شما به شما داناتر است، اگر بخواهد بر شما رحمت مى

تا به ايمان آوردن (و ما تو را به عنوان وآيل مردم نفرستاديم . آند شما را عذاب مى) آردارتان

  ). مجبورشان آنى

  : ها  نكته

انسان : هايى از آن بيان شده است ى قبل، تأآيد بر خوب حرف زدن بود، در اين آيه نمونه   در آيه

دوزخيد وما اهل  شما اهل: خود را برتر از ديگران نداند، آنان را تحقير نكند و حتّى به آفّار نگويد

عاقبت خوش با دانيم  به علاوه ما چه مى. شود بهشت، چرا آه چنين روشى، سبب فتنه مى

  . آند بخشد يا عذاب مى تر است، اگر بخواهد مى آيست؟ خدا آگاه

  : ها  پيام

  » ربّكم اعلم بكم«.  به ايمان خود مغرور نشويم-١ 

  » اعلم بكم، يرحمكم، يعذّبكم«.  آارهاى الهى، بر اساس علم اوست-٢ 

  » ربّكم، يرحمكم، يعذّبكم«.  علم خدا ومهر و قهر او، از شئون ربوبيّت خداوند است-٣ 

  » يرحمكم، يعذّبكم«.  سخن از رحمت و عطوفت، پيش از قهر و عذاب است-٤ 

  » يرحمكم، يعذّبكم«.  انسان بايد همواره بين خوف و رجا باشد- ٥ 

ما «. ها در انتخاب عقيده آزادند، حتّى پيامبران هم مأمور اجبار مردم بر ايمان نيستند  انسان-٦ 

  » رسلناك عليهم وآيلاًا

  » وآيلاً«.  مبلّغ دين، نبايد خود را وآيل و سرپرست مردم بداند-٧ 

  

  ) ٥٥( آيه 

   بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً  وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِى السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى» ٥٥ «

از پيامبران را بربعض  و البتّه ما بعضى. ها و زمين است، داناتر است  و پروردگارت به هر آه در آسمان

  . ديگر برترى بخشيديم وبه داود زبور داديم

  : ها  نكته

ى موجودات آسمانى و زمينى  ها مطرح شد، اينجا علم او به همه ى قبل، علم خدا به انسان   در آيه

  . بيان شده است



ى  اند؛ بعضى مبعوث بر همه پيامبران، يكصد وبيست وچهار هزار نفر بوده:   در احاديث آمده است

مردم و داراى آتاب آسمانى بودند، برخى نيز در منطقه يا بر قوم خاصّى مأمور بودند وتحت فرمان 

  . آردند ترى انجام وظيفه مى پيامبر بزرگ

  : ها  پيام

  » ربّك«. باشند  خاصّ الهى مى پيامبران تحت توجّه-١ 

  » ربّك اعلم«.  عالم، محضر خداست و او بر همه چيز آگاه است-٢ 

  » من فى السموات«. ها نيز موجودات با شعور وجود دارند  در آسمان-٣ 

. بهترين افراد نيزبا هم يكسان نيستند.  در ميان پيامبران نيز سلسله مراتب و برترى وجود دارد-٤ 

  » لنافضّ«

. ى او بر همه چيز و همه آس است هاى الهى، بر اساس علم همه جانبه دادن  تفاوت و برترى- ٥ 

  » ربّك اعلم، فضّلنا«

  » فضّلنا، آتينا داود زبوراً«. هاى برترى يك پيامبر است  آتاب آسمانى، از نشانه-٦ 

  » فضّلنا، زبوراً«. رترين برترى است، نه مال و مقام وعم  برترى فرهنگى، اساسى-٧ 

  

  ) ٥٦( آيه 

  قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ آَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَ لَا تَحْوِيلاً » ٥٦ «

آنها نه مشكلى را . بخوانيد) معبود شمايند(آرديد  آسانى را آه غير خداوند گمان مى:  بگو

  . ما برطرف آنند و نه تغييرى در آن دهندتوانند از ش مى

  : ها  پيام

  » زعمتم«.  سراغ غير خدا رفتن و به آن اميد داشتن، خيالى بيش نيست-١ 

ى تبليغ، ضمن آنكه بايد حقيقت را بيان آرد، بايد مردم را در انتخاب به حال خود   در شيوه-٢ 

  » لايملكون آشف الضّر... قل ادعوا الّذين زعمتم«. گذاشت تا آن را با اختيار رد آرده يا بپذيرند

فلا يملكون «. ها اين توان را ندارند يك قدرت است و بت جويى به هاى پرستش، پناه  از انگيزه-٣ 

  » آشف الضّر

تواند خطر را رفع آند و نه آن را به ديگرى برگرداند، و يا آن را تبديل آند و يا   غير خدا، نه مى-٤ 

عقيده به شفاعت اولياى خدا براى رفع مشكلات و عذاب، به (» آشف الضّر، تحويلاً«. هدتخفيف د

  .) اذن خداست و حساب ديگرى دارد

  

  ) ٥٧( آيه 



خَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ  رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى» ٥٧ «

  عَذَابَ رَبِّكَ آَانَ مَحْذُوراً 

اى براى  خودشان وسيله) مانند عيسى و فرشتگان(خوانند  مى) مشرآان به جاى خدا( آنان را آه 

تر، و به رحمت او اميدوارند و از عذابش  اى هر چه نزديك جويند، وسيله تقرّب به پروردگارشان مى

  .  پروردگارت در خور پرهيز و وحشت استهمانا عذاب. بيمناك

  : ها  نكته

در (آنند، خودشان نيز  پيامبرانى آه مردم رابه حقّ دعوت مى: اند   آيه را چنين نيز ترجمه آرده

اى آه بيشتر و  روند، آن هم وسيله به سوى پروردگارشان، به سراغ وسيله مى) حرآت معنوى

  . رود تر است، بيشتر سراغ خداوند مى يا هر پيامبرى مقرّبسريعتر آنان را به خدا نزديك آند، 

ى بيم و اميد در انسان بايد يكسان باشد،    در روايات بسيارى ذيل اين آيه آمده است آه دو آفّه

  . شود، يا مغرور وگرنه يا مأيوس مى

  : ها  پيام

رود، چگونه او  وسيله مى بيم و اميد، نشان وابستگى و ضعف است، پس آسى آه خود در پى -١ 

  » يبتغون الى ربّهم الوسيلة«دهيد؟  را وسيله قرار مى

  » يبتغون الى ربّهم الوسيلة«.  براى قرب به خدا، راهها و وسائلى وجود دارد-٢ 

يخافون ... يبتغون«. طلبى، نبايد انسان را از عذاب غافل آند  سراغ وسيله رفتن و شفاعت-٣ 

  » عذابه

تر است،  هر آه به خدا نزديك(» أيّهم أقرب«. قرّب به خدا، سبقت ومسابقه ارزش دارد در ت-٤ 

  .) تلاشش براى توسّل بيشتر است

  » أيّهم أقرب«. تر آند  بهترين وسيله آن است آه انسان را به خدا نزديك- ٥ 

.) استاميد به رحمت، پيش از خوف از عذاب آمده . ( رحمت الهى بر غضبش سبقت دارد-٦ 

  » يخافون... يرجون«

  » ...محذوراً... عذاب ربّك«.  عذاب، از شئون ربوبيّت خداوند است، آن را شوخى نگيريم-٧ 

  

  ) ٥٨( آيه 

 لِكَ فِى الْكِتَبِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً آَانَ ذَ» ٥٨ «

  مَسْطُوراً 

به خاطر (آنيم يا   وهيچ منطقه آبادى نيست، مگر آنكه پيش از روز قيامت، آن را هلاك مى

  . ثبت شده است) و لوح محفوظ(آنيم، اين در آتاب الهى  به شدّت عذاب مى) گناهانشان

  : ها  نكته



، يا لوح »الكتاب«و مراد از . اشد چه روستامحلّ اجتماع مردم وآبادى است، چه شهر ب» قَرية  «

  . ها در آن بيان شده است محفوظ است، يا قرآن آه علل سقوط و هلاآت امّت

  : ها  پيام

  » ...و اِن من قرية«.  زندگى براى هيچ آس ماندگار و پايدار نيست-١ 

ونى است آه خداوند،  برچيده شدن بساط زندگى روى زمين، نه يك تصادف، بلكه بر اساس قان-٢ 

  » فى الكتاب مسطوراً«. از پيش تعيين و ثبت آرده است

  

  

  

  ) ٥٩( آيه 

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالْأَيَتِ إِلَّا  أَن آَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَ مَا » ٥٩ «

  سِلُ بِالْأَيَتِ إِلَّا تَخْوِيفاً نُرْ

بازنداشت، جز اينكه ) مورد درخواست مردم( و هيچ چيزى ما را از فرستادن آيات و معجزات 

شترى داديم آه روشنگر  ما به قوم ثمود ماده). وهلاك شدند(هاى پيشين آنها را تكذيب آردند  امّت

فرستيم مگر براى  را نمى) درخواستى(ات و معجزات بود، امّا به آن ستم آردند و ما آي) اذهان مردم(

  . بيم دادن

  : ها  نكته

خواستند بعضى از  جوى مكّه، از پيامبر تقاضاى معجزات متعدّدى داشتند، از جمله مى   آفّارِ بهانه

جا شده و زمين براى آشاورزى به وجود  را به طلا تبديل آند، يا آوهها جابه) آوه صفا(آوههاى مكّه 

آورند و نظام  ها نيز ايمان نمى ى تاريخ، آفّار لجوج با ديدن اين نشانه به تجربه: فرمايد خداوند مى. آيد

و اگر معجزه به پيشنهاد مردم ارائه شود و به . شود آفرينش، دستخوش هوسهاى افراد لجوج نمى

  . آن آفر ورزند، عقوبت دنيوى آنان حتمى است

، چون هرچه به خدا »ناقة اللّه«: فرمايد ى شتر صالح مى وند درباره  شتر يك حيوان است، ولى خدا

وضو به آن در متن  منسوب شود قداست دارد، حتّى نام ابولهب و شيطان چون در قرآن است، بى

  . توان دست زد قرآن نمى

  

  : ها  پيام

  » آذّب بها الأوّلون«. ندهاى گوناگون، پيوسته گرفتار افراد لجوج بود  پيامبران با داشتن معجزه-١ 

ما «.  خداوند بر هر آارى تواناست، امّا آارش براساس حكمت است، نه ارضاى هوسهاى مردم-٢ 

  » ...منعنا



  » فظلموا بها... آتينا«.  توهين به مقدّسات و تكذيب معجزات، قهر و عذاب الهى را به دنبال دارد-٣ 

مبصرة ... آتينا«. يى دارد، حسابش از امور عادّى جداست آنچه از سوى خداوند است و رنگ خدا-٤ 

  » فظلموا بها

  » مبصرةً، تخويفاً«. ى شناخت و بينش و هشدار مردم است  معجزات، وسيله- ٥ 

  

  ) ٦٠( آيه 

رَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِى  أَ» ٦٠ «

  فِى الْقُرْءَانِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَناً آَبِيراً 

همانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤيايى را آه نشانت : آنگاه آه به تو گفتيم) به يادآور( و 

و ما مردم را بيم .  نفرين شده در قرآن را، جز براى آزمايش مردم قرار نداديمداديم و آن درخت

  . افزايد جز طغيان و سرآشى بزرگ، چيزى بر آنان نمى) هشدار ما(دهيم، ولى  مى

  : ها  نكته

ى صالح بود و در اين آيه، سخن از شجره ملعونه آه قاتل  ى قبل سخن از آشتن ناقه   در آيه

  .مبرعليهم السلام بودندبيت پيا اهل

ى صالح نيستيم، جسارت به ما هلاآت را  ما آمتر از ناقه: بيت فرمودند خوانيم آه اهل  در روايات مى

   )١٩٢، ص ٥٠  و ج٢٠٦، ص ٢٨ بحار، ج (.به دنبال دارد

اوند ى جنگ بدر، آه خد يك رؤيا در آستانه:   در قرآن، چند رؤيا براى پيامبر اسلام بيان شده است

 ديگرى رؤياى )٤٣ انفال، (.دشمنان را به چشم پيامبر اندك نشان داد، تا مسلمانان سست نشوند

دو خواب .  و يكى هم خوابى آه در اين آيه مطرح است)٢٧ فتح، (.ورود فاتحانه به مسجدالحرام

 را مربوط به البتّه برخى رؤيا. قبلى پس از هجرت و در مدينه بوده، اما اين خواب در مكّه بوده است

  . اند، در حالى آه معراج در بيدارى بود و رؤيا ظهور در خواب ديدن دارد معراج دانسته

. بودن براى مردم است ى واحدى دارد و آن فتنه ى ملعونه يكى است، چون نتيجه  آن خواب و شجره

ه نشان داد و فرمود ى ملعونه و اعمالشان را در خواب به پيامبرصلى االله عليه وآل خداوند اين شجره

  . ، آن حضرت را دلدارى داد»اِنّ ربّك احاط بالناس«ى  ى امت توست و با جمله آه اين سبب فتنه

لذا به . ها و فروعى داشته باشد ، هم به معناى درخت است، هم هر اصلى آه شاخه»شَجرة  «

أنا و علىٌّ من شجرة «ايم  من و على از يك شجره: پيامبر نيز فرمود. شود قبيله هم شجره گفته مى

پس . شود گفته مى» نامه شجره«ى نسب و نژاد نيز   به سلسله)٣٠٩ ، ص٣٨  بحار، ج (.»واحدة

  . ى ملعونه، قومى ريشه دارند آه ملعونند شجره

اى جز افزايش  ى ملعونه، نتيجه   در آخر اين آيه آمده است آه هشدارهاى الهى نسبت به شجره

پس بايد در . تنها يكبار و در همين آيه به آار رفته است» طغيان آبير«و . نداردطغيان بزرگ اينان 



اى سراغ گرفت آه به ظاهر مسلمان، ولى در باطن داراى  قرآن از يك شجره ملعونه واز قوم و قبيله

  . اند ى مردم نفاق وسبب فتنه

، مشرآان، علمايى آه حقّ را ابليس، يهود، منافقان:  در قرآن، امور متعدّدى لعنت شده است، مثل

آتمان آردند، آزاردهندگان پيامبر، امّا تنها منافقانند آه همراه مسلمانان وموجب فتنه آنانند، زيرا 

اى روشن دارند، ولى منافقان به ظاهر مسلمان، پيوسته عامل  آتاب ومشرآين، چهره ابليس و اهل

آه با روايات همراه است، در تفسير الميزان آمده ى اين آيه  ترين نظر در باره  عميق(.اند فتنه بوده

   )است

ى عذاب الهى است،  است آه وسيله» درخت زقّوم«ى ملعونه، همان  اند شجره   بعضى پنداشته

ى لعنت شدن آن وسيله  ى عذاب الهى بوده است آه اين نشانه ولى چيزهاى ديگرى هم وسيله

ا فرشتگان آه بر اقوامى عذاب نازل آردند، يا مؤمنان نيست، مثل رود نيل آه فرعون را غرق آرد، ي

   )١٤  توبه، (»قاتلوهم يعذّبهم اللّه بايديكم«. ها بازوى خدا در عذاب و نابودى آفّار بودند آه در جنگ

سنّت مثل خطيب  ى قدر، از برجستگان اهل قدس سره در بحث روايى سوره ى طباطبايى   علامه

مردويه و از علماى شيعه مثل مرحوم آلينى صاحب   طبرانى، بيهقى، ابنجرير، بغدادى، ترمذى، ابن

آند آه پيامبرصلى االله عليه وآله در خواب، بالا رفتن بوزينگان را از منبر خود ديد  آتاب آافى نقل مى

جبرئيل به آسمان رفت و . حضرت خواب خود را بر او بيان آرد. جبرئيل نازل شد. و بسيار غمگين شد

ما . ثمّ جائهم ما آانوا يوعدون . أفرأيت اِن مَتعّناهم سنين «: شت، اين آيات را با خود آوردچون برگ

مند  بينى آه اگر ما ساليانى آنان را بهره  آيا نمى)٢٠٧ تا ٢٠٥  شعراء، (»أغنى عنهم ماآانوا يمتعّون

نيوى برايشان هاى د گيرى سازيم، سپس عذابى آه به آنان وعده داده شده، سراغشان آيد، بهره

ى قدر شد، تا به پيامبر تسلى بدهد  اين رؤيا، همچنين سبب نزول سوره. سودى نخواهد بخشيد

آنند، در عوض ما به تو شب قدر داديم آه بهتر از هزار ماه  اميه هزار ماه حكومت مى آه اگر بنى

  . است

رفتند، از امام  ر پيامبر بالا مىدست گرفتند و بر منب هايى آه حكومت را به ديدن بوزينه  مسأله خواب

 و مفسّران شيعه و سنّى مراد ) تفسير تبيان(.عليهما السلام نيز روايت شده است باقر وامام صادق

ها را بر  جبرئيل بوزينه: امام سجادعليه السلام فرمود. دانند مى» اميّه بنى«از شجره ملعونه را 

دهد؟ پاسخ  آيا اين حادثه در زمان من رخ مى: له پرسيدپيامبرصلى االله عليه وآ. اميّه تطبيق داد بنى

   ) تفسير لاهيجى(.دهد نه، حدود چهل سال بعد از هجرت تو رخ مى: داد

» يزيد«وجود آورد،  ى آربلا را به اميه هم، آن آس آه بيش از همه طغيان آرد و حادثه  در ميان بنى

  . ترين طغيان در تاريخ بود بود و اين فاجعه، بزرگ

  : ها  پيام

  » اَريناك«. آند  خداوند، گاهى از طريق خواب، بعضى حقايق را به پيامبر و ديگران الهام مى-١ 



  » فتنة... الرؤيا«. ى آزمايش مردم قرار گيرد تواند وسيله اى، حتّى تعبير خواب، مى  هر حادثه-٢ 

فتنة للناس و الشجرة «. اند»هى ملعون شجره«هايى آه عامل انحراف شوند،   قبايل وگروه-٣ 

  » الملعونه

فما يزيدهم الاّ طغياناً «) نرود ميخ آهنين در سنگ. ( در دل لجوجان متعصّب، هشدارها اثر ندارد-٤ 

  » آبيراً

  

  ) ٦١( آيه 

  ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا  إِبْلِيسَ قَالَ » ٦١ «

پس سجده آردند، مگر ابليس آه . براى آدم سجده آنيد: فرشتگان گفتيم  وبه يادآور زمانى آه به

  ! اى؟ آيا براى آسى سجده آنم آه از گل آفريده: گفت

  : ها  نكته

  . ى سجود فرشتگان و سرپيچى ابليس اشاره شده است   در قرآن بارها به مسأله

  (»وجنود ابليس اجمعون« ولشكريانى دارد، )٥٠  آهف، (»آان من الجنّ«  ابليس، از جنّ است، 

 و عامل انحراف )٦٤  اسراء، (»و اَجلِب عليهم بخَيلك و رَجِلِك« و سپاه او پياده و سواره، )٩٥شعراء، 

   )١٢  اعراف، (»خلقتنى من نارٍ و خلقته من طين«. و سجده نكردنش نيز قياس خاك و آتش بود

  : ها  پيام

  » اُسجدوا لآدم...و اذ قلنا«.  سجده براى غير خدا، امّا به فرمان خداوند، مانعى ندارد-١ 

  » فسجدوا... و اذ قلنا للملائكة اسجدوا«.  فرشتگان، تسليم فرمان خدايند-٢ 

اُسجدوا «. و سجده آردند انسان گل سرسبد موجودات است، چرا آه فرشتگان معصوم در برابر ا-٣ 

  » لآدم فسجدوا

. هاى موهوم، شيطانى است، زيرا شيطان، به برترى نوع خود عقيده داشت  اعتقاد به برترى-٤ 

  » ءاسجد لمن خلقت طيناً«

  » ...ءاسجد«.  اعتراض به حكمت، عدل وامر خدا، بدتر از سجده نكردن است- ٥ 

  » ...الاّ ابليس ءاسجد«. ختيار استگر و داراى ا  ابليس موجودى سنجش-٦ 

... اُسجدوا... قلنا«) ابليس، در برابر نصّ خداوند، اجتهاد آرد. ( اجتهاد در مقابل نصّ ممنوع است-٧ 

  » ءاسجد لمن خلقت طيناً

  » ءاسجد لمن خلقت طيناً«. ى معصيت گاهى خودبرتربينى است  ريشه- ٨ 

ولى » طيناً... ءاسجد«ا بست، خاك و گل بودن آدم را ديد، بين او ر  حسد ابليس، چشم حقيقت-٩ 

   )٢٩  حجر، (»نفخت فيه من روحى«. روح الهى او را نديد

  » طيناً«. پندارد  ابليس، ملاك ارزش را عناصر مادّى مى-١٠ 



  

  

  

  

  ) ٦٢( آيه 

   يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً  نْ أَخَّرْتَنِ إِلَىقَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا الَّذِى آَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِ» ٦٢ «

به من خبر ده، اين است آن آسى آه بر من گرامى داشتى؟ اگر تا قيامت مهلتم :  ابليس گفت

  . آشم، مگر اندآى را دهى، يقيناً بر نسل او افسار زده، به زير سلطه مى

  : ها  نكته

، طنابى است آه به »حَنك«از » اَحتنكنّ«. باشد ، به من خبر ده مى»اخْبرنى«به معناى » أرأيت«  

ى آامل يافتن  ، به معناى از ريشه درآوردن و سلطه»اِحتناك«. آشند گردن حيوان انداخته و او را مى

   ) مفردات راغب(.باشد نيز مى

  : ها  پيام

  » هذا الّذى آرّمت علىّ«. آشد ر برابر خدا مى خودپرستى، انسان را به طغيان د-١ 

  در سخن بزرگان (»آرّمتَ علىّ«. ترين امتحانات است آندن از جاه ومقام، يكى از سخت  دل-٢ 

آخرين چيزى آه انسان در خودسازى » آخر ما يخرج من رؤوس الصدّيقين حُبّ الرئاسة«: آمده است

   )آند، جاه ومقام است از آن دل مى

  » لاحتنكنّ ذرّيته... لئن اخّرتن«. شود  حسادت، به تدريج به آينه و اقدام عليه ديگران تبديل مى-٣ 

  » ذرّيته«. هاى آينده را نيز در برمى گيرد ها نسل  برخى حسدها وآينه-٤ 

  » اخّرتن الى يوم القيامة«.  ابليس هم از قيامت آگاه بود و هم به آن ايمان داشت- ٥ 

  » الاّ قليلاً«. هاى شيطان، آزاد است و حقّ انتخاب دارد ن در برابر وسوسه انسا-٦ 

  » الاّ قليلاً«. ى ابليس درامانند  برخى از خطر سلطه-٧ 

  

  ) ٦٣( آيه 

  قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُآُمْ جَزَآءً مَّوْفُوراً » ٦٣ «

برو، هر آس از آدميان از تو پيروى آند، قطعاً آيفرتان دوزخ است، آيفرى : گفت )  ابليسخداوند به (

  ! آامل

  : ها  پيام

  » اذهب«. خواهى ابليس را پذيرفت  خداوند، مهلت-١ 

  » فمن تبعك«.  انسان در پذيرش راه خدا يا پيروى از شيطان، آزاد است-٢ 



  » جزائكم جهنّم«.  است جايگاه ابليس و پيروانش، دوزخ-٣ 

چشند، هم آيفر گمراه آردن   آيفر الهى آامل است، گنهكاران هم آيفر گناهان خود را مى-٤ 

  » موفورا«. آنند ديگران را به طور آامل دريافت مى

  

  ) ٦٤( آيه 

خَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَشَارِآْهُمْ فِى الْأَمْوَ لِ وَ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِم بِ» ٦٤ «

  الْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُوراً 

ات را بر  توانى با صداى خود بلغزان و نيروهاى سواره و پياده هر آس از مردم را مى!) اى شيطان( و 

ن با آنان شريك شو و به آنان وعده بده، و شيطان جز فريب، دار و در اموال وفرزندا ضدّ آنان گسيل

  . دهد اى به آنان نمى وعده

  : ها  نكته

  . به معناى لغزاندن با سرعت و تردستى و هُل دادن است» اِستفزاز  «

ها،  ها، آرزوها، وسوسه شود، بلكه با تبليغات، وعده   ابليس براى فريب انسان از يك راه وارد نمى

اى همراه او  آند و در اين ميان عدّه راهى و مشارآت، پياده و سواره، انسان را محاصره مىهم

  . شوند مى

شود و  ى او چه گفته مى گويد و يا درباره آسى آه باآى ندارد آه چه مى: خوانيم   در روايات مى

 و )ير نورالثقلين تفس(.آند، شريك شيطان است زند و علناً گناه يا غيبت مى دست به هر آارى مى

 از موارد )١٣٦، ص ١٠١   بحار، ج(وجود آوردن نسلى فاسد و منحرف، خوارى، زنا و به همچنين حرام

بيت پيامبرعليهم السلام را دشمن بدارد، شيطان در  وآسى آه اهل. شريك شدن شيطان است

   )٥٠٢، ص ٥  آافى، ج(.نسل او شريك شده است

ها وآارخانجات خارجى،  گذارى شرآت وليد و مصرف ، و سرمايه  هر آجا آه دست استعمار در ت

المللى در آار باشد نوعى مشارآت شيطان  وايجاد مراآز علمى، فرهنگى، هنرى ومسابقات بين

  . است

  : ها  پيام

  » مَن استطعت«.  قدرت ابليس محدود است-١ 

  » بصوتك«.  تبليغات فاسد، در انحراف مردم نقش دارد-٢ 

آمده » خيل«قبل از » صوت«.  تهاجم تبليغاتى وفرهنگى دشمن، مقدّم بر تهاجم نظامى است-٣ 

گيرد،  ى توحيدى انسان را مى شيطان ابتدا با تبليغات، انگيزه(» بصوتك، اجلب عليهم بخيلك«. است

  .) آورد سپس با تسليحات و لشكريانش بر او هجوم مى

  » خيلك«. وهم نيروهاى او» استفزز«، ى گمراهى است  ابليس، هم خود مايه-٤ 



  » اجلب«. ى شيطان، در آمين نشستن و جلب و ربودن است  شيوه- ٥ 

ى حرام و مشتبه و زنا  شود و تا لقمه  شرآت ابليس در مال و فرزند انسان، از آغاز آن شروع مى-٦ 

  » شارآهم«. يابد ادامه مى

. ست، گاهى قدرت مانور، نوعى قهر الهى است هر آزادى و اختيارى نشان لطف الهى ني-٧ 

  » استفزز، اجلب، شارآهم، عِدهم«

. شود هاى خيالى شيطان تقويت مى  بستر نفوذ شيطان، آرزوهاى انسان است آه با وعده- ٨ 

  » عِدهم و مايعدهم الشيطان الاّ غرورا«

دهد و توبه را به تأخير  اعت مىى دروغ شف آند، وعده  شيطان، علاوه بر فريب، گناه را توجيه مى-٩ 

  » و ما يعدهم الشيطان الاّ غرورا«. اندازد مى

  

  ) ٦٥( آيه 

   بِرَبِّكَ وَآِيلاً  إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَ آَفَى» ٦٥ «

آافى )  آنانبراى(من تسلّطى ندارى و حمايت و نگهبانى پروردگارت ) خالص( قطعاً تو بر بندگان 

  . است

  : ها  نكته

ى مردم بندگان خدايند، ولى خداوند بعضى را از روى احترام و تكريم به خود نسبت    با آنكه همه

. همان گونه آه در مورد اشيا و جامدات نيز چنين نسبتى داده شده است» عبادى«. داده است

  » بيتى«

اند آه شيطان را بر آنان تسلّطى  ان وتوآّل، معرّفى شدههاى ايم   عِباد خدا، در آيه ديگرى با ويژگى

 البتّه شيطان )٩٩  نحل، (»اِنّه ليس له سلطانٌ على الّذين آمنوا و على ربّهم يتوآّلون«. نيست

انّ الّذين اتّقوا اذا «. آنند گيرد، ولى آنان متذآّر شده ومقاومت مى آند وتماس مى وسوسه مى

اذان ونماز، عامل طرد : است  در حديث آمده)٢٠١  اعراف، (»رواالشيطان تذآّ مسّهم طائف من

   )١٨٢، ص ٥٣ و ج ٢٦٨، ص ٦٣ بحار، ج (.شيطان است

  : ها  پيام

 خوانديم آه ٦٢در آيه » اِنّ عبادى ليس لك عليهم سلطان«.  بندگان واقعى خداوند، آم هستند-١ 

  . ى اندآى را آنم مگر عدّه  مردم را گمراه مىى من همه» لاحتنكنّ ذريّته الاّ قليلا«: ابليس گفت

اِنّ عبادى «. آند هاى ابليسى بيمه مى  بندگى خدا، انسان را در برابر تبليغات و لشكرآشى-٢ 

  .) شود نهايت متّصل شد، نفوذناپذير مى آرى آسى آه به قدرت بى(» ليس لك عليهم سلطان

. تواند با پناه بردن به ايمان و عبوديّت، مقاومت آند مى انسان آزاد است و در برابر هجوم ابليس -٣ 

  » عبادى ليس لك عليهم سلطان«



آفى بربّك ... عبادى«. شود دار او مى  آسى آه عبد خدا شد، خداوند هم وآيل، حافظ و عهده-٤ 

  » وآيلاً

آفى بربّك .. .انّ عبادى«.  پيامبر تحت حفاظت خاصّ الهى است واز نفوذ شيطان در امان است- ٥ 

  » وآيلاً

  

  ) ٦٦( آيه 

  رَبُّكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ آَانَ بِكُمْ رَحِيماً » ٦٦ «

آورد، تا با تلاش خود از   پروردگار شما آسى است آه برايتان آشتى را در دريا به حرآت در مى

  . البتّه او همواره نسبت به شما مهربان است.  و رحمتش بهره بريدفضل

  : ها  نكته

  راههاى دريايى از نظرِ ارزانى، هميشگى و عمومى بودن، نقش خوبى در نقل و انتقال اشخاص و 

سهم دريا در . اجناس دارد و برآات آشتيرانى در حمل ونقل بار و مسافر و ماهيگيرى، فراوان است

هاى جمادى و گياهى و  ن سازى، توليد بخار و ابر و باران، پرورش ماهى و تغذيه و شگفتىاآسيژ

  » يا مَن فى البَحر عجائبه«: خوانيم در دعاى جوشن آبير مى. حيوانى آن بسيار است

  : ها  پيام

لاً ربّكم آفى بربّك وآي«.  تأمين نيازهاى مادّى انسان، نشانه قدرت خداوند بر آفايت انسان است-١ 

  » ...الّذى

  » يُزجى، لتبتغوا من فضله«.  امكانات وفضل از سوى خداست و آار و تلاش از ما-٢ 

  » من فضله«. آوريم، تفضّل اوست هاى دريا به دست مى  آنچه از نعمت-٣ 

  » آان بكم رحيماً... ربّكم«.  ربوبيّت خداوند همراه رحمتِ دائمى اوست-٤ 

  

   )٦٧( آيه 

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا  إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَآَانَ الْإِنْسَنُ » ٦٧ «

  آَفُوراً 

شود، پس  خوانيد، محو وگم مى  و هرگاه در دريا به شما محنت و رنج رسد، هر آه را جز خداوند مى

  . و انسان بسيار ناسپاس است. گردانيد چون شما را نجات دهد و به خشكى رساند، از او رومى

  : ها  نكته

  يكى از دلايل فطرى بودن توحيد، اين است آه انسان در حالت درماندگى و نااميدى از همه وسايل 

  . شود آه او را نجات دهد مادّى، متوجّه يك نقطه غيبى مى



آيا : حضرت پرسيد. خواست عليه السلام دليلى بر اثبات خدا مى خدا، از امام صادق  شخصى منكر 

آرى، يك بار در سفرى دريايى آشتى ما : اى آه دچار حادثه شود؟ گفت تاآنون سوار آشتى شده

آيا در آن هنگام، دل تو متوجّه قدرتى : امام پرسيد. اى سوار شدم متلاشى شد و من بر تخته پاره

  . همان قدرت غيبى، خداست: فرمود. آرى:  را نجات دهد؟ گفتبود آه تو

  : ها  پيام

  » ...مسّكم الضرّ«. ى موسمى و موضعى ارزشى ندارد  ايمان و توبه-١ 

ى اسباب ظاهرى و  و نارسايى همه» الاّ ايّاه«شود،   در گرداب خطر، انسان يكتاپرست مى-٢ 

   »ضلّ مَن تدعون«. گردد پندارى روشن مى

الضرّ فى البحر ضلّ مَن  مسّكم«.  فاصله گرفتن از وسايل مادّى، عامل درك بهتر حقايق است-٣ 

  » تدعون الاّ ايّاه

  » ضَلّ مَن تدعون الاّ ايّاه«. شود  جز خداوند، هر معبودى محو و نابود مى-٤ 

  » فلمّانجّاآم الاّايّاه«.  دعاى خالصانه، مستجاب است- ٥ 

  » اعرضتم... نجّاآم«. ساز غفلت است  زمينه آسايش،-٦ 

هاى دنيا به قدرى دلفريب است آه انسان پس از ساعتى نجات از مهلكه، همه چيز را   جاذبه-٧ 

  » اعرضتم... فلمّا نجّاآم«. آند فراموش مى

  » و آان الانسان آفوراً«. ى روشن آفران است  فراموش آردن خداوند پس از نجات، جلوه- ٨ 

  

  ) ٦٨( آيه 

  أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَآِيلاً » ٦٨ «

فرو برد، يا باران ريگ بر ) به قهر خود(ى خشكى  آه شما را در ناحيه ايد از اين  پس آيا ايمن شده

  س نگهبانى براى خود نيابيد؟ شما بباراند، سپ

  : ها  نكته

هاى متفاوت بوده است؛ خداوند برخى متجاوزان و دشمنان را در    هلاآت اقوام پيشين، به گونه

پس . ى آسمانى نابود آرد زمين فروبرد، بعضى را در دريا غرق آرد، بعضى را سنگباران و با صاعقه

گر امروز شما را از دريا به سلامت به ساحل رساند، دست خداوند براى هلاآت آفّار باز است، ا

  ! گمان نكنيد راهى براى تنبيه شما نيست، يا ديگر عذاب نخواهيد شد

  : ها  پيام

ى نجات ابدى  نجات از يك حادثه، نشانه(» افأمنتم... نجّاآم«. هاى الهى مغرور نشويم  به نعمت-١ 

  .) يگر دچار مصيبت شويماى د نيست، شايد در وقتى ديگر يا در نقطه

  » أفامنتم«. ساز غفلت و تجاوز است  احساس امنيّت از عقوبت، زمينه-٢ 



 انسان در هر لحظه و هر جا آه باشد، در دست قدرت خداست و خشكى و دريا براى قهر خدا -٣ 

  » يخسف بكم جانب البَرّ«. آند فرق نمى

  » ثمّ لاتجدوا لكم وآيلاً«.  نيستگاهى  در برابر قهر خدا، هيچ قدرت وتكيه-٤ 

  

  

  

  

  

  ) ٦٩( آيه 

 فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا آَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا  أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَآُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى» ٦٩ «

  تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً 

ايد از اينكه خداوند دوباره شما را به دريا ببرد و طوفانى شكننده بر شما   يا اينكه ايمن شده

آنگاه براى خودتان هيچ دادخواه و پيجويى در برابر . بفرستد، پس شما را به خاطر آفرتان غرق آند

  ؟ !قهر ما نيابيد

  : ها  نكته

از آلمه » تَبيع«. شود فان دريايى گفته مى، به طو»قاصِف«، به طوفان در خشكى و »حاصِب  «

  . شود ، به آسى آه خونبها وانتقام را پيگيرى ودادخواهى آند، گفته مى»تَبَع«

  : ها  پيام

أمنتم أن يعيدآم فيه تارةً «. هاى موقّت مغرور نشويم، خطر همواره در آمين است  به آرامش-١ 

  ) شود شه رفع نمىاى، خطر براى همي با نجات از مهلكه(» اُخرى

  » فيُغرقكم بما آفرتم«. ها، در همين دنياست  آيفر برخى ناسپاسى-٢ 

  » بما آفرتم«. اى از آفر و آفران است  غفلت از خدا پس از نجات، نمونه-٣ 

  » فيُغرقكم بما آفرتم«.  عامل هلاآت وبدبختى انسان، گرايش او به آفر و عملكرد خود اوست-٤ 

لا «. تواند در برابر خداوند، قرار گيرد و خداوند در برابر هيچ آس مسئول نيست درتى نمى هيچ ق- ٥ 

  » تجدوا لكم علينا تبيعاً

  

  ) ٧٠( آيه 

 آَثِيرٍ مِّمَّنْ  مْ عَلَىوَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِى  ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُ» ٧٠ «

  خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 



حمل آرديم و از ) ها بر مرآب( و همانا فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا 

  . هاى خود برترى آامل داديم شان داديم و آنان را بر بسيارى از آفريده چيزهاى پاآيزه روزى

  : ها  نكته

اِنّ «.  آرامت معنوى واآتسابى ونزد خداست، مثل آرامتى آه خاصّ اهل تقواست  آرامت، گاهى

  (»احسن تقويم« و گاهى آرامت در آفرينش است، نظير )١٣  حجرات، (»اَآرمَكم عنداللّه اتقاآم

آرامت . در اين آيه، احتمالاً وجه دوّم باشد» آَرّمنا«مراد از .  آه در خلقت انسان آمده است)٤تين، 

ان هم در خلقت و هوش و عقل و استعداد است، و هم در دارا بودن قانون آسمانى و رهبرى انس

  . معصوم، و مسجود فرشتگان واقع شدن

  :   انسان برتر از فرشته است، زيرا

  . انسان، مسجود فرشتگان است:  الف

هر . ان نيستفرشته، عقل محض است وشهوت ندارد و از اين رو آمالش به ارزش آمال انس:  ب

  . آه عقلش را بر شهوتش غلبه دهد، برتر از فرشته است

تو امام باش تا به تو اقتدا آنم، زيرا : در شب معراج، جبرئيل به پيامبرصلى االله عليه وآله گفت:  ج

   ) تفسير نورالثقلين(.است خداوند شما را بر ما برترى داده

فضّلناهم على آثيرٍ ممّن «، حتّى فرشتگان برترى داد، ى موجودات   با آنكه خداوند بشر را بر همه

  تين، (»اسفل سافلين«ترين درجه  ولى سوء انتخاب و عمل ناپسند انسان، او را به پست» خلقنا

  (»آمثل الكلب«، )٥  جمعه، (»آمثل الحمار«. آورد تر از آن پايين مى ى حيوانات و پست  و به مرتبه)٥

   )٧٤  بقره، (»آالحجارة او اشدّ« و )١٧٩  اعراف، (»ل هم اضلّآالانعام ب«، )١٧٦اعراف، 

هاست، آه خداوند اسباب آن را در    سفر يكى از لوازم زندگى بشر، براى رفع نيازها وآسب تجربه

  . هاى خود برشمرده است خشكى و دريا، در اختيار بشر قرار داده و آن را به عنوان يكى از نعمت

اشاره به تسخير تمام قواى زمينى و دريايى » حمل در خشكى و دريا«مفسّران، ى بعضى    به گفته

  ! به دست بشر است، نه فقط سوار شدن بر آشتى و الاغ و مانند آن

: فرمايد امام باقرعليه السلام مى. ى طيّبه و رزق طيّب حيات طيّبه، ذرّيه: ، اقسامى دارد»طَيّبات  «

   ) تفسير آنزالدقائق(.رزقِ طيّب، همان علم مفيد است

  : ها  پيام

و لقد ... بماآفرتم«.  توجّه انسان به مقام و آرامت خود، سبب شكر و دورى از آفران است-١ 

  » آرّمنا

  » آدم آرّمنا بنى«.  نه تنها حضرت آدم، بلكه نسل انسان مورد آرامت و برترى و گراميداشت است-٢ 

  » تفضيلاً... فضّلناهم...لقد آرّمنا«. گر و برترى او، بسيار زياد است تفاوت انسان با جانداران دي-٣ 

  » آرّمنا،  حملنا، رزقنا، فضّلنا، خلقنا«. هاى رشد و آمال انسان از سوى خداست  زمينه-٤ 



  

  ) ٧١( آيه 

  نِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَءُونَ آِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً يَوْمَ نَدْعُواْ آُلَّ أُنَاسِ بِإِمَمِهِمْ فَمَنْ أُوتِىَ آِتَبَهُ بِيَمِي» ٧١ «

ى عملش به دست  خوانيم، پس هر آس نامه  روزى آه هر گروهى از مردم را با پيشوايشان فرامى

خوانند و آمترين ستمى بر آنان  مى) با شادى(ى خود را  راستش داده شود، پس آنان نامه

  . شود نمى

   :ها  نكته

ى خرماست، آنايه از چيز بسيار اندك و آوچك و حقير  ى باريك ميان شكاف هسته ، رشته»فَتيل  «

  . باشد مى

 و )٧٣  انبياء، (»ائمّةً يهدون بأمرنا«يكى امام نور و هدايت، :   قرآن از دو گونه پيشوا نام برده است

 آه گروه دوّم، با زور و تهديد و تطميع )٤١،   قصص(»ائمّةً يدعون الى النّار«ديگرى امام نار و ضلالت، 

  . دارند و تحقير، مردم را به اطاعت خود وامى

دهم آه تو امام من  ، گواهى مى»أشهد أنّك اِمامى«: عليه السلام گفت   ابوبصير به امام صادق

شوند، خورشيدپرستان با  در قيامت، هر گروهى با امامشان محشور مى: امام فرمود. هستى

   ) تفسير نورالثقلين(.رشيد و ماه پرستان با ماهخو

  : ها  پيام

  » يوم ندعوا«.  قيامت رافراموش نكنيم-١ 

  » آلّ اُناس باِمامهم«. بندى مردم در قيامت، براساس رهبرانشان خواهد بود  تقسيم-٢ 

  » امهمآلّ اُناس بام«. آند  انسان، ناگزير الگو و رهبرى را براى خود انتخاب مى-٣ 

زيرا در » ندعوا آلّ اُناسٍ بامامهم«. تفاوت باشد  مسلمان نبايد در مسائل رهبرى، منزوى و بى-٤ 

  . شود قيامت به همراه او محشور مى

ندعوا آلّ اُناسٍ «. ى قيامت ادامه دارد  آثار مسأله انتخاب رهبرى و اطاعت از او، تا دامنه- ٥ 

  » بامامهم

ها و  ها و احزاب و مكتب ها و ملّت ى بزرگ امّت  دادگاه افراد، بلكه محكمه قيامت، نه تنها-٦ 

  » ندعوا آلّ اُناسٍ بامامهم«. ها نيز هست حكومت

ى   امامت و ولايت، در متن زندگى مطرح است، نه آنكه صرفاً موضوعى اعتقادى و در حاشيه-٧ 

  » آلّ اُناس باِمامهم«. شدبا ساز سعادت يا شقاوت مردم مى رهبر، زمينه. زندگى باشد

و يكديگر را صدا » يقرئون آتابهم«. شوند ى عمل خود شاد مى  در قيامت، نيكان از خواندن نامه- ٨ 

   )١٩  حاقّه، (»هاؤم اقروا آتابيه«. ى مرا بخوانيد زنند آه بياييد نامه مى

  » آتابه«.  انسان عملكرد خود رابه صورت مكتوب دريافت خواهد آرد-٩ 



  » و لايُظلَمون فَتيلا«. ها در قيامت بر اساس دلائل و اسناد مكتوب است ى انسان  محاآمه-١٠ 

  » ولا يُظلَمون فتيلاً«.  آيفر و پاداش در قيامت، صددرصد عادلانه است-١١ 

  

  ) ٧٢( آيه 

  أَضَلُّ سَبِيلاً  وَ  فَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَمَن آَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى» ٧٢ «

  . تر خواهد بود  و هر آس در اين دنيا آوردل و گمراه باشد، در آخرت نيز آور و گمراه

  : ها  نكته

اى هم  شوند، عده ها مُهر بر لب و لال برانگيخته مى هايى آه انسان   در قيامت علاوه بر صحنه

   .نابينايىِ آنجا ريشه در آور دلى دنيا دارد. نابينايند

آسى آه حج بر او واجب شود، ولى حج نرود، يا قرآن بخواند ولى عمل نكند، آور :   در روايات است

   ) تفسير آنزالدقائق(.شود محشور مى

شرّ العمى «: فرمايد عليه السلام مى   آور دلى بدتر از آورى چشم است، چنانكه حضرت على

أشدّ العمى مَن عمى عن «: ن فرمودندو همچني. ، بدترين آورى، آورى دل است»عمى القلب

 تفسير (.ترين آورى، آورى آسى است آه چشم ديدن فضايل مارا ندارد بدترين و سخت» فضلنا

   )آنزالدقائق

نحشرهم يوم القيامة على وجوههم «:   آورى در قيامت در آيات ديگر هم آمده است، از جمله

ه، آور برانگيخته شدن در قيامت را در اثر آور دلى  سوره ط١٢٥ى  ، همچنين آيه)٩٧  اسراء، (»عمياً

  . در دنيا و فراموش آردن آيات الهى و اعراض از حقّ دانسته است

اقرء «را بخوان، ) ى عملت نامه(آتابت : شود در آياتى آمده است آه به گنهكاران گفته مى:   سؤال

  است؟ اين آيات با نابينايى آنان درقيامت چگونه قابل جمع » آتابك

شوند و حقايقى را آه در دنيا  آورى در يكى از مواقف قيامت است، در موقف ديگر بينا مى:  پاسخ

  . بينند اند، آنجا آشكارا مى نشناخته

آسى آه از ديدن آفرينش بهره معنوى نگيرد، پس نسبت به آخرتى :   امام باقرعليه السلام فرمود

   )٤٥٥، ص  توحيد صدوق(.تر است آه نديده، آوردل

  : ها  پيام

 فهو فى الآخرة  فى هذه اعمى«.  شخصيّت اخروى انسان، بازتابى از شخصيّت دنيوى اوست-١ 

  . بصيرتِ اينجا، بصيرت آنجا را در پى دارد و آور دلى اينجا، آورى آنجاست»  اعمى

  

  ) ٧٣( آيه 

  أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً وَإِن آَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِى  » ٧٣ «



 و بسا نزديك بود آه تو را از آنچه به تو وحى آرديم غافل آنند تا چيز ديگرى غير از وحى را به ما 

  . نسبت دهى، و آنگاه تورا دوست خود گيرند

  

  : ها  نكته

ها يا مهلت يكساله براى  وانيم آه مشرآان از پيامبر اآرم درخواست احترام به بتخ   در روايات مى

اما اين روايات !! پرستى داشتند و پيامبر نزديك بود آه بپذيرد، ولى خداوند او را حفظ آرد ادامه بت

ى حضرت است،  مردود است و با اصل عصمت و قاطعيّت پيامبر آه در آيات ديگر قرآن آمده و سيره

   ) تفسير الميزان(.ازگار نيستس

» عمّا اَوحينا«آمده است، نه » عن الّذى اَوحينا«اينكه در آيه، : گويد البيان مى   صاحب تفسير اطيب

دهد آه تلاش آفّار براى برگرداندن نظر پيامبر و عنايت او از شخص خاصّى بوده است، نه  نشان مى

اش وحى فرموده است؟  وده آه خداوند دربارهامّا اينكه آن شخص چه آسى ب. مطالب وحى شده

عليه  ى ولايت حضرت على عليهما السلام نقل شده آه درباره حديثى از امام باقر و امام آاظم

خداوند براى توجه نكردن . هايى را به پيامبر آرد السلام است آه خداوند از طريق وحى سفارش

هاى آفّار براى  آنان، اين آيه را نازل آرد و تلاشپيامبر به حسادت مردم و نپذيرفتن و تحمّل نكردن 

  . نتيجه گذارد عدول و تغيير موضع پيامبر را بى

و حديث ياد شده قابل قبول است، به شرط آنكه مراد » الّذى«ى   البتّه اين آلام با توجّه به آلمه

  . عليه السلام در مكّه باشد، چون سوره مكّى است معرّفى حضرت على

  : ها  پيام

  » آادوا ليفتنونك«. ريزند  آفّار براى جذب انبيا نيز طرح و برنامه مى-١ 

هاى دشمن در جهت ايجاد سستى و تغيير در مواضع مكتبى،   رهبران مذهبى بايد از توطئه-٢ 

  » آادوا ليفتنونك«. هوشيار باشند

مكتب و مقدّسات باشد، پوشى از   اگر دوستى و ارتباط با افراد و آشورها به قيمت چشم-٣ 

  » اذاً لاتّخذوك خليلاً«. ارزش است بى

 تا مسلمانان دست از مكتب و آيين خود بر ندارند، آفّار و دشمنان، دوست واقعى آنان نخواهند -٤ 

  نظير (»اذاً لاتّخدوك خليلاً«. خواهد شما را از مكتب جدا آند شد، دشمن به آم قانع نيست، مى

يهود و نصارا از تو راضى نخواهند شد، » ك اليهود و لاالنّصارى حتّى تتّبع ملّتهملن ترضى عن«ى  آيه

   )١٢٠بقره، . مگر آنكه از آيش و آيين آنان پيروى آنى

  

  ) ٧٤( آيه 

  وَ لَوْلَا  أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ آِدتَّ تَرْآَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً » ٧٤ «



  . ر نكرده بوديم، هر آينه نزديك بود آه اندآى به آنان تمايل پيدا آنى واگر ما تورا استوا

  : ها  نكته

نزديك بود گناه «ى  جمله.   اين آيه با عصمت پيامبرصلى االله عليه وآله هيچ گونه تعارضى ندارد

ى حالت شرط» ...اگر استوار آردن ما نبود«ى  به علاوه جمله. نيست» گناه آردن«به معناى » آنى

در . ولى چون آن بود، تمايل هم پيدا نشد. شدى دارد، يعنى اگر حمايت ما نبود شايد متمايل مى

... ولو تَقَوّل علينا بعض الاَقاويل«به معناى انجام قطعى نيست، مثل آيه ) اگر(موارد ديگر هم شرطِ 

اهرگش را قطع  اگر بر ما سخنى دروغ نسبت دهد، ش)٤٦ تا ٤٤  حاقّه، (»لقَطّعنا منه الوَتين

آه . شود  اگر شرك بورزى اعمالت تباه مى)٦٥  زمر، (»لئن اشرآت ليحبطنّ عملك«وآيه . آنيم مى

  . باشد به معناى انجام شدن آن آارها نمى

گويند تا ديوار  باشد آه به در مى اين آيه از اين باب مى:  چنانكه امام رضاعليه السلام فرمودند

 و در واقع خطاب آيه به مسلمانان است، )تفسير نورالثقلين. »عى يا جاره ايّاك اعنى و اسم(.بشنود

  . نه شخص پيامبر

  : ها  پيام

لولا ان «.  اگر لطف و نگهدارى الهى نباشد، براى مصونيّت و عصمت پيامبران هم ضمانتى نيست-١ 

  » ثبّتناك

  » ثبّتناك«. ات انبياست قاطعيّت ونفوذناپذيرى در برابر دشمنان وآفّار، از امتياز-٢ 

  » ثبّتناك«. دارد  خداوند پيامبران را معصوم نگاه مى-٣ 

نشينى در مسائل اعتقادى واصول مكتب، تمايل وگرايش به ظالمان است ورهبران در   عقب-٤ 

  » اليهم ثبّتناك لقدترآن لولا أن«. باشند معرض چنين خطرى مى

  » شيئاً قليلاً«.  آسى مانند پيامبر بسيار است انحراف حتّى اگر اندك باشد، از- ٥ 

زيرا براى دشمنان يك موفّقيت و پيروزى . نشينى از اصول و ارزشها نيز ممنوع است  آمترين عقب-٦ 

  » شيئاً قليلاً«. شود حساب مى

  

  

  ) ٧٥( آيه 

  مَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً إِذاً لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُ» ٧٥ «

چشانديم و براى خويش در  در زندگى و دو برابر در مرگ، عذابت مى) آيفر مشرآان( آنگاه دو برابر 

  . يافتى برابر قهر ما ياورى نمى

  : ها  نكته



م لاتَكلنِى الى الّله«: خواندند   پس از نزول اين آيه، رسول خداصلى االله عليه وآله اين دعا را مى

   )البيان  تفسير مجمع(!ى چشم برهم زدنى مرا به خود وامگذار به اندازه! ، خدايا»نفسى طَرفَة عين

  : ها  پيام

  » ثبّتناك، اذقناك«.  خداوند، هم لطف دارد، هم قهر-١ 

اش داده شده  ى عذاب درباره  رآون، گرايش و اعتماد به آفّار، از گناهان آبيره است، چون وعده-٢ 

  » اذقناك... تَرآنُ اليهم«. است

هرچه مقام علمى و موقعيّت اجتماعى و .  آيفر آمترين لغزش رهبران، دو برابر ديگران است-٣ 

  » ضعف الحياة... شيئاً قليلاً«. معنوى انسان بيشتر باشد، مسئوليّت و خطر هم بيشتر است

. ترى وضع شود، خلاف عدالت نيست ى سنگين مه اگر در قوانين آيفرى، براى مسئولين جري-٤ 

  » اذقناك ضعف الحياة«

... لاتجد... تَرآَنُ اليهم«.  تمايل به آفّار، سبب تنهاماندن انسان ومحروم شدن از نصرت خداست- ٥ 

  » نصيراً

لاتجد «. تواند مانع ايجاد آند  در برابر قهر الهى، حتّى براى پيامبر نيز هيچ قدرت و مقامى نمى-٦ 

  » لك علينا نصيراً

  

  ) ٧٦( آيه 

  وَ إِن آَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلاً » ٧٦ «

 بيرونت آنند، ودر آن تو را از اين سرزمين بلغزانند تا از آن) با نيرنگ يا غلبه( وبسا نزديك بود آافران 

  ). شدند و به خاطر اين ظلم گرفتار قهر الهى مى(ماندند  هنگام، جز مدّت آمى پس از تو پايدار نمى

  : ها  نكته

واذ يَمكر بِك الذّين آفروا لِيثبِتوك او «: فرمايد ى انفال است آه مى  سوره٣٠ى    اين آيه، اشاره به آيه

يادآور زمانى را آه آفّار نقشه »  و يمكراللّه واللّه خيرالماآرينيَقتلوك او يخرِجوك و يمكرون

آند  زنند و خدا هم تدبير مى آشيدند تا تو را حبس آنند يا بكشند يا بيرونت آنند، آنان نيرنگ مى مى

  . و خداوند بهترين تدبير آنندگان است

  : ها  پيام

  » ...آادوا ليستفزّونك «. گى وتبعيد بود پيامبر در معرض هرگونه خطر، توطئه، ترور، آوار-١ 

 دشمنان مكتب، هدفشان قلع و قمع آردن اساس دين است و در اين راه، به احدى حتى پيامبر -٢ 

  » ليستفزّونك«. آنند رحم نمى

ودر مرحله بعد، » ...ليفتنونك« طرح آافران در مرحله اوّل، ايجاد رخنه در فكر و اعتقاد رهبر است، -٣ 

  » ...ليخرجوك«.  عمل وتبعيد واخراج اوستشدّت



 حضور پيامبر در ميان مردم، مانع قهر الهى است و اگر آن حضرت را از خود دور آنند، در مدّت -٤ 

  » لايلبثون خلافك الاّ قليلا«. شوند آوتاهى نابود مى

صلى االله  يامبر اآرمهاى دشمن، به پ دهد و هم با بيان ناآامى توطئه  قرآن، هم از غيب خبر مى- ٥ 

  » لايلبثون خلافك الاّ قليلاً... آادوا ليستفزّونك«. دهد عليه وآله تسلّى مى

  

  ) ٧٧( آيه 

  سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً » ٧٧ «

مبرانى آه پيش از تو فرستاديم جارى بوده است و براى ى پيا درباره) گران هلاآت طغيان( اين، سنّت 

  . يابى سنّت ما هيچ تغييرى نمى

  : ها  نكته

 نيز آمده ١٣ى ابراهيم آيه    تأييد پيامبران و هلاآت آافران وظالمان، سنّت الهى است آه در سوره

 فاوحى اليهم ربّهم لنهلكنّ قال الذّين آفروا لرسلهم لنخرجنّكم من ارضنا او لتعودنّ فى ملّتنا«: است

آنيم، مگر آنكه به  قطعاً ما شما را از سرزمين خود بيرون مى: ، آفّار به پيامبرانشان گفتند»الظّالمين

  . آنيم آيين ما درآييد، ولى خدا به آنان وحى آرد آه ما قطعاً ستمگران را نابود مى

  : ها  پيام

سنّة مَن قد «. ، ثابت و پايدار و بدون تغيير استهاى الهى چون براساس حكمت اوست  سنّت-١ 

  » ارسلنا

سنّة مَن قد «. ى تاريخى دارد  توطئه آفّار وامدادهاى غيبى خدا نسبت به پيامبران، ريشه-٢ 

  » ارسلنا

  » لاتجد لسنّتنا تحويلاً«. هاى ثابت الهى است  تحوّلات تاريخى براساس سنّت-٣ 

  » لاتجد لسنّتنا تحويلاً«. ر شرايط يكسان، مهر و قهرش نيز يكسان است خداوند، عادل است و د-٤ 

  

  ) ٧٨( آيه 

   غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ آَانَ مَشْهُوداً  أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى» ٧٨ «

تا تاريكى شب، بپادار، و همچنين قرآنِ ) به سمت مغرب( نماز را به هنگام بازگشت خورشيد 

  . است) فرشتگان(مورد مشاهده ) در نماز صبح(فجر ) به هنگام(قرآن ) قرائت(همانا . دمان را سپيده

  : ها  نكته

آند آه زوال ناميده  ، هنگامى است آه خورشيد از وسط آسمان روبه مغرب ميل مى»دلوك  «

وقت نماز مغرب و عشاست آه تاريكى، » غَسق الليل«و . ر و عصر استشود، ووقت نماز ظه مى

   )البيان  تفسير اطيب(.وقت نماز صبح است» فجر«شود و فراگير مى



اوّلين نمازى آه واجب شد، نماز ظهر بود و آنگاه اين آيه را : فرمايد عليه السلام مى   امام صادق

   )٢٧٥، ص ٣  آافى، ج(.تلاوت فرمودند

اگر نماز صبح در اوّل فجر اقامه شود، فرشتگان شب و روز هر دو آن را : روايت ديگرى آمده است در 

 (.بودن نماز صبح ممكن است به همين معنا باشد» مشهود« و )٢٧٥، ص ٣  آافى، ج(.آنند ثبت مى

  . دهند  يعنى هر دو گروه فرشتگان آن را مشاهده آرده و بر آن گواهى مى)تفسير الميزان

  : ها پيام 

 معيار شناخت اوقات نماز در اسلام، طبيعى است به نحوى آه قابل فهم و درك همه آس در -١ 

  » لدُلوك الشمس، غَسَق الليل، الفجر«. همه جا و هميشه باشد

  » لدُلوك الشمس الى غَسَق الليل«. بندى شده است هاى دينى، زمان  برنامه-٢ 

  » قرآن الفجر«. توصيف شده است» قرآن«به نام  نماز تنها عبادتى است آه -٣ 

:   پيامبرصلى االله عليه وآله فرمود(»قرآن الفجر«.  قرآن و تلاوت آن در نماز، محور اصلى است-٤ 

   )١٩٦٩٨آنزالعمّال، ح . »لاصلوة الاّ بقرآن«

  » وداًاِنّ قرآن الفجر آان مشه«. اى دارد  در ميان نمازها، نماز صبح جايگاه ويژه- ٥ 

  

  ) ٧٩( آيه 

    أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً  وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى» ٧٩ «

اى افزون براى توست، باشد آه   و پاسى از شب را بيدار باش وتهجّد و عبادت آن، و اين وظيفه

  . پسنديده برانگيزدپروردگارت تو را به مقامى محمود و

  : ها  نكته

  . باشد ، به معناى برطرف آردن خواب با عبادت مى»تَهجّد«، به معناى خوابيدن است و »هَجود  «

قم اللّيل «: هاى مزّمل و مدّثر آمده است   نماز شب از نمازهاى بسيار با فضيلت است و در سوره

 نمازشب برشمرده شده است آه به برخى از فضايل آن  فضيلت براى٣٠در روايات بيش از » الاّ قليلاً

  : شود اشاره مى

نماز شب، در . نماز شب، رمز سلامتى بدن و روشنايى قبر است. تمام انبيا نمازشب داشتند * 

   ) سفينة البحار(.اخلاق، رزق، برطرف شدن اندوه، اداى دين و نورچشم مؤثّر است

   )١٤٠، ص ٨٤ بحار، ج (.ند و نور قيامت استآ نماز شب، گناه روز را محو مى * 

: فرمايد پاداش نماز شب آن قدر زياد است آه خداوند مى: فرمايد عليه السلام مى امام صادق * 

 هيچ آس پاداشى )١٧  سجده، (»فلاتعلم نفس ما اُخفى لهم من قُرّة اَعين جزاء بما آانوا يعملون«

   )البيان  تفسير مجمع(.داند را آه براى آنان در نظر گرفته شده نمى



شرف مؤمن، نماز شب است و عزّتش، آزار واذيّت نكردن : فرمايد عليه السلام مى امام صادق * 

  . مردم

آرد آه براى وحشت و تنهايى قبر، در دل شب دو رآعت نماز  ابوذر آنار آعبه مردم را نصيحت مى * 

  . بخوانيد

  . ب محروم باشددرمانده آسى است آه از نماز ش * 

بهترين شما آسى است آه اطعام آند، سلام را آشكارا بدهد و هنگامى آه مردم در خوابند،  * 

  . نماز بخواند

نماز شب، مسواك و : صلى االله عليه وآله واجب بود و بر ديگران مستحبّ   سه چيز بر پيامبر اآرم

   ) تفسير فرقان(.سحرخيزى

همان » مقام محمود«و در روايات آمده آه ) به خاطر تنوين(نهفته است عظمت » مقاماً«  در آلمه 

   ) تفسير نورالثقلين(.شفاعت است

گناهان و اعمال و رفتار بد انسان، موجب محروميّت او از : فرمايد عليه السلام مى   حضرت على

   )١٤٥، ص ٨٧ بحار، ج (.شود نمازشب مى

  مدّثر، (»و الصبح«، )١  فجر، (»و الفجر«: مثلاً. ياد آرده است  خداوند به تمام قطعات زمان سوگند 

والليل اذا «: امّا به سحر سه بار سوگند ياد شده است» و العصر«، )٣  شمس، (»و النهار«، )٣٤

 يعنى سوگند به )٣٣  مدّثر، (»والليل اذ اَدبر«، )١٧  تكوير، (»والليل اذا عَسعَس«، )٤  فجر، (»يسر

وبالاسحار هم «: ى استغفار در سحر، دو آيه آمده است و در باره.  شدنششب هنگام تمام

   )١٧عمران،  آل ( (»المستغفرين بالاسحار«، )١٨  ذاريات، (»يستغفرون

  : ها  پيام

آرى مقام رهبرى، مستلزم تكاليف » فتهّجد به نافلة لك«.  نماز شب بر پيامبر اسلام واجب بود-١ 

  . ترى است سنگين

  » و من الليل فتهجّد«.  دل شب بهترين زمان براى عبادت است-٢ 

  » فتهّجد، مقاماً محموداً«. شود ى عبادت وعبوديّت پيدا مى  مقامات پسنديده معنوى، در سايه-٣ 

. هاى خويش، حقّى بر خدا نداريم آه طلب آنيم، هرچه هست، اميد است و فضل او  با عبادت-٤ 

  » عسى«

  » عسى«. به تنهايى آافى نيست، آمالات ديگرى نيز لازم است نماز شب - ٥ 

يبعثك ... فتهجّد«. رساند  تا آسى خود گامى به سوى آمال برندارد، خداوند او را به مقامى نمى-٦ 

  » ربّك

هاى پوچ، ارزشمند و ماندگار   مقامى ارزشمند است آه نزد خدا پسنديده باشد، و گرنه شهرت-٧ 

  » يبعثك ربّك«. رود، ولى روسياه است  به هوا و بالا مىآرى دود. نيست



 با توجه به اينكه مقام محمود شفاعت است خداوند، خودش شفاعت را براى اوليا پسنديده - ٨ 

  » يبعثك ربّك مقاماً محموداً«. تر باشند است، نه آنكه اولياى الهى نسبت به بندگان از خدا مهربان

  

  ) ٨٠( آيه 

  وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَناً نَّصِيراً » ٨٠ «

آن و با خروجى نيكو بيرون آر و براى من ) آارها(مرا با ورودى نيكو و صادقانه وارد ! پروردگارا:  و بگو

  . رار دهاز پيش خودت سلطه و برهانى نيرومند ق

  : ها  نكته

چه بسا آارهايى آه .   صدق، بهترين وصف و حالت يك آار و يك شخص در آغاز و انجام آن است

شود، يا آغازى  جويى و مانند آن شروع مى آغاز غير صادقانه دارد و با قصد ريا، سمعه، فريب، برترى

آند و برآات آن  و سوءعاقب پيدا مىصادقانه دارد، ولى پايانى آميخته به غرور، عُجب، منّت، حبط 

  . ها، نبود صداقت در آنها و قطع امداد الهى از آن است رمز شكست بسيارى از حرآت. شود محو مى

هرگاه براى ورود به آارى، ترس و وحشت داشتى اين آيه را : فرمايد عليه السلام مى   امام صادق

   ) تفسير نورالثقلين(.بخوان و اقدام آن

آند و هرچه را عمل  گويد عمل مى شود، هرچه مى مى» صدّيّقين«رسد آه از  ان به جايى مى  انس

  . شود  قلب و زبان و عملش يكى مى) تفسير الميزان(.گويد آند، مى مى

توان داشتن جانشينى لايق، يارى باوفا و وزيرى دلسوز و آاردان را  ، مى»سلطان نصير«  از مصاديق 

  . برشمرد

  : اه  پيام

  » وقل ربّ«. هاى خود را در برابر خداوند به زبان بياوريم  خواسته-١ 

و قل ... فتهجّد... اقم الصلوة«.  دعايى آه همراه با نماز و بعد از آن باشد، اثر بيشترى دارد-٢ 

  » ...ربّ

  » ...خلنىو قل ربّ أد«.  دعا آردن را هم بايد از خدا آموخت آه چگونه بخوانيم وچه بخواهيم-٣ 

  » أخرجنى مُخرج صدق«. نگرى و دورانديشى است  يكى از اصول مديريّت، آينده-٤ 

نبايد به آغاز شيرين دلخوش بود، بلكه بايد از خطر . تر از آغاز نيك، پايان وفرجام خوب است  مهم- ٥ 

  » أخرجنى مُخرج صدق«. بد عاقبتى به خداوند پناه برد

انحراف باشد، بدون دعا و استمداد از  ى آه شروع و پايانش صادقانه و بى رهبرى يك نهضت جهان-٦ 

  » ربّ أخرجنى«. خدا و دريافت امداد الهى ممكن نيست

  » أدخلنى، أخرجنى، اِجعل«ى امور به دست خداست و بايد از او مدد خواست   همه-٧ 

  » سلطاناًواجعل لى من لدنك «.  آسب قدرت براى اهداف مقدّس ارزش دارد- ٨ 



  » من لدنك سلطاناً نصيرا«. طلبد  مؤمن، نصرت و امداد را تنها از خدا مى-٩ 

  

  ) ٨١( آيه 

  وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ آَانَ زَهُوقاً » ٨١ «

  . حقّ آمد و باطل نابود شد، همانا باطل، نابودشدنى است:  و بگو

  : ها  نكته

يكى » حقّ«. لذا خدا و هرچه از سوى او باشد، حقّ است. ، به معناى ثابت و باقى است»حقّ  «

يعنى روح از بدنش » زهق نفسه«. به معناى رفتن است» زَهوق«ى  آلمه. هاى خداوند است از نام

  . خارج شد

اند  ها را گفته  شكستن بت  براى اين آيه مصاديقى همچون ظهور اسلام، ورود به مدينه، فتح مكّه و

اى است و فناى باطل  ولى آيه داراى مفهوم گسترده. ى آنها باطل شكست خورده است آه در همه

  . دهد و بقاى حق را نويد مى

  بقاى حقّ و نابودى باطل، يك سنّت وقانون الهى است، نه پندارى و تصادفى، هر چند پيروان حقّ 

چرا آه حقّ همچون آب، ثابت و ماندگار و باطل مانند آف، ناپايدار و . آم و طرفداران باطل زياد باشند

   )١٧  رعد، (»فامّا الزَبَد فيذهب جُفاءً و امّا ما ينفع النّاس فَيَمكث فى الارض«. فانى است

آوبيم   ما حقّ را بر سر باطل مى)١٨  انبياء، (»نَقذِف بالحقّ على الباطل فيَدمغه«: فرمايد   قرآن مى

بنابراين حقّ بايد با قدرت و . و در اين صورت است آه باطل رفتنى است. سازيم  آن را نابود مىو

  . آوبنده بر باطل هجوم آورد

  : ها  پيام

  » قل جاء الحق«.  پيامبر بايد با قاطعيّت، پيروزى نهايى حقّ را به مردم اعلام آند-١ 

  » زهق... جاء«. ين برود بايد حقّ را به ميدان آورد تا باطل از ب-٢ 

فعل ماضى (» زهق...جاء«.  عاقبت، باطل رفتنى و نابود شدنى است و حقّ، باقى و پايدار-٣ 

  .) نشانه قطعى بودن است

  » آان زهوقاً«. ها و مانورهاى باطل نبايد هراسيد آه دوامى ندارد  از جلوه-٤ 

  

  ) ٨٢( آيه 

  رْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَاراً وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُ» ٨٢ «

است و ستمگران را جز  و رحمتى براى مؤمنان) ى دل(ى شفا فرستيم، مايه  و آنچه از قرآن فرو مى

  . افزايد خسران نمى

  : ها  نكته



نيست تا دلالت آند بر اينكه بعضى از » بعض«عناى ، به م»القرآن من«در » مِن«ى    آلمه

شود، شفابخش  آند آه هر آنچه از قرآن آريم نازل مى هاى قرآن شفاست، بلكه بيان مى قسمت

  ) مِن بيانيه. (است

 ولى تنها آسانى از اين نور )١٨٥  بقره، (»هُدىً للنّاس«  با آنكه قرآن براى هدايتِ همه است؛ 

ى روح خود را به سوى آن باز آنند و لجاجت و عناد را آنار گذاشته، با روحى  نجرهبرند آه پ بهره مى

 لذا لجوجانِ بيماردل را جز خسارت )٢  بقره، (»هُدىً للمتّقين«سالم به سراغ قرآن روند؛ 

  . مانند باران آه وقتى بر مردارى ببارد، بوى تعفّن برخيزد، هر چند باران زلال و پاك است. افزايد نمى

آند؛ تاريخ قرآن  ى قرآن، قساوت را درمان مى دهد؛ موعظه   استدلال قرآن، رآود فكرى را شفا مى

آند؛ قوانين و احكامش  سازد؛ زيبايى آهنگ و فصاحتش روح فرارى را جذب مى تحيّر را برطرف مى

؛ تبرّك به بخشد سازد؛ تلاوت و تدبر در آن، بيمارى غفلت را شفا مى عادات خرافى را ريشه آن مى

  . آند ها را روشن مى دهد و رهنمودهاى آن، تاريكى آن، امراض جسمى را شفا مى

داروى قرآن، ضررى را به دنبال ندارد، . هاى زيادى دارد   شفاى قرآن با شفاى داروهاى مادّى تفاوت

ى  سخهدر ن. شود ى قرآن عامل شفاى ديگران مى شفا يافته. شود و تاريخ مصرف ندارد آهنه نمى

شناسد،  شفاى قرآن اشتباه نيست، هميشه و در اختيار همه است، طبيب اين دارو، هم ما را مى

  . اش ابدى است، نسخه و داروى او هم مشابه ندارد ى نسخه هم دوستمان دارد و هم نتيجه

غى و فانّ القرآن شفاءٌ من اآبر داء و هو الكفر و النفاق و ال«:  حضرت على عليه السلام فرمود

ترين دردهاست آه آفر ونفاق وگمراهى  ، همانا قرآن درمان بزرگ)١٧٦البلاغه، خطبه    نهج(»الضلال

  . باشد

 و پيامبرش را )١٢  انعام، (»آتب على نفسه الرحمة«:   خداوند رحمت را بر خود لازم نموده است

 هم امّتش نسبت به هم )١٠٧  انبياء، (»رحمة للعالمين«براى جهانيان، رحمت قرار داده است، 

  » شفاء و رحمة«.  و هم آتابش رحمت است)٢٩  فتح، (»رحماء بينهم«رحمت دارند، 

  : ها  پيام

 چون قرآن از جانب خدايى است آه خالق بشر و فطرتِ اوست، قوانين آن نيز با فطرت مطابق و -١ 

  » شفاء«. ى اوست نجات دهنده

  » شفاء و رحمة للمؤمنين«. خواهد تعداد و لياقت مىبردن از الطاف قرآن، اس  بهره-٢ 

آنند، نزول هر دستور، جرم و خسارتشان را   چون آافران به اوامر و نواهى قرآن عمل نمى-٣ 

  » لا يزيد الظالمين الاّ خساراً«. سازد تر مى افزون

  

  ) ٨٣( آيه 

   وَنََا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ آَانَ يَؤُساً وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ» ٨٣ «



چرخاند و چون ) از روى تكبّر(ى خودرا   و هرگاه آه به انسان نعمتى عطا آرديم، روى گرداند و شانه

  . مأيوس و نوميد شود) از همه چيز(گزندى به او رسد ) آمترين(

  : ها  نكته

  . چرخاند يابد و شانه مى  رفته، به خود گرايش مىيعنى به سوى خود» نابجانبه  «

  : ها  پيام

  » أعرض... و اذا اَنعَمنا«. ساز غفلت است  رفاه و آسايش، زمينه-١ 

 انسان به جاى اينكه نعمت را از خدا بداند و به او بگرود، آن را از فكر، استعداد، نبوغ و آار خود -٢ 

  » نأبجانبه«. آند پندارد و خدا را رها مى مى

  » الشرّ اَنعمنا، مَسّه«. ها از خداست، ولى شرّ وبدى از عملكرد خودماست  نعمت-٣ 

 انسان آن قدر ضعيف است آه با نعمتى، گرفتار غرور وغفلت شده و با سختى و حادثه -٤ 

  » أعرض، اذا مَسّه الشرّ آان يؤساً... اذا اَنعَمنا«. شود آوچكى، نااميد مى

  » اذا مَسّه الشرّ آان يؤساً«. باشد اى، نااميدى مى ر از هر سختى و حادثه بدت- ٥ 

  

  ) ٨٤( آيه 

   سَبِيلاً   شَاآِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى قُلْ آُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى» ٨٤ «

ن داناتر است به آسى آند، پس پروردگارتا هر آس بر ساختار و خُلق و خوى خويش عمل مى:  بگو

  . تر است آه به هدايت نزديك

  : ها  نكته

 (.را تلاوت فرمود عليه السلام در بحث از نيّت واينكه نيّت از عمل بهتر است، اين آيه   امام صادق

   )تفسير نورالثقلين

 ، به معناى ساختار و بافت روحى انسان است آه در اثر وراثت و تربيت و فرهنگ»شاآله  «

اند، در حالى آه  را به معناى فطرت گرفته» شاآله«بعضى . شود اجتماعى براى انسان پيدا مى

ها، خُلق و خوى،  ها متفاوت است، انگيزه ها همه يكدست و ثابت است و آنچه در انسان فطرت

   ) تفسير فرقان(.عادات و بافت فكرى و خانوادگى افراد است و عمل هر آس هم در گرو آنهاست

  : ها يام پ

از (» يعمل على شاآلته«.  رفتار انسان برگرفته از شخصيّت فكرى و روحى و اخلاقى اوست-١ 

  .) آوزه همان برون تراود آه در اوست

هاى نابجا پرهيز آرد تا  ها وخوگرفتن  چون رفتارها ريشه در حالات و عادات دارد، بايد از انگيزه-٢ 

  » آلّ يَعمل على شاآلته«. يداعمال نابجا به صورت ملكه در نيا

  »  أهدى«.  راههاى هدايت نيز درجات و سلسله مراتب دارد-٣ 



  »  سبيلاً أهدى«. تر است  هر آس نيّت بهترى داشته باشد، به هدايت نزديك-٤ 

  

  

  

  ) ٨٥( آيه 

  وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى » ٨٥ «

است و جز اندآى از ) و مربوط به او(روح از امور پروردگارم : بگو. پرسند ى روح مى  و از تو درباره

  . اند دانش به شما نداده

  : ها  نكته

  :  مرتبه در قرآن آمده و در موارد زير بكار رفته است٢١، »روح«ى    آلمه

   )٩  سجده، (»نُفِخ فيه من روحه«. روحى آه در آالبد انسان دميده شده است: لف ا

   )١٥  غافر، (»يُلقى الرّوح من أمره على مَن يشاء من عباده لينذر يوم التلاق«. وحى:  ب

   )٥٢  شورى، (»آذلك اَوحينا اليك روحاً من أمرنا«. قرآن:  ج

   )٨٧  بقره، (»ايّدناه بروح القدس«. روح القدس:  د

   )٤  قدر، (»تنزّل الملائكة والروّح«. بزرگ فرشتگان:  ه

اى الهى و داراى بعد آسمانى است و   ولى به هر حال روح بشر، امرى پيچيده، ناشناخته و نفخه

  » قل الرّوح من امر ربّى«. شناسد تنها خداوند آن را مى

 علم قليل تفسير نكردند، بلكه به معناى افراد قليل را به» قليل«ى    امام باقرعليه السلام آلمه

 يعنى علم آامل، تنها به اندآى از مردم داده شده وتنها آنان به ) تفسيرنورالثقلين(.تفسير فرمودند

  . روح آگاهى دارند

  

  : ها  پيام

  » يسئلونك«. هاى مردم بودند  پيامبران، مرجع پرسش-١ 

  » من أمر ربّى«. انش بشر وسرّى از اسرار الهى است حقيقت روح، فوق فهم ود-٢ 

  » اوتيتم«. ى الهى است  تمام علوم بشرى، هديه-٣ 

  » ما اوتيتم من العلم الاّ قليلاً«.  دانش انسان، محدود و بسيار اندك است-٤ 

  

  ) ٨٧ و ٨٦( آيه 

  آ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَآِيلاً وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِى  أَوْحَيْنَ» ٨٦ «



يابى  بريم، سپس آسى را نمى مى) از يادت(ايم،   واگر بخواهيم، هر آينه آنچه را به تو وحى آرده

  . آه در برابر ما از تو دفاع آند

  اً إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ آَانَ عَلَيْكَ آَبِير» ٨٧ «

  . ، قطعاً فضل خداوند نسبت به تو بزرگ است)مدافعى نخواهى يافت( جز رحمت از پروردگارت 

  : ها  نكته

آند، اگر بخواهد  ، حالت تهديدآميز نسبت به پيامبر دارد آه خداوند، همچنان آه عطا مى٨٦ى    آيه

. »يذهبكم«، »خلقكم« نسبت به موارد ديگر نيز چنين است، همانگونه آه (.گيرد بازپس مى

، »يميتكم«، »احياآم«، همانگونه آه »يضلّ«، »يهدى«، همانگونه آه »يذلّ«، »يعزّ«همانگونه آه 

آرى، آفريدن و بردن، عزّت و ذلّت، هدايت و ضلالت، حيات و . »يخذلكم«، »ينصرآم«همانگونه آه 

  . ى دارد، لحن تشويق آميز٨٧ى   و آيه)مرگ، يارى و خوارى تنها به دست اوست

  قرآن، وحى، نبوّت، خاتميّت وشفاعت، همه از تفضّلات الهى نسبت به پيامبرصلى االله عليه وآله 

گيرد، هر چند  گيرد وخدا عطاهايش را از او بازپس نمى بوده واز مقام ربوبيّت خدا سرچشمه مى

  . تواند همه را بازگيرد دستش باز، قدرتش استوار و مى

  : ها  پيام

لنذهبنّ «. ى اوست ها به اراده ها را از خداوند بدانيم و مغرور نشويم، زيرا بقا و زوال نعمت نعمت -١ 

  » بالّذى اوحينا

  » ثمّ لاتجد«. تواند نقشى داشته باشد  هيچ آس در برابر قهر الهى نمى-٢ 

الّذى «. ت نزول آتب آسمانى و وحى، از شئون ربوبيّت خداوند و در مسير تربيت انسان اس-٣ 

  » الاّ رحمة من ربّك... اوحينا

چون خداوند بزرگ و والاست، » آان فضله عليك آبيراً... اوحينا«.  قرآن، فضل بزرگ الهى است-٤ 

  . لطف او نيز بزرگ است و فضل بزرگ خدا، مخصوص پيامبر است

  

  ) ٨٨( آيه 

  أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ  عَلَىقُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ » ٨٨ «

  لِبَعْضٍ ظَهِيراً 

توانند مثل آن را بياورند، هر  انس و جنّ گرد آيند تا همانند اين قرآن را بياورند، نمى) تمام(اگر :  بگو

  . ندچند آه بعضى پشتيبان و ياور ديگرى باش

  

  : ها  نكته

  . باشد ، به معناى پشتوانه و پشتيبان مى»ظَهر«از » ظهير  «



 ما هم اگر )٣١  انفال، (»لو نشاء لقلنا مثل هذا«: گفتند   آيه، پاسخى است به سخن آفّار آه مى

اى مثل  نهو آوردن نمو) تحّدى(امّا دعوت قرآن به مبارزه . توانيم مثل قرآن را بياوريم بخواهيم، مى

هاى  آتاب ومكتب جواب مانده است و تا آنون نيز دشمنان عرب زبان از اهل هاست آه بى خود، قرن

اند مثل قرآن را  هاى گوناگون، نتوانسته هايشان با اسلام و حمايت قدرت ى دشمنى الحادى، با همه

  . بياورند

جزه است، هم روان و متنوّع، هم هم مع: همتاى قرآن آريم، عبارت است از اينكه هاى بى   ويژگى

ى دعوت را دارد، هم بيان  ها را دارد، هم بهترين شيوه دهد، هم بهترين داستان خبر از آينده مى

ها و در تمام  ى زمينه ى مسائل و نيازهاى فردى و اجتماعى، دنيوى و اخروى در همه ى همه آننده

  . ها و براى تمام افراد است زمان

  : ها  پيام

  » اجتمعت الانس و الجنّ«. باشد ها مكلفنّد و قرآن، آتاب آنان نيز مى  جنّيان نيز همانند انسان-١ 

  » لايأتون بمثله«.  ناتوانى در آوردن نظيرِ قرآن، دليل اعجاز اين آتاب است-٢ 

  » ولو آان بعضهم لبعض ظهيرا«. توانند بايكديگر ارتباط وهمكارى داشته باشند  جنّ وانس مى-٣ 

  

  

  

  ) ٨٩( آيه 

    أَآْثَرُ النَّاسِ إِلَّا آُفُوراً  وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَذَا الْقُرْءَانِ مِن آُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى» ٨٩ «

 و همانا در اين قرآن، از هرگونه مثال براى مردم آورديم، ولى بيشتر مردم سرباززده، و جز انكار آارى 

   !نكردند

  : ها  پيام

  » صرّفنا«. هاى بيانى قرآن، از ابعاد اعجاز قرآن است  تنوّع ودگرگونى-١ 

  » ...لقد صرّفنا «.  خداوند با آيات قرآن حجّت را بر مردم تمام آرده است-٢ 

  » صرّفنا«. آور است، پيام دعوت بايد متنوّع باشد  يكنواختى خستگى-٣ 

  » هذا القرآن«. دسترس همگان باشد آتاب هدايت، بايد در -٤ 

صرّفنا «. المثل وبيان تمثيلى است هاى تعليم وتربيت، استفاده از ضرب  يكى از بهترين شيوه- ٥ 

  » من آلّ مثل... للنّاس

... صرّفنا للنّاس«. تواند براى گروهى روشنگر باشد هاى متنوّع، هر آدام مى  مردم متفاوتند ومثال-٦ 

  » من آلّ مثل

  » ...فأبى اآثر الناس«.  دليل انكار مردم، لجاجت آنان است، نه آنكه حجّت براى آنان نيامده است-٧ 



  » فأبى اآثر الناس«.  اآثريّت نشانه حقّانيت نيست- ٨ 

  

  

  ) ٩١ و ٩٠( آيه 

  نبُوعاً  تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ وَ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى» ٩٠ «

  اى از زمين جارى سازى،  آوريم، مگر براى ما چشمه ما هرگز به تو ايمان نمى:  وگفتند

  أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيراً » ٩١ «

  . رى گردانى يا براى تو باغى از خرما وانگور باشد آه از ميان آن، نهرها جا

  : ها  نكته

  . شود آه خشك نشودو همواره بجوشد اى گفته مى ، به چشمه»يَنبوع  «

  مشرآان آه منكر اعجاز قرآن بودند، شرط ايمان آوردن خود را رسيدن به مادّيات قرار داده و توقّعات 

دهد، نه براى  عجزه انجام مىغافل از آنكه پيامبر، براى اثبات نبوّت خود م. نابجايى از پيامبر داشتند

  . اِشباع هوسهاى مردم لجوج، يا سرگرمى وتفريح، يا فرار از آار وتلاش

ادبى دست به دست هم  گيرى، ناآگاهى به هدف و بى   در واقع توقّع نابجا، قساوت، لجاجت، بهانه

اشته باشند، هاى غير منطقى د شد آه از پيامبرصلى االله عليه وآله درخواست داد و سبب مى مى

ى طلا، پرواز به  ى آب، باغ، رودخانه، سقوط آسمان، احضار خدا و فرشتگان، خانه چشمه: از قبيل

  . ى خصوصى از سوى خدا آسمان، نامه

  

  : ها  پيام

.  هر آس به قدر فكرش درخواست دارد، ملاك نبوّت در ديد مشرآان باغ و چشمه و مادّيات بود-١ 

  » ...فجرلن نؤمن لك حتّى ت«

لن نؤمن «.  هدف پيامبران، ارشاد مردم به توحيد بود، ولى گروهى به فكر باغ و طلا و نقره بودند-٢ 

  » ...لك حتّى تفجر لنا

. از پيامبران و مبلغان مكتبى، توقّعات نابجا زياد است.  هر درخواست و توقّعى منطقى نيست-٣ 

  » ...حتّى تفجر«

  

  ) ٩٣ و ٩٢( آيه 

  أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ آَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا آِسَفاً أَوْ تَأْتِىَ بِاللَّهِ وَ الْمَلَئِكَةِ قَبِيلا » ٩٢ «

هايى بر ما بيفكنى، يا خداوند و فرشتگان را در  پندارى به صورت پاره  يا آسمان را همان گونه آه مى

  . مقابل ما بياورى



 تُنَزِّلَ عَلَيْنَا آِتَباً نَّقْرَؤُهُ   فِى السَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىأَوْ يَكُونَ لَكَ » ٩٣ «

  قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ آُنتُ إِلَّا بَشَراً رَّسُولاً 

ايمان ) نيز(از و بالا رفتن تو اى از زر و زيور باشد، يا در آسمان پرواز آنى و به پرو  يا براى تو خانه

آيا جز اين . پروردگار من منزّه است: بگو. نخواهيم آورد تا آنكه آتابى برما فرودآورى آه آن را بخوانيم

  ! ام است آه من بشرى فرستاده شده

  : ها  نكته

 ٩يه ى عذابى است آه پيامبرصلى االله عليه وآله در آ اشاره به تهديد و وعده» آما زَعَمت  «

  » أو نُسقِط عليهم آِسَفاً من السماء«. ى سبأ داشته است سوره

ى آن اراده و حكمت الهى است و از شرايط معجزه آن    معجزه، از شئون ربوبيّت خداوند و سرچشمه

  . هدف و بيهوده يا محال نباشد است آه بى

ساقط ساختن . يه بيهوده استصلى االله عليه وآله در اين آ هاى آفّار از پيامبر اآرم  درخواست

احضار خدا و فرشتگان هم محال . ماند تا ايمان آورد انجامد و آسى نمى آسمان به نابودى همه مى

  . است، چون جسم نيستند تا احضار شوند و ما آنان را مشاهده آنيم

  : ها  پيام

  . ادبى است  بىنوعى» آما زَعَمت«و » لن نؤمن«در تعبير . ادبند  آفّار، لجوج و بى-١ 

  » آما زَعمتَ«.  آفّار، تهديدات انبيا را باور نداشتند-٢ 

  » تأتى باللّه«. شود هاى محال و بيهوده از آسى پذيرفته نمى  درخواست-٣ 

  » تأتى... تُسقِط«. باشد گرايى مشرآان، دليل توقّعات نابجاى آنان مى  حس-٤ 

  » هل آنت الاّ بشرا«.  به اراده و خواست خداست، نه انبيا ارائه معجزات وچگونگى آنها تنها- ٥ 

  

  

  

  ) ٩٤( آيه 

    إِلَّا  أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَّسُولاً  وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَى» ٩٤ «

آيا :  را از ايمان آوردن بازنداشت، جز آنكه گفتند و آنگاه آه هدايت به سراغ مردم آمد، چيزى مردم

  خداوند، بشرى را به عنوان پيامبر، برانگيخته است؟ 

  : ها  نكته

انسان بودنِ . پندارند ى قوّت را نقطه ضعف مى   آسانى آه داراى منطق درستى نيستند، نقطه

ها را  يال و مشكلات، درد انسانچون به خاطر داشتن غرائز و ام. ى قوّت است، نه ضعف پيامبر نقطه

  . ى مفيدى ارائه بدهد تواند الگوى عملى باشد و نسخه آند و مى درك مى



  : هاى آفّار براى ايمان نياوردن، از اين قرار است   بر طبق آيات قرآن، بهانه

  هايى همچون ما هستند؟  چرا انبيا انسان:  الف

  . ى عملى و ارائه الگو باشد راه با نمونهبهترين نوع تبليغ آن است آه هم:  پاسخ

  اگر بناست انسانى پيامبر باشد، چرا فلانى از فلان خانواده يا فلان شهر نباشد؟ :  ب

تقسيمات مردم براساس خيال و معيارهاى مادّى است، امّا نزول و دريافت وحى لياقت :  پاسخ

  . خواهد مى

  چرا خود ما پيامبر نباشيم؟ :  ج

اى  نبوّت مقامى بس والا، حتّى برتر از مقام فرشتگان است و هر انسانى با هر سابقه: سخ پا

  . سزاوار پيامبرى نيست

  آيند؟  چرا فرشتگان برخود ما فرود نمى:  د

نزول فرشته بر آسانى است آه سابقه انحراف و گناهى نداشته باشند وگرنه هر روز دروغ :  پاسخ

  . آورند حى براى مردم مىو انحرافى را به نام و

  : ها  پيام

ما «. ى آفّار اين بود آه چرا پيامبر بشرى همانند آنهاست بهانه. منطقند جو و بى  آفّار، بهانه-١ 

  » ...منع

  » جائهم الهُدى«. رفتند  پيامبران براى هدايت و تربيت مردم، به سراغ آنان مى-٢ 

پنداشت آه انسان لايق   انسان جاهلى ناشناخته بود، مى شخصيّت و آرامت انسان، چون براى-٣ 

  » بَشَراً رسولا«. نبوّت نيست

  

  ) ٩٥( آيه 

  قُل لَّوْ آَانَ فِى الْأَرْضِ مَلَئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ الْسَّمَآءِ مَلَكاً رَّسُولاً » ٩٥ «

رفتند، هر آينه ما از آسمان  تگانى بودند آه با اطمينان و آرامش راه مىاگر در زمين فرش:  بگو

  . فرستاديم اى را به عنوان فرستاده بر آنان مى فرشته

  : ها  نكته

فرستادن پيامبر، سنّت : فرمايد   آيه، در ردّ ديدگاه آنان آه به بشر بودن پيامبر اعتراض داشتند، مى

اگر همه اهل زمين فرشته بودند و نزاع و آشمكشى نيز ميان آنان الهى وضرورت دينى است، حتّى 

آمد، چون  اى از جنس آنان از جانب خداوند مى نبود و همه در آرامش و رفاه بودند، باز هم فرستاده

  . ى انبيا، تكامل و رشد معنوى و الگو دادن است، نه تنها رفع خصومت و دشمنى ميان آنان وظيفه

  : ها  پيام



انسان براى انسان، فرشته براى .  همگونى رهبران با مردم، لازمه تربيت والگوپذيرى آنان است-١ 

  » ملائكة، ملكاً«. فرشته

  » رسولا... لنزّلنا«.  رسالت و پيامبرى از جانب خداست و انتخابى نيست-٢ 

  

  ) ٩٦( آيه 

  كُمْ إِنَّهُ آَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيراً  بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَ قُلْ آَفَى» ٩٦ «

  . ميان من و شما خدا براى گواهى آافى است، همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بيناست:  بگو

  : ها  پيام

. دهد منطق آفّار، پيامبر را دلدارى مى  خداوند با بيان گواه بودن وعلم خود به برخوردهاى بى-١ 

  » هقل آفى باللّ«

  » باللّه آفى«. نشينى ندارند گاه پيامبران خداست، لذا قاطعيّت دارند وعقب  تكيه-٢ 

آفى باللّه «.  خداوند با مشرآان اتمام حجّت آرده است، بنابراين به مجادلات بايد پايان داد-٣ 

  » شهيداً

  » آفى باللّه شهيداً«. تجويى اس  ايمان به علم و آگاهى خداوند، سبب دورى از انحراف وبهانه-٤ 

  » خبيراً بصيراً... شهيداً«.  شاهد بايد عالم، دقيق و بصير باشد- ٥ 

اش عمل آرده است، هم از لجاجت و   خداوند، هم شاهد آن است آه پيامبر به وظيفه-٦ 

  »  بصيراًانّه آان بعباده خبيراً... آفى باللّه شهيداً«. سرسختى يا ايمان و تسليم بندگانش آگاه است

  

  ) ٩٧( آيه 

  وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى» ٩٧ «

  زِدْنَهُمْ سَعِيراً وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَّأْوَيهُمْ جَهَنَّمُ آُلَّمَا خَبَتْ 

 و هر آه را خدا هدايت آند، پس همو هدايت يافته است و هر آه را گمراه سازد، هرگز ياورانى جز 

آور و آر و لال ) به صورت خزنده(خدا براى آنان نخواهى يافت و ما در روز قيامت، آنان را واژگون 

  . د، آتش آنان را بيافزاييمآنيم و جايگاهشان دوزخ است، آه هرگاه خاموش شو محشور مى

  : ها  نكته

ور شدن آتش و از  ، به معناى شعله»سَعير«و . ، به معناى فروآش آردن شعله است»خَبت  «

  . هاى جهنّم است نام

رأى «اگر گمراهان در قيامت، آر و آور و لالند، پس چگونه در آيات ديگر، از ديدن آتش؛ :   سؤال

، يا )١٢  فرقان، (»سَمعوا لها تغيّضاً و زفيراً«، يا شنيدن صداى دوزخ؛ )٥٣،   آهف(»المجرمون النّار

   سخن به ميان آمده است؟ )١٣  فرقان، (»دعوا هنالك ثبوراً«فرياد و شيون آنان؛ 



در هر موقفى ممكن است حالتى باشد آه در مرحله . مواقف قيامت متفاوت و متعدّد است:  پاسخ

   )ير تبيان تفس(.بعد از آن نباشد

  : ها  پيام

و مَن يَهدى اللّه فهو «. خواهد  هدايت تنها به علم، عقل واستدلال نيست، توفيق الهى نيز مى-١ 

  » المهتد

  » ...مَن يُضلِل فلن تَجِد«. بخشى جز خدا نيست  گمراهان را نجات-٢ 

و حقّ ديدن بهره نگيرد، در  آسى آه از گوش، چشم و زبان خود در مسير حقّ يافتن، حقّ گفتن -٣ 

!) اين در واقع نوعى تجسّم عمل انسان است. (شود قيامت آور، آر، لال و واژگون محشور مى

  » على وجوههم عمياً و بكماً وصمّاً... نحشرهم«

  » آلمّا خَبت زدناهم سعيراً«. شود ورتر مى  آتش دوزخ، براى مجرمان و منحرفان پيوسته شعله-٤ 

  

  ) ٩٨ ( آيه

  ذَ لِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ آَفَرُواْ بَِايَتِنَا وَ قَالُواْ أَءِذَا آُنَّا عِظَماً وَ رُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً » ٩٨ «

) مرديم و به صورت(آيا پس از آنكه : آيفر آنان است، بدان جهت آه آافر شدند و گفتند) دوزخ( آن 

  ى جديدى برانگيخته خواهيم شد؟  ريزريز شديم، آيا واقعاً به صورت آفريده) مثل آاه(و استخوان 

  : ها  نكته

   ) مفردات راغب(.، ذرّات آاه است آه چنان ريز شده آه ديگر قابل شكستن نيست»رُفات  «

  : ها  پيام

ذلك جزائهم «. ان استدليل نيست، بلكه نتيجه عملكرد خودش  قهر خدا نسبت به آافران، بى-١ 

  » باَنّهم

. گويند يا از روى استهزا، يا تعجّب و يا استبعاد است  آافران بر انكار معاد دليل ندارند و آنچه مى-٢ 

  » ءاِنّا«

... ذلك جزائهم«. شود  باورنداشتن قيامت و انكار معاد، سبب بدبختى و دوزخى شدن انسان مى-٣ 

  » ءانّا لمبعوثون خلقاً جديداً

  » عِظاماً و رُفاتاً، خَلقاً جديداً«.  معاد، جسمانى است-٤ 

  

  ) ٩٩( آيه 

  أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَّا  أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَ تِ وَ الْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى» ٩٩ «

  لِمُونَ إِلَّا آُفُوراً رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّ



ها و زمين را آفريده است، بر آفريدن مثل اين مردم نيز  اند خداوندى آه آسمان  آيا نيانديشيده

تواناست؟ و خداوند براى آنان مدّتى معيّن آرده آه شكّى در آن نيست، امّا ستمگران سر باز زده و 

  . دهند جز به آفر به چيزى تن نمى

  : ها  نكته

، يعنى جاى هيچ ترديدى در قرآن نيست، نه آنكه هيچ آس ترديدى در آن »لاريب فيه«  عبارت 

  . آند نمى

ها و زمين و عظمت دستگاه خلقت و قدرت  زدايى از معاد، به آفرينش آسمان   قرآن بارها براى شك

 آيا آفرينش )٢٧ازعات،   ن(»ءانتم اَشدّ خَلقاً أم السماء بَناها«. الهى بر آفرينش، اشاره آرده است

تر است يا آسمان آه آن را بنا نهاد؟ يعنى بهترين دليل بر امكان وجود يك چيز،  شما سخت

  . شدن و بودن آن است واقع

هاى دنيوى و روح ملحق شده به آنها همان روح  هاى پوسيده همان استخوان   در قيامت، استخوان

 خشتى آه اگر در هم آوبيده و دوباره از همان گل خشتى گويد، مانند مى» مِثلَهم«است، امّا قرآن 

 تفسير (.با آنكه موادّش همان مواد است. اين مثل اوّلى است، نه عين آن: گويند بسازند، مى

  » مِثلَهم «)نورالثقلين

  : ها  پيام

  » أوَلَم يَروا«.  بهترين دليل بر امكان معاد، توجّه به قدرت الهى در طبيعت است-١ 

رسد، يا   زندگى دنيا چند روزى بيشتر نيست، آافران اين همه سرسختى نكنند، يا مرگشان مى-٢ 

  » جَعل لهم اجلاً«. قيامت

و ظلم » فأبى الظالمون«توجّهى به قدرت خداوند و استبعاد قيامت، عملى ظالمانه است،   بى-٣ 

  » الاّ آُفورا«. ى آفر است زمينه

  

  

  

  

  

  ) ١٠٠( آيه 

  قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّى  إِذاً لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَ آَانَ الْإِنسَنُ قَتُوراً » ١٠٠ «

چيزى به آسى ) دستى، و تهى(دار رحمت پروردگارم بوديد، قطعاً از ترس انفاق  اگر شما خزانه:  بگو

  ! نظر و بخيل است ن تنگو انسا. داديد نمى

  : ها  نكته



  . به معناى بخل وامساك از بخشش است» قِتر«از » قَتور  «

  : ها  پيام

بعضى سيرى ناپذيرند و هرچه بيندوزند، .  آثرت مال، اثرى در سخاوتِ افراد حريص و بخيل ندارد-١ 

  » لأمسكتم...خزائن تملكون لوانتم«.شدن آنند باز نگران آم

  » اَمسكتم خَشية الانفاق«. هاى بخل است دستى يكى از ريشه  ترس از تهى-٢ 

  » آان الانسان قَتورا... اَمسكتم«. هاى اوست  سرچشمه رفتار بشر، روحيّه وخصلت-٣ 

  

  ) ١٠١( آيه 

يلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّى  تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتٍ فَسْئَلْ بَنِى  إِسْرَ ءِ وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى» ١٠١ «

   مَسْحُوراً  لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى

به سراغشان ) موسى(اسرائيل آنگاه آه  پس، از بنى. ى روشن داديم  همانا به موسى نُه معجزه

 من تو را قطعاً افسون! موسى اى: به او گفت) با ديدن آن همه معجزه(پس فرعون . آمد سؤال آن

  . پندارم شده مى

  : ها  نكته

  : عليه السلام عبارت بود از ى حضرت موسى گانه   معجزات نه

 - ٦.  هجوم ملخ- ٥.  طوفان-٤.  شكافتن دريا با عصا-٣.  سفيدى آف دست-٢.  اژدها شدن عصا-١ 

يك  جارى شدن دوازده چشمه از سنگ با -٩.  خون شدن آبها- ٨.  هجوم قورباغه-٧. هجوم شپش

  . عصا زدن

معجزات آن حضرت هيجده تا بوده است، چون بازگشت هر يك از آنها به حالت : توان گفت  البتّه مى

  . اى ديگر است اوّل نيز معجزه

قرآن غير از اين نه معجزه، معجزات ديگرى هم براى حضرت موسى بيان آرده است، مانند :   سؤال

اى آه مرده  ، گاو ذبح شده فتن آن، نزول طعامِ مَنّ و سَلوىآنده شدن آوه و بالاى سر يهود قرار گر

  را زنده آرد، پس چرا نه معجزه ذآر شده است؟ 

معجزات ديگر به . ى خود فرعون بود آه با ديدن آنها باز هم ايمان نياورد  معجزه درباره٩تعداد :  پاسخ

   ) تفسير الميزان، فرقان(.فرعون ارتباط نداشت

  : ها  پيام

  » لقدآتينا«. آند  خداوند با دادن معجزات به پيامبران، به مردم اتمام حجّت مى-١ 

  » تِسعَ آياتٍ«. ى بيشترى دارند ترند، نياز به استدلال و معجزه  آنان آه سرسخت-٢ 

  » بيّنات«. ترديد باشد  معجزه، بايد روشن و بى-٣ 



عليه السلام در معرّفى پيامبر   حضرت على(.روند اند آه به سراغ مردم مى  پيامبران، پزشكانى-٤ 

  » جاءهم «)١٠٨البلاغه، خطبه،  نهج. »طبيبٌ دوّارٌ بطّبه«: فرمود

لأظنّك يا موسى «. زنند ها دست به تحقير و توهين مى  مستكبران در برابر معجزات و برهان- ٥ 

  » مَسحوراً

  

  ) ١٠٢( آيه 

  تَ مَآ أَنزَلَ هَؤُلَا ءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَ تِ وَ الْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُوراً قَالَ لَقَدْ عَلِمْ» ١٠٢ «

ها و زمين براى بصيرت شما  را جز پروردگار آسمان) معجزات(دانى آه اين  قطعاً مى:  موسى گفت

  . پندارم هلاك شده مى! نفرستاده است و من تو را اى فرعون

  : ها  نكته

» لأظنّك«: گويد عليه السلام به هلاك شدن فرعون يقين داشت، چرا مى با آنكه موسى:   سؤال

  گمان دارم؟ 

  . ظنّ تنها به معناى گمان نيست، بلكه به باور ويقين نيز گفته شده است: اوّلاً:  پاسخ

  . شايد اميدى به هدايتش داشت:  ثانياً

. آند، ادب در بحث و مناظره اقتضا دارد ما نيز حريم را نگه داريم درى نمى تى دشمن پردهوق:  ثالثاً

  » لاظنّك يافرعون مثبوراً«: موسى نيز در جواب او فرمود» لاظنّك يا موسى مسحوراً«: فرعون گفت

  : ها  پيام

  » ...لقد عَلِمتَ«. زند داند، امّا خود را به جهالت مى  گاهى انسان با آنكه حقّ را مى-١ 

 علم به تنهايى در هدايت و راهيابى انسان آافى نيست، بلكه ايمان و تسليم لازم است، وگرنه -٢ 

  » عَلِمتَ«. فرعون هم علم داشت

  » عَلِمتَ«.  معجزات موسى به قدرى روشن بود آه فرعون هم به معجزه بودن آن علم داشت-٣ 

  » بصائر«.  ولى در سحر و جادو بصيرت نيست معجزات براى بصيرت مردم است،-٤ 

  » يا فرعون«. هاى حكومتى فاسد، براى هدايت مردم بايد به سراغ رئيس حكومت رفت  در نظام- ٥ 

. آردند ها اخطار مى  پيامبران الهى، به راه خود مطمئن بودند، از اين رو با صراحت به طاغوت-٦ 

  » لأظنّك يا فرعون مثبوراً«

  » مثبوراً...عَلِمتَ«. شود آه حقّ را بفهمد، امّا لجاجت وآبر ورزد، هلاك مى هر-٧ 

  

  ) ١٠٤ و ١٠٣( آيه 

  فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَ مَن مَّعَهُ جَمِيعاً » ١٠٣ «



ى همراهانش را  ما او و همهتصميم گرفت آه آنان را از آن سرزمين تبعيد آند، پس ) فرعون( پس 

  . غرق آرديم

  وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِى  إِسْرَ ءِيلَ اسْكُنُواْ الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً » ١٠٤ «

د در اين سرزمين مستقرّ شويد، پس چون موع: اسرائيل گفتيم به بنى) غرق فرعون( و پس از آن 

  . ى شما را با هم گرد خواهيم آورد آخرت فرارسد، همه

  : ها  نكته

ى ظالمان نسبت به اولياى  قرآن بارها به اين شيوه. به معناى بيرون آردن با زور است» اِستفزاز  «

ابراهيم را در آتش افكندند، خدا آتش را سرد آرد، يوسف . الهى و ناآام ماندنشان اشاره آرده است

پيامبر را از مكّه بيرون آردند، خداوند حكومتِ جهان اسلام را به . اه انداختند، عزيز مصرش آردرا به چ

  . اين سنّت و قانون الهى است آه در برابر مكر اهل باطل، تدبير مناسب دارد. او عطا آرد

  . باشد هاى بهم پيوسته وانبوه مى ، به معناى گروه»لَفيف  «

  : ها  پيام

  » فأراد«. آنند طاغوت، خشونت وتبعيد است ومردان حقّ را تحمّل نمى منطق -١ 

  » فاَغرقناه... فأراد«. ى طاغوت، اراده و قهر خداوند است  در برابر اراده-٢ 

ى جدّى و خطرناآى همچون تبعيد پيامبران، قهر الهى را   هرچند فكر گناه، گناه نيست، امّا اراده-٣ 

  » فاَغرقناه.. .فأراد«. به دنبال دارد

  » الارض فى«. ها، در زمين ومحدود است ى قدرت نمايى طاغوت  همه-٤ 

بعد از آمدن معجزات و ايمان نياوردن مردم، هلاآت .  عذاب الهى، پس از اتمام حجّت است- ٥ 

  » اَغرقناه«. حتمى است

  » ه و مَن معه جمعياًاَغرقنا«. ها و همكارانشان، هلاآت و نابودى است  پايان آار طاغوت-٦ 

  » مَن معه«.  آمك به ستمگران سبب شريك شدن در هلاآت آنان است-٧ 

  » اَغرقناه و مَن معه«.  رهبران فاسد در هلاآت مردم نقش دارند- ٨ 

اُسكنوا «. شوند، بايد پاسخگوى خدا در قيامت باشند اى حاآم مى  آنان آه چند روزى بر منطقه-٩ 

  »  بكم لَفيفاًجِئنا... الارض

  

  ) ١٠٥( آيه 

  وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً » ١٠٥ «

رسان   و ما قرآن را به حقّ نازل آرديم و به حقّ نازل شد و ماتورا جز به عنوان بشارت دهنده و بيم

  . نفرستاديم

   :ها  پيام



هم خداوند قرآن را به حقّ نازل آرد، هم وحى الهى به .  سلامت قرآن تضمين شده است-١ 

  » بالحق انزلناه و بالحق نزل«. سلامت به مقصد رسيد و شياطين نتوانستند آسيبى به آن رسانند

شيراً و ب«.  محور آار پيامبران، بشارت و انذار است و حقِّ آاستن و افزودن بر وحى را ندارند-٢ 

  » نذيراً

 مسئوليّت پذيرش يا نپذيرفتن مردم با پيامبر نيست و آسى حقّ تحميل عقيده بر ديگران را -٣ 

  » ما ارسلناك الاّ مبشّرا و نذيرا«. ندارد

  » مبشّراً و نذيراً«.  بشارت و انذار در آنار هم مؤثّر است-٤ 

  

  ) ١٠٦( آيه 

   مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً  نَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىوَقُرْءَاناً فَرَقْ» ١٠٦ «

 و قرآنى آه آن را بخش بخش آرديم تا آن را با تأنّى و درنگ بر مردم بخوانى و آن را آنگونه آه بايد 

  . به تدريج نازل آرديم

  : ها  نكته

لولا نُزّل القرآن جُملةً «شود،  ره نازل نمىهاى آفّار اين بود آه چرا قرآن يكبا   يكى از اعتراض

  . ى آنان است  اين آيه پاسخى به گفته)٣٢  فرقان، (»واحدة

ى طبقات در طول تاريخ است،    آيات قرآن چون با حوادث مختلف ارتباط دارد و براى رفع نياز همه

. تر باشد ن دلچسببخش بخش نازل شده تا با رويدادهاى گوناگون، تطبيق داشته و براى منتظرا

  . شد، در جايگاه واقعى خود نبود مثلاً اگر آيات جهاد در زمان صلح نازل مى

هاى الهى است، چه در آفرينش، آه جهان را در شش روز آفريد و چه در نزول    تدريج، يكى از سنّت

  . توانست يكباره نازل آند يا بيافريند قرآن، با آنكه مى

البتّه از نزول تدريجى . ن براى آن بود آه علم به آن توأم با عمل به آن شود نزول تدريجى آيات قرآ

  . شود قرآن، ارتباط دائمى پيامبر صلى االله عليه وآله با مبدأ وحى نيز استفاده مى

  : ها  پيام

  » فَرَقناه«.  بخش بخش شدن قرآن، به اراده خداوند است-١ 

  » فرقناه، على مُكثٍ«. ريجى باشد تعليم و تربيت و ارشاد، بايد تد-٢ 

  » على مُكثٍ«. آند  تلاوت تدريجى قرآن، شنونده را براى آيات ديگر تشنه و منتظر مى-٣ 

هاى جديد غافل   يك مربّى و مصلح، بايد براى دراز مدّت برنامه داشته باشد و از زمان و نيازمندى-٤ 

  » على مُكثٍ«. نباشد

ى وحى را يكجا دارد، امّا مردم آم ظرفيّتند و بايد به  مبر ظرفيّت دريافت همه گرچه روح بزرگ پيا- ٥ 

  » لتقرأه على النّاس على مُكثٍ«. تدريج آن را دريابند



اجراى . ى اجرايى هم دارد آه بايد به تدريج اجرا شود ى تعليمى، جنبه  قرآن، علاوه بر جنبه-٦ 

  » نزّلناه تنزيلا«. د، يكباره محال استاى آه صدها فساد دار صدها دستور در جامعه

  

  ) ١٠٧( آيه 

   عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً  قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى» ١٠٧ «

، قطعاً آنان آه پيش از اين علم داده )براى خدا فرقى ندارد(ياوريد به قرآن ايمان آوريد يا ايمان ن:  بگو

  . افتند ها به زمين مى آنان بر چانه شود، سجده اند، هرگاه بر آنان تلاوت مى شده

  : ها  نكته

همچنين به . شود ، به معناى صداى آبى است آه از بلندى سرازير مى»خَرير«، از »يَخرّون  «

افتند در حالى آه صدايشان به تسبيح بلند است نيز  اختيار به سجده مى ا بىآسانى آه براى خد

  . شود گفته مى

ى صورت و چانه    به چانه افتادن، آنايه از نهايت تواضع و تسليم است آه علاوه بر پيشانى، همه

  . گيرد هم بر روى خاك قرار مى

  : ها  پيام

  » آمنوا به او لا تؤمنوا«.  اثرى ندارد ايمان و آفر مردم، در حقانيّت قرآن-١ 

  » اوتوا العلم«. اى الهى است  علم، هديه-٢ 

ى  دانند، قرآن علم و دانايى را ريشه  برخلاف آنان آه جهل را منشأ ايمان به خدا و مذهب مى-٣ 

  » يخرّون... اوتوا العلم«. داند ايمان مى

اوتوا «.  آوردند و قرآن در روح آنان اثرى عميق گذاشت جمعى از علماى اهل آتاب، به قرآن ايمان-٤ 

  » يَخرّون... العلم من قبله

اوتوا العلم، يَخرّون للاذقان «.  علم واقعى آن است آه انسان را در برابر حق، به خضوع وادار آند- ٥ 

  » سجّداً

 بودند، تا سرسختى  هنگام لجاجتِ گروهى در برابر حق، بايد يادآور گروهى شد آه اهل اطاعت-٦ 

  » من قبله، يَخرّون للاذقان سجّداً«. ى ما اثر بدى نگذارد مخالفان در روحيه

اذا «.  قرآن به قدرى بلندمرتبه و پر محتواست آه هنگام تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال دارد-٧ 

  » يخرّون للاذقان سجّداً... يُتلى

  

  ) ١٠٩ و ١٠٨( آيه 

  يَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن آَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً وَ» ١٠٨ «

  . شدنى است ى پروردگار ما انجام پروردگارمان منزّه است، همانا وعده: گويند  و مى



  وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » ١٠٩ «

  . شود افتند و همواره بر خشوعشان افزوده مى ىم) به سجده(ها  آنان بر چانه  و گريه

  : ها  نكته

ى آنان است، يا براى ارج نهادن به آن آمال، و يا براى  ؛ يا براى تكرار سجده»يخرّون«  تكرار تعبير 

ى تورات و انجيل بوده و  ى اوّل، سجودشان براى معرفت آيات قرآن و رسيدن به وعده آنكه در مرحله

  . ى خشوع بوده است وّم، به خاطر اشك و روحيّهى د در مرحله

اين آيه اشاره به آن است آه . ى آمدن پيامبر خاتم داده شده بود   در تورات و انجيل، بارها وعده

ديدند، به تسبيح خدا و سجود خاشعانه  ى الهى را مى برخى اهل آتاب، چون تحقّق وعده

  . پرداختند مى

  : ها  پيام

  » ...و يقولون«گفتار و رفتار خوبان و مؤمنان، در تربيت ديگران مؤثر است  بازگويى -١ 

عقيده به نقص (» يقولون سبحان ربّنا... اوتوا العلم«دانند،   عالمان، خدا را از هر عيبى منزّه مى-٢ 

  .) خداوند، برخاسته از جهل انسان است

سجّداً، يقولون، «. عمل، بيان وقلب: گذارد  تلاوت قرآن، از چند جهت در برخى افراد تأثير مى-٣ 

  » يَبكون و يَزيدهم خشوعاً

  » اذا يُتلى، يَزيدهم خشوعا«. برد  تلاوت قرآن، انسان را دائماً بالا مى-٤ 

. هرچه معرفت بيشتر شود، خشوع نيز بيشتر است.  معرفت و خشوع، محدوديّتى ندارد- ٥ 

  » يزيدهم خشوعاً«

  » يَخرّون للأذقان يَبكون«. عبادت و سجود، ارزشمند است گريه در حال -٦ 

يَخرّون للأذقان سجّداً، يخرّون للأذقان «. ى ارزش سجده است  ذآر خدا در سجده، نشان دهنده-٧ 

  » يبكون

  » اوتوا العلم، يَبكون«.  گريه از برآات و آثار علم است- ٨ 

  » يَبكون«. اى ه اشكى ارزشمند است آه دائمى باشد، نه لحظ-٩ 

  

  ) ١١٠( آيه 

 وَ لَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ  قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى» ١١٠ «

  بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَ لِكَ سَبِيلاً 

ونمازت . نيد يا نام رحمان را، هر آدام را بخوانيد، پس بهترين نامها از آن اوستنام اللّه را بخوا:  بگو

  . را انتخاب آن) معتدلى(را خيلى بلند يا خيلى آهسته نخوان وميان اين دو، راهِ 

  : ها  نكته



 »يااللّه، يارحمان«: گفت خواند و مى پيامبر در مسجدالحرام دعا مى:   در بعضى تفاسير آمده است

آيه نازل شد و . »رحمان«است و ديگرى » اللّه«خواند آه يكى  اى پنداشتند آه او دو خدا را مى عدّه

   ) تفاسير تبيان و فرقان(.اين شبهه را زدود

ها تنها علامت و نشان است و آارى به تطابق معنا با مسمّى ندارد، مثل شناسايى    بعضى نام

امّا گاهى . اى از راه آرم و نشان  شناسايى آشور يا مؤسسهافراد از طريق صدا، لباس، ماشين، يا

هاى مبارك خدا آه هر يك، گوياى آمالى  اسامى تنها آرم نيستند، بلكه محتوا و پيام دارند، مثل نام

  . از ذات اوست

شدند و هرگاه آهسته  خواند، آفّار با شعر خواندن بلند، مزاحم مى   هرگاه پيامبر بلند نماز مى

 تفسير (.نزول اين آيه، دستور به قرائتى بين بلند و آهسته بود. شنيدند واند، اصحاب نمىخ مى

   )ابوالفتوح رازى

  : ها  پيام

  » قل«.  پيامبر بايد شبهات را برطرف آند-١ 

  » ايّاًما تدعوا«. گردد و عين ذات اوست هاى خدا، همه به يك حقيقت برمى  نام-٢ 

  » فله الاسماء الحسنى«. رترين صفات، مخصوص خداوند است وب  اسماى حُسنى-٣ 

نهايت است، و از سوى ديگر عقل و آلمات انسان محدود،   چون از سويى خدا و آمالاتش بى-٤ 

ايم، وگرنه انسان ممكن  هايى بخوانيم آه از خود او و قرآن گرفته بهترين راه آن است آه خدا را به نام

  » الاسماء الحسنى«. هاى نامناسب براى خدا بتراشد است به انحراف افتد واسم

ايّاًما «. خواهد، بخواند هايش آه مى  در دعا خواندن، انسان آزاد است آه خدا را به هر يك از نام- ٥ 

  » ...تدعوا

فله الاسماء «. ترين مفاهيم به آار رفته است هاى خدا، بهترين معانى و مقدّس ى نام  در همه-٦ 

  » الحسنى

وابتغ بين «.  اسلام، دينى ميانه و معتدل است، حتّى قرائت نمازش بايد با صدايى ميانه باشد-٧ 

  » ذلك سبيلاً

نماز بايد روى آداب خاصّ .  اسلام، غير از نيّت و عمل، به شيوه و آيفيّت عمل هم نظر دارد- ٨ 

  » لاتجهر، لاتخافت، اِبتَغ بين ذلك«. خوانده شود

  

  ء الحسنى چيست؟  اسما

باشد آه هر آس خداوند را با  خداوند داراى نودو نه اسم مى:   در روايات شيعه و سنّى آمده است

   ) تفاسير طبرى، الميزان و مجمع البيان(.شود آنها بخواند، دعايش مستجاب مى



لى عليه السلام الرضا عليهما السلام از پدرانش از ع بن موسى  در آتاب توحيد صدوق از امام علىّ

انّ لِلّه عزّوجلّ تسعة و تستعين اسماً مَن دعا اللَّه بها استجاب له و من «: نقل شده آه فرمود

   (  تفسير الميزان و مجمع البيان و نور الثقلين ذيل آيه (»احصاها دخل الجنّة

مين مضمون تسنن نيز ه  در آتاب صحيح بخارى و مسلم و ترمذى و آتب ديگر از منابع حديث اهل

هاى خداوند و اينكه هر آس خدا را با آن بخواند، دعاى او مستجاب است يا هر آس  پيرامون اسم

 تفاسير الميزان، (.آنها را احصا آرده و به خاطر بسپارد، اهل بهشت خواهد بود، نقل شده است

   )البيان و نورالثقلين مجمع

ين اسامى در قرآن است، مانند روايتى از ابن عباس شود آه ا اى از اين احاديث استفاده مى  از پاره

لِلّه تسعة و تسعون اسماء من احصاها دخل الجنّة و «: پيامبرصلى االله عليه وآله فرمود: گويد آه مى

   )  تفسير نورالثقلين(»هى فى القرآن

د اند آه اين اسامى و صفات را از قرآن مجي  به همين جهت جمعى از دانشمندان آوشش آرده

هايى آه در قرآن مجيد براى خدا بيان شده، بيش از نود و نه نام است،  استخراج آنند، ولى نام

بنابراين ممكن است اسماى حسنى در لابلاى آنها باشد، نه اينكه در قرآن جز نود و نه اسم، نام 

  . ديگرى براى خدا وجود نداشته باشد

البتّه . (آنيم ما در ذيل، يكى از اين احاديث را بيان مىها آمده است، آه   در بعضى از روايات اين نام

ها به شكلى آه در اين روايات آمده در متن قرآن نيست، امّا  بايد توجّه داشت آه بعضى از اين نام

  ). مضمون و مفهوم آن در قرآن وجود دارد

ه السلام و از پيامبر علي  در توحيد صدوق از امام صادق عليه السلام از پدر و اجدادش از حضرت على

صلى االله عليه وآله نقل شده آه پس از اشاره به اينكه خداوند داراى نود و نه اسم است، به بيان 

  : آنها چنين است: آن اسامى پرداخته و فرمودند

،  ىاللَّه، الاله، الواحد، الاحد، الصمد، الاوّل، الآخر، السميع، البصير، القدير، القادر، العلىّ، الاعل «

ء، الاآرم، الباطن، الحىّ، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحقّ، الحسيب،  الباقى، البديع، البارى

ء، الرّزاق، الرّقيب، الرّؤف، الرّائى، السّلام، المؤمن،  الحميد، الحَفىّ، الربّ، الرّحمن، الرّحيم، الذارى

 الشهيد، الصادق، الصانع، الظاهر، العدل، العفو، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبّر، السيّد، السبّوح،

الغفور، الغنىّ، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القديم، الملك، القدّوس، القوىّ، القريب، القيّوم، 

القابض، الباسط، قاضى الحاجات، المجيد، المولى، المنّان، المحيط، المبين، المغيث، المصوّر، 

الكافى، آاشف الضرّ، الوتر، النّور، الوهّاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادى، الوفىّ، الكريم، الكبير، 

الوآيل، الوارث، البرّ، الباعث، التوّاب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خيرالناصرين، الديّان، الشكور، 

   )٣٧٦ ، ص٨   تفسير الميزان، ج(.»العظيم، اللطيف، الشافى

  



  ) ١١١( آيه 

وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ » ١١١ «

  آَبِّرْهُ تَكْبِيراً 

آميّت، ستايش از آنِ خداوندى است آه نه فرزندى براى خود گرفته است، و نه در حا:  و بگو

و او را به طور شايسته، . شريكى براى او بوده و نه هرگز به خاطر ذلّت و ضعف، ياورى گرفته است

  . بزرگ بشمار

  

  

  : ها  نكته

ى مؤمنون نيز    اين سوره، با تسبيح خداوند آغاز شد و با حمد و تكبير او پايان گرفت، چنانكه سوره

لا «. و با رستگار نشدن آفّار، پايان گرفته است» فلح المؤمنونقد ا«با رستگارى مؤمنان آغاز شده، 

  » يفلح الكافرون

  در روايات، تلاوت اين آيه، براى اداى دين و رفع وسوسه و برطرف شدن فقر و بيمارى، مؤثّر شمرده 

  . شده است

ش و نفى ولىّ   نفى فرزند از خداوند، در مقابل يهود و مسيحيّت است، و نفى شريك در مقابل قري

   )البيان ونمونه  تفسير مجمع(.پرستان است در مقابل برخى از مجوسان و ستاره

  : ها  پيام

  » ...قل الحمدللّه«.  ستايش خدا را از خدا بياموزيم-١ 

  » يتّخد ولدا الحمدللّه الّذى لم«. نيازى اوست ها به خدا، بى  دليل اختصاص ستايش-٢ 

  » آبّره تكبيراً«. نياز مطلق بدانيم دا را عظمتى ويژه دانسته و او را بى عظمت و بزرگى خ-٣ 

  

   » الحمدللّه ربّ العالمين  « 


